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در بستر تاریخ و اسطوره ،نوروز  

(پژوهشگر) خسرو صادقی بروجنی  

 

ها نگاهي كوتاه به گذشته-1  

ها و  رود كه به افسانه اٌن رسم كهن اٌرانً آن قدر در تارٌخ پٌش مً.  جشن نوروز از مراسم بسٌار قدٌمً اٌرانٌان است

كندد  اٌرانٌدان شدرقً بده وٌد ه از وقتدً كده وارد  ٌددا مًپ  پٌوندد و قددمتً در ددد تدارٌخ پٌدداًٌ ميدت اٌدران ها مً اسطوره

ها و نٌداٌش هدا بده فرا درد ت ٌٌدر فودو  توجده ااودً نشدان  نشٌنً و كشاورزي شددند  در مٌدان مراسدم جشدن مرديه ده

هاي بهداري و تجدٌدد دٌدات كشدتزارها ٌنندً ندوروز  و جشدن( مٌتراكانده)هاي پاٌٌزي ٌا مهر دان  از آن جميه جشن. دادند

است ‹‹ بندهشن››ترٌن منبع موجود كتاب  از نوروز نامً نٌست ولً در مٌان متون دٌنً قدٌمً‹‹ اوستا››در . است  هبود

 . است  اشاره اي شده‹‹ نوروز››كه به جشن 

و  بود و بنابراٌن در پديٌرش متقابد  از داندش  سيطنت هاامنشٌان براساس تساه  نسبت به عقاٌد و آراء دٌگران بنا شده  

چه مبناي مداسبات تقدوٌم ادود را بدر پاٌده داندش نجدومً مودرٌان قدرار  چنان. كردند نگ بٌگانگان نٌز مقاومتً نمًفره

ه شدماري تركٌبدً از تقدوٌم اوسدتاًٌ و  دردوره اشدكانٌان نٌدز  دا.  هدا از اسدامً زردشدتً سدود بردندد دادند و براي نام ماه

در زمان ساسدانٌان .  اي نوروز و مهر ان براي اود جاًٌ داشتنده ها جشن موري بود و به هر دا  در اٌن  اه شماري

شددد و پادشدداهان اٌددن سيسدديه در نددوروز كدده چنددد روز بدده درازا  تري انجددام مً هاي نددوروز بددا شددكوه و روندد  كامدد  جشددن

 . آوردند كشٌد مراسم ماتيفً به جا مً مً
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بدود و بسدٌاري از عدادات  جامنه اٌران وورت  رفتده  بند از ظهور اسلام با آنكه ت ٌٌرات ميهبً و سٌاسً فراوانً در 

هاي اٌرانً كه كه بند از اسدلام نٌدز    در مٌان آن باش از سنت بود اجتماعً  يشته دستاوش فراموشً ٌا د ر ونً شده

 ن جهدت كده بدا اودو  و طدوابط دٌدن هدمآ   ٌكً رسم نوروز بود كه به وٌد ه از همچنان به دٌات اود ادامه ادامه دادند

فت اسلامً مواجه نشدد بيكده بندد از  يشدت زمدانً كده سداد ً دكومدت اسدلامً  تنارطً نداشت  نه تنها با ماالفت الا

ی  رفته شده از دربارهاي اٌران و روم داد  با دسن استقبا  هم مواجه شد و بده  مدارانه جاي اود را به تشرٌفات قدرت

آوري مالٌدات را هدم بدا  مٌت عدرب بدا اسدتفاده از اٌدن موقنٌدت جمدعطمناً داك.  شك  ٌك آٌٌن پر طمطرا  درباري درآمد

آوري مدودو   از آن جهت كه نوروز بدا فود  درو و جمدع« متوك  عباسً»هاي نوروزي هم زمان كرد و دتً  جشن

را  هداي دولدت فاويه زٌادي داشت دستور داد آن را تا زمان برداشت كشت به تأاٌر اندارد كه روستاٌٌان بتوانندد مالٌات

چده همدٌن  ؛ چنان شدد ًٌ روبدرو مً ها هدا و مدددودٌت با ابن همه بر زاري مراسم ندوروز  داهً بدا ماالفت.  پرداات كنند

 . را در كوچه و بازار ممنوع كرد –به وٌ ه اسب دوانً  –برپاًٌ آٌٌن نوروزي « متوك »

جاي ادود را در مٌدان مسديمانان بداز كدرد   ٌرٌها  نوروز همچون ٌك سنت استوار ها و سات رغم اٌن مددودٌت اما عيً

 :ي  ونا ون و در قالب پنداشته ها و باورهاي متندد مردمً ها ها و ت ٌٌر اما با شك 

 

 . نوروز آفرٌنش انسان است.     آدم در نوروز سرشته شد -1

ٌن بدده   از مٌددوه ممنددوع تندداو  كددرد  پجددرم بدده پددادافره آن  ندداه از بهشددت رانددده شددد و روي زمدد آدم بهشددتً -2

آدم از كرده اود توبده كدرد و بده در داه اددا .  افتاد‹‹ جده››به ‹‹ دوا››مد و شرٌك جرمش آفرود « سراندٌب»

 .به او باز  ردانٌد« نوروز »  در روز  نالٌد  اداوند بر او بباشود و بدٌن سان جفت او در زمٌن عرفات

« ندوروز»ح پداي بدر اداك نهداد  آن روز قرار  رفت آب كم كم پداٌٌن آمدد و ندو« جودي»چون كشتً نوح بر  -3

 .بود

 . بود« نوروز»   روزي كه ٌوسف را از چاه  برادران بٌرون كشٌدند -4

اسدراٌٌ  از آب  يشدتند و از  زد و آب پدس نشسدت و بنً(  ٌدا درٌداي سدر )  عواي اود را بر آب نٌد   موسً -5

 .   نوروز بود آن روز.  تنقٌب و آزار فرعون جستند

 .   نوروز بود   ٌونس نبً از دهان ماهً پاي بر ساد  نهاد روزي كه دوباره -6

جمدع  شدتند و چدون كدار « فدروردٌن/ دمد »هنگامً كه اداوند انسان را آفرٌد همه ستار ان آسدمان در بدر   -7

 . آن روز نوروز بود.  هاي اود باز  ردند   اداوند ستار ان را فرمود تا به جاٌگاه آفرٌنش پاٌان آمد

  در همددٌن روز بددا فاطمدده  داننددد و منتقدنددد كدده امددام عيدد  را روز تولددد دطددرت عيددً مً« زنددورو»بكتاشددٌان  -8

 . ازدوا  كرد

 .  وٌند پٌ مبر در چنٌن روزي عيً را به الافت اوٌش بر زٌد شٌنٌان مً -9

 

 هاي نوروز ریشه -2
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باٌدد داراي فرهنددگ و  ن مًانددد بندابراٌ عقٌدده دارد كدده چدون هندد و اروپاٌٌددان داراي زبدان مشدترك بوده«  ر  دومزٌد »

اي كده مدا در سدرزمٌن ادود دارٌدم در دٌگددر  كده آٌدٌن ندوروز بده  وندده بدا توجدده بده اٌن. باشدند اسداطٌر مشدتركً هدم بدوده 

كده ندوروز را  است  بنابراٌن نظر زنده ٌاد مهرداد بهدار در مدورد اٌن اساطٌر هند و اروپاًٌ و هند و اٌرانً باقً نمانده 

ب دٌنً اٌرانٌدان پدٌش از اسدلام كده  رسد  زٌرا در اوستا  كتا داند  درست به نظر مً در نجد اٌران مً آٌٌنً پٌش آرٌاًٌ

اسدت و تنهدا در متدون پهيدوي دورن   اي بده ندوروز نشدده رسد نٌز اشداره سا  پٌش از مٌلاد مً 800تا 600قدمت آن به 

هاي اوراسدً از جندوب  هدا بده هنگدام مهداجرت از دشدت اًٌاٌن آرٌ بندابر.  اسدت  هاي آن اشاره شدده مٌانه به نوروز و آٌٌن

هدا را در ادود  هداي بومٌدان اٌدن سدرزمٌن روبدرو شددند و آن روسٌه فنيً به سوي نجد اٌران با باشدً از باورهدا و آٌٌن

 . ها نوروز بود جيب كردند و با باورهاي اود آمٌاتند كه ٌكً از آن

از دٌدر زمدان ...   مودرٌان  ٌهودٌدان  مسدٌدٌان و   هٌتٌدان از جميه بابيٌان هاي نوروزي در مٌان اقوام و مي  دٌگر آٌٌن

در . اسدت  هداي رمدزي ارتبداط داشدته ها بٌش از هر چٌز با مراسدم قربدانً كدردن و ندو كردن اٌن آٌٌن. است  وجود داشته

هاي شٌرٌن  اٌزد آب آسٌاي غربً جشن سا  نو جشن ازدوا  مقدس الهه آب و اداي باروري بوده كه در او  پٌروزي

نٌدز همدراه « آتدٌس»  «آدوندٌس» « تمدوز»هداي ندوروزي را بدا مراسدم  آٌٌن.  اسدت  هداي شدٌرٌن بدوده دركشتن غو  آب

كردندد امدا    ادداي  ٌاهدان را ٌدادآوري مً جشن بهاري آدونٌس در ابتداي عزا بوده كه طمن آن مرگ آدوندٌس.  اند كرده

بودندد بدر   پٌكره ادا كه مانند جسددي آن را كفدن پوشدانده.  شد ادا دوباره زنده مً در عٌن دا  جشن شادي نٌز بود زٌرا

در براً جاها آٌٌن دوباره زنده شدن ادا را فرداي روز آٌٌن عزا . اندااتند بردند و سپس آن را به درٌا مً سر  ور مً

 . كردند بر زار مً

هداًٌ اسدت كده از دوران ورود  آن وجدود دارد بازماندده آٌٌن چه اكندون در اٌدران بده عندوان ندوروز و مراسدم بنابراٌن آن

هاًٌ از آٌددٌن نددوروز در كددا  آپادانددا در تاددت  در دوران هاامنشددٌان نشددانه. اسددت  آرٌاٌٌددان بدده اٌددران تدداكنون بدداقً مانددده

داٌاًٌ از پيٌرفتده و هد هدا و اقدوام  وندا ون رابده دطدورش مً جمشٌد وجود دارد كده شداه در اٌدن مراسدم نماٌندد ان ميت

نددوروز از اهمٌددت بٌشددتري  -بدده رواٌددت آرتددور كرٌسددتٌن سددن  –در دوران ساسددانٌان .  كددرده اسددت هددا درٌافددت مً آن

هدداي زمددان ساسددانً كدده شدداعران اٌرانددً ماننددد نظددامً و  براددوردار بددوده و بدده همددٌن دلٌدد  نددام نددوروز در مٌددان آهنگ

 .است  نوروز بزرگ و نوروز قباد آمده اند مث  نوروز  ساز نوروز  منوچهري آنها را طبط كرده

هاست كه پدس از امتدزا   هاي بازمانده از دوران پٌش آرٌاًٌ چه از نوروز امروز در اٌران وجود دارد باشً از آٌٌن آن

با باورهاي آنان و پس از اٌرانً شدن در دوران پٌش از اسلام با آمٌاته شددن بدا باورهداي اسدلامً ممدزو   شدته و بده 

-هدداي تددارٌاً هددا در چراش بدددٌهً اسددت اسدداطٌر و آٌٌن.كدده اكنددون وجددود دارد در اٌددن سددرزمٌن وجددود دارد اي   وندده

اي از روان آدمً ٌا نوعً  فروهرها  ونه.  كه ماه فروردٌن ماه فروهرها است دٌگر اٌن. ٌابند ج رافٌاًٌ همٌشه ت ٌٌر مً

ٌك از آفرٌد ان مادي ٌدك اود  مٌندوي دارندد انسدان نٌدز ادود   ونه كه هر همان:   وٌد مً« هٌنيز».  زاد آدمٌان هستند هم

 . ٌا فروهر اوست« فروشً»آسمانً دارد كه 

 

ها دوست دارندد افدراد ادانواده  آن.  ردند شان مً ی اانواده آٌند و در اطراف اانه در ماه فروردٌن فروهرها به زمٌن مً

شدان را پداكٌزه  ا در فروهرهدا اانده و كاشانه. رزوي بركدت كننددنان دعا و آآهاٌشان تمٌز و مرتب باشند تا براي  و اانه
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مددن بهدار در آبنددد از اٌدن روسدت كده از هنگدام  ها رادت مً شوند و دعا و بركت از آن مردم و اانده نبٌنند نارادت مً

د تددا راه دادندد  يارنددد و ٌددا در قدددٌم مراسددم آتددش افددروزي بددر روي بامهددا انجددام مً ها را روشددن مً فددروردٌن چددران ااندده

هاي سددٌاه را كدده نماٌنددده  دار بددا وددورتك هاي نقدداب   راه اندددااتن دسددته ددداجً فٌددروز.  فروهرهددا را روشددن و تابندداك كنددد

 .  كند فروهر مرد ان است تداعً مً

داجً فٌروز بازمانده آٌٌن باز شت اٌزد شهٌد شدونده ٌدا سدٌاوش اسدت و چهدره سدٌاهش »:دكتر مهرداد بهار اعتقاد دارد

اش نماد اون سٌاوش است و شادي داجً فٌروز شادي زاٌش دوباره كده روٌدش رباز شت او در جهان و لباس س نماد

روز سددٌزده نددوروز زا هددم بدداز درٌددك چددراش اسدداطٌري پاٌددان دوازده روز . «آورنددد اسددت و بركددت را بددا اودشددان مً

آٌدد كده بده رسدتااٌز و  آشدفتگً بده وجدود مًدانند كه روز بنددش ٌدك  نماٌنده دوازده هزار سا  آفرٌنش آٌٌن زرتشتً مً

 . مطابقت دارد( درون هاي او  آورٌ )هاي مسٌدً  سٌزده نوروز با نوعً آشفتگً در دٌد اه. انجامد نوشد ً  دٌگر مً

اش را منسدوب  افشدانً سوري به نق  از دكتر مهرداد بهار  فته شود كه جشن آتش در انتها پزم است در مورد چهارشنبه

دانددد و آتددش روشددن كددردن را نمدداد  ددرم كددردن جهددان و زدودن سددرما و پ مرد ددً و بدددي از تددن  ان باسددتان مًبدده دور

دارد شداٌد بده اداطر    ٌرد اٌشان عقٌدده در مورد اٌن كه چرا اٌن مراسم درشب چهارشنبه اار سا  وورت مً. داند مً

 . است  و منرف چهار فو  بوده 4عدد 

اي بهشدتً ندام  كده مٌدوه« سدٌب».  سدبزه ندو دمٌدده اسدت و سدنب  ادوش بدر و بدو:  كندد مً چه سفره هفت سٌن را تزئٌن آن

كده بدوي بدرگ و شدكوفه   «سدنجد».  اٌدن مائدده تهٌده شدده از جوانده  نددم« سدمنو»است و نمدادي از زاٌدش اسدت؛    رفته

  سددتً شددنااته شدددهكدده از دٌددر زمددان بدده عنددوان داروٌددً بددراي تندر« سددٌر». دراددت آن مدددرك عشدد  و دلبددااتگً اسددت

؛ تادم  آورد اسدت و نٌدز شدمع كده روشدناًٌ و ندامش آتدش را بده ٌداد مدً  «مقددس»هاي اسپند كه نامش به مننً  دانه.است

هاي اوب جهان و ماهً زندده درآب بده نشدانه  كاسه آب زپ  به نشانه همه آب.  مرن كه تمثٌيً ازنطفه و باروري است

شدٌرٌنً -3شٌر -2شراب -1: چٌدند اران  يشته درمراسم نوروز سفره هفت شٌن مًتاجٌكٌان در روز .  تاز ً و شادابً

 . است  نٌز سان رفته‹‹ هفت مٌم››در نوروز از .  شانه-7شمع -6شربت  -5شكر -4

 

 

 :منابع

 .1375و   انتشارات امٌرکبٌر ا  جيد    ادٌان و مكاتب فيسفً هند دارٌوش شاٌگان -1

 . 1385فرهنگ اٌران  انتشارات اسطوره در     جستاري چند مهرداد بهار -2

 الدده :   ترجمدده ران اٌ  ای ه ان سدد اف  خ ارٌ ار در ت رٌ ه شدد  نٌ  ت سدد ا و ن  ان سدد ان  نٌ  ت سدد ا ن  ای ه ه ون م   ن آرتددور كرٌسددتٌن سددن -3

 .1377ادمد تفطيً  نشر چشمه -آموز ار

 .  1388تفطيً  نشر چشمه ادمد –  شناات اساطٌر اٌران  ترجمه  اله آموز ار  جان هٌنيز -4
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 دردها و رویاهای مشترک
 (پژوهشگر و اقتصادددان)پرویز صداقت 

 

دراشدان شدنرهاٌ  از براد    باش  از مٌراث بزر   که از ادمد شداميو برجدای ماندده ترجمده و در دقٌقدت بدازآفرٌن 

ی ااک  پدٌد آورده؛  مام  اٌن کرهها و آرزوهاٌ  ٌکسان در ت تجربٌات مشترک آدم   رنج. شاعران بزرگ جهان است

در روزهای ااٌر  بازهم بارها و بارها در ايوت اٌن اشنار را اوانددم و بدا آن . هرچند در قالب وا  ان  بس  ونا ون

فتدده. زٌسددتم شددنٌدٌم  شدداٌد اٌددن شددنرها  در غٌدداب هددر مددرهم   ای دٌگددر م  در سددال  کدده هددر روز ابددری تددازه از فروا 

 . آغازباش  بهاری باشد

فشدارٌم در آسدمان  سرتاسدر کبدود  در کجدا  کنٌم  تدا پای ناست  از ناظم دکمت  شداعر بدزرگ مناودر تدرک آغداز مد 

 :سراٌد جا که م  کنٌم؛ آن زند   م 

 

 ی اون م چ  غرقه

 ها فشرده به هم دندان  

 برهنه پای     

 اٌن سرزمٌن که فرش  ابرٌشمٌن را ماند

 اٌن دوز 

 اٌن بهشت 
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 .استاز آن ما   

... 

 

 يارٌم تا از زبان ٌانٌس رٌتسدوس  شداعر مناودر ٌوندان   بادوانٌم  های تا ابد جاری   ام م   اه به سرزمٌن اسطوره آن

 :کند دمان بهاری وطن را چنٌن آرزو م  که سپٌده

 

 

رد بهاری تابناک و  شاده  دست  فَيَ  ا 

 نگرد دست با هزار چشم تو را م  تابناک و  شاده

 .کند دست برای تو آرزوی اٌر م  شادهتابناک و  

... 

 

ترٌن زندد ان  عاشد »کده  مان  آنان ای بدرای رفتگدان اٌدن سدا  ور  شداعر مناودر فرانسدوی  سدو نامه از زبان  اک پره

 :  وٌد که در تووٌف آن که رفت م  اوانٌم؛ چنان   م «بودند

... 

 سٌگاری چا  کرد

 ديقه بٌرون داد دودشو ديقه

 د تو زٌرسٌگاریااکسترشو تکون

 ب  اٌن که به من نگاه  کنه 

 پاشد ک لاشو  ياش سرش

 بارٌد شو تنش کرد چون که داشت م  بارون 

 و زٌر بارون از اونه رفت

 ب  ٌک کيمه درف

 .ب  ٌه نگاه

 من سرمو  رفتم تو دستام و 

 .اشکام سرازٌر شد
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آٌدد  مان م  ستون هٌوز  شاعر سٌاهان امرٌکا  به سرانٌ من نباشد  لنگ هاٌ  که شاٌد اٌن روزها اوش و زٌر بارانِ اشک

 :سراٌد که م 

 

 آی ادا جونم

 آوازای غمناک داشتن

 !چٌز ودشتناکٌه

 آوازای غمناک داشتن

 !چٌز ودشتناکٌه

 واسه نرٌاتن اشکامه که اٌن جور

 .اندم کنم و م  نٌشمو وا م 

 

 :بندٌم اوانٌم و عهد م  د آنان که از ما دورند  م  اه  از زبان پ  الوار  دٌگر شاعر بزرگ فرانسه  به ٌا آن

 

 تابستان و زمستان تو را دٌدم

 ام تو را دٌدم در اانه

 در آغوش اود تو را دٌدم

 در روٌاهای اود تو را دٌدم

 . دٌگر ترکت ناواهم کرد

 

 :اوانٌم مان را از زبان ٌک هاٌکوی  اپن  م  بهاری  و اٌن بار روٌای

 

 در کنار ٌکدٌگر بودٌمتنها زمان  کوتاه 

 و پنداشتٌم که عش 

 .پاٌد هزاران سا  م 

 

مدان باشدد  تدا  رسدانٌم تدا تودوٌری از روٌاهدای بهاری و با چند سطری دٌگر از ناظم دکمت اٌن بهارٌده را بده پاٌدان م 

 :فرداٌ  که فرٌادشان کشٌم
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 زٌستن به سان درات   تنها و آزاد 

   جنگ  ـبرادرانه زٌستن به سان دراتانِ ٌک

 !اٌن است روٌای ما

... 

 

 !نوروزتان اجسته
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 بررسي نمادین خوان هفت سین

 (پژوهشگر)الهام طالبي

 

نوروز جشن سا  نو از سنت هاي كهن سرزمٌن ما اٌران است كه بر اساس تارٌخ اسطوره اي  به دوران جمشٌد  شاه 

 .اهً رسٌد و دٌن را نو كرد اٌن روز را نوروز نامٌدند زٌرا در اٌن روز جمشٌد به پادش.  پٌشدادي باز مً  ردد 

 .و فيسفه آفرٌنش و تكوٌن هستً پٌوند دارد(اسطوره باز  شت جاودانه )فو  بهار با اندٌشه هاي رستااٌز و فرشگرد 

انها براي در كتاب  چشم اندازه هاي  اسطوره اي مٌر چا اٌيٌاده آمده است پٌش از آنكه دتً  مفهوم سا  پدٌد آٌد انس 

اود ٌك  ردش زمانً داٌره وار توور مً كردند كه از ٌك نقطه  آغاز مً  ردٌد و با  ردشً مدور به همان نقطه 

 .پاٌان مً ٌافت 

پس نوروز . آغاز كٌهان همٌشه در يهن انسان همچون بهشت  مشده اي براي باز  شت به ازلٌت دلاواه و موعود بود

تساٌر زمان و ادساس نكردن  يشت زمان براي .در هم شكستن زمان به شمار مً آمد نزد اقوام  باستانً به  ونه اي

 .آنان شادي باش بود دتً باور داشتند كه فروشً ها ٌا ارواح  در  يشتگان نٌز در مراسم نوروز شركت مً كنند

ا پاٌان جشن از مهمترٌن آٌٌن نوروزي  ستردن اوان نوروزي است كه مشهورترٌن آن سفره هفت سٌن است كه ت

است كه از روز او  فروردٌن به اانه هاي  1در او  اٌن اوان بٌانگر پيٌراًٌ از فروهرها. نوروز  سترده مً ماند

ارتباط دارد و هفت سٌن جشن  2همچنٌن هفت از اعداد مقدس اٌرانٌان است كه با هفت امشاسپند. اوٌش وارد مً شوند

ند در عالم مادي و مننوي راهنماي سٌر تكام  جسمانً و رودانً است و چون هفت امشاسپ.نوروز به ٌاد آنها است  

فيسفه عيمً و ادبً  سودمندي دارد و هفت سا  جشن نوروز به ٌاد آنها است چون هفت امشاسپند در عالم مادي و 

 .مننوي راهنماي سٌر تكام  جسمانً و رودانً است و فيسفه عيمً و ادبً سودمندي دارد

ٌافتن آفرٌنش جهان مادي مً توان آفرٌنش جهان مٌنوي با الهام  رفتن از فيسفه هفت امشاسپند را از  نوروز و پاٌان 

كه منطب  است بر روز اورمزد  در اوستا فو  ( نوروز)دٌد اه اسطوره چنٌن برداشت كرد كه ناستٌن روز سا  

دومٌن روز . بزر ً اداوند جهان است باوووً بنام هرمزدٌشت است كه در بٌان وفات داناًٌ و تواناًٌ و كما  و

است به مننً اندٌشه نٌك و ناستٌن آفرٌده « وهمن»سا  براساس تقوٌم زرتشتً كه هر روز از ماه آن ٌك نام دارد 

                                                           
1

ٔ در پٓهٕی  فَرورتیٚا در فارصی تاصراٌ  فَروَشیٚا صٕرخ أصرائی آٌ  فَروهَر 

 ٔ  ٚکیی ا  َٛؤْیای تیا ُی اصید هیّ تیّ ػ ٛیذِ فروهررٔ در فارصی  رفَروَه
يزدٚضراٌ پٛش ا  پذٚذ آيذٌ يٕجٕداخ، ٔجٕد داشرّ ٔ پش ا  يوگ ٔ َاتٕدی 

اٍٚ َٛؤی يؼُٕی را هّ يٛرٕاٌ . ياَذ آَٓا، تّ ػانى تالا رفرّ ٔ پاٚذار يی

 جْٕو حٛاخ َايٛذ، فُا ٔ  ٔانی َٛضد

 
2

يیوداد،   اردٚثٓشید، ریوداد،اٌ  إْرايزدا صپش ْفد ايشاصپُذ در راس آَ - 

ْای ٔجیٕد  تا شُاصیاَُذِ ْضیرُذ، هیّ اٚزداَیٙ يٍٓٛشٓوٕٚر، تًٍٓ ٔ اصفُذ 

يیوگ ٚیا  تی اٍٚ ٔاژِ تّ يؼُی جأداَاٌ پیا  ٚیا ي ذصیاٌ.إْرايزدا ْضرُذ

 صپُرّ يوگ ٔ تی تّ يؼُی جأداَی ٔ ايشّ تخش اصد هّ ا  دٔ جز َايٛواٚاٌ فزَٔی
  ،اصد تخش ذشکٛم شذِ پا  ٔ ي ذس ٔ فزَٔی تّ يؼُی
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به مننً بهترٌن راستً و درستً و قدس و پاكً هاست   چهارمٌن « اردٌبهشت»سومٌن روز به نام . اهورامزدا است 

اٌن اٌزد در جهان مادي نگهبانً زر و سٌم و آهن و ساٌر فيزات . اهوراًٌ شهرٌور نام دارد روز به مننً شهرٌاري

نگهبان  را عهده دار است او را دستگٌر بٌنواٌان و فرشته ردم و مروت اوانده اند و پنجمٌن روز سپندارمي نام دارد كه

اهوراًٌ است در روز ششم به نام ارداد به  به مننً عش  و اٌزدبانوی زمٌن ِسرسبز و نشان  از باروری و زاٌش و 

نوروز  مننً كما  و رساًٌ اٌن آفرٌنش جهان مٌنوي به كما  اود رسٌده و به همٌن دلٌ  آن را نوروز بزرگ نامند

اردادامشاسپند موک  . است بزرگ ٌا نوروز ميوک ٌا ارداد روز نام ششمٌن روز فروردٌن ماه در اٌران باستان بوده

و در هفتمٌن روز به نام امرداد به مننً بً مر ً و جاودانً اٌن آفرٌنش  باشد اٌن روز بدو منسوب م  بر آب است و

اٌن هفت مرديه عرفانً و تكام  در ادبٌات اسطوره ًٌ در د  رواٌاتً چون هفت اان رستم و هفت . تكمٌ  مً شود

م هم مً توان ردپاي آن را در هفت شهر عش  اان اسفندٌار نمود پٌدا كرده و دتً در ادبٌات و عرفان بند از اسلا

نوروز نٌز به عنوان نزدٌكترٌن سنت به اٌن زاٌش و . عطار و بسٌاري دٌگر از دٌد اه هاي دكما و فٌيسوفان پٌدا كرد

 .كما    هفت سٌن را به نماٌند ً از اٌن هفت مرديه كما  ٌا هفت امشاسپند روي سفره اود هر ساله مً بٌند

 ن هفت سیننمادهاي خوا

در کا  شهرٌاران بٌست روز پٌش از نوروز .سبزه نو دمٌده  اه هفت سبزه و  اه به شمار برجها دوازده سبزه بود-۱

ت را م  کاشتند و اوب روٌٌدن هر ٌک از آنها  دوازده ستون از اشت اام بر م  آوردند و بر هر ٌک ٌک  از غلاا

در روز ششم نوروز اٌن سبزه .که آن دانه در آن سا  پربار اواهد بود را به فا  نٌک م   رفتند و بر اٌن باور بودند

اانواده ها به نٌت اندٌشه نٌک  فتار نٌک کردار نٌک غالبا سه قاب از سبزه ها را بر اوان م  نهادند .ها را م  چٌدند

بار زاده شده  ٌاه در فو   اٌن رسم ها ٌادآور تقدس  ٌاه اداٌان و دٌگر. و در آنها  ندم و جو و ارزن سبز م  کردند 

 . رم بود

دان  نماد پاٌداري نور و  رما که از آتش ااندان ماٌه م   رفت و در کنار آن اسپند و چوبهای اشک و اوشبو آتش-۲

قرار م  دادند و در مراسم نوروزی زرتشتٌان هنوز هم ظرف  از آتش و دانه های اسپند نهاده م  شود و بندها به 

 .شدند شمع و چران مبد 

به شک  هلا  ماه است آن را ماهروی م  3( Barsom)برسمماهروی ٌا برسمدان و از آنجا که تٌغ نگهدارنده -۳

در اٌن کار شااه هاٌ  کوتاه از انار ٌا بٌد ٌا انجٌر ٌا زٌتون را به درازای سه بند م  برٌدند و آنها را به تنداد .نامٌدند

( Baresman)برسم در اوستا بارسمن  ان در ماهروی جای م  دادندسه هفت دوازده ٌا بٌست و ٌک بر سر او

بر پاٌه ي , بنابراٌن." سانسكرٌت به منناي روٌٌدن است( Barh)است كه از بارْه ( Barez)رٌشه ي آن بارز . است

                                                           
3

را ا  دررد ْٕو يٗ  توصى. گُٕٚذ (barsom) توصى ْاٖ تارٚک گٛاْٗشارّ  توصى   -

 دررد گز ٔ ٚا ا  شارّ اگو ْٕو َثاشذ، ا . ْٕو درررٗ اصد شثّٛ گز .توَذ

تواٖ : تواٖ توٚذٌ ْٕو ذشوٚفاخ راصٗ دارَذ. شٕد ْاٖ اَار اصرفادِ يٗ شارّ

آٌ . هّ دصرّ آٌ َٛز ا  آٍْ تاشذ ذٌ ْٕو ا  هاردٖ اصرفادِ يٗ هُُذتوٚ

دػائٗ هّ در يٕقغ  صپش  يزيّ اٖ تّ ػُٕاٌ. هارد تاٚذ ذکايلا ذطٓٛو شٕد

را ا  دررد  توصى آَگاِ. ػثادخ ٔ غضم ٔ  ؼاو يٗ رٕاَُذ، رٕاَذِ يٗ شٕد

 َذفهز َ وِ ٚا توَج يٗ صا  ررا ا  توصى در حال حاض .ْٕو يٗ توَذ
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بد  به رمز اود زند ً مً , زند ً است= و هنگامً كه روٌش , است" رمز روٌش"تبارشناسً اٌن وا ه  برسم 

هم اوانً " برسم نماد آفرٌنش  ٌاهً اداوند است"که ( 279ص )اٌن درٌافت با آن چه كه وي بندتر مً  وٌد . ودش

 . دارد

اٌن باور وجود دارد , هم چنٌن. ماه و هلا  آن  واه اٌده ي روٌش اند. اود تبارشناسً اٌن وا ه دپلت بر روٌش دارد

که ( 278ص " ),برسم در برسم دانً فيزي به شك  ماه  ياشته مً شود, از اٌن رو. كه ماه بر رشد نباتات تأثٌر دارد

بر ظرفً كه بدٌن  ونه تشاص مً ٌابد مً توانٌم به مدتوا ٌا برسم به عنوان ٌك .  فته مً شود" ماه روي"  به آن

 .  ٌاه بنگرٌم-ماه

 .کتاب مقدس که همواره ٌک  از لوازم طروری اوان نوروزی است-۴

کوزه ها توسط داتران نودمٌده از آب زٌر آسٌابها پر م  شد و با زٌنت  از  ردنبند آن را بر سر  کوزه آب  اٌن-۵

امروز نزد زرتشتٌان و اٌرانٌان دٌگر جای اٌن کوزه را تنگهاٌ  کوچک  رفته که بر آن عدس و . اوان م  نهادند

 دوي سورآناهٌتا استجز آن را م  روٌانند و نماٌانگر اٌزد بانو آبها ار.  ندم ٌا جو سبز 

در دو سوی آتشدان شمندان ٌا چران های  رانبها م  نهادند و آنها را م  افرواتند و هنوز اٌن رسم در :شمندان-۶

 بسٌاری از اانه ها رعاٌت م  شود

 .نان که نمادی از برکت است و در دوره ساسان  نانهای اردی به اندازه کف دست بر سراان نوروزی م  نهادند-۷

 ٌر تازه دوشٌده بر اوان نوروزی همادی از غيای نوزادان بودش-۸

تام مرن بن ماٌه اان نوروزی بود و با انواع آن اوان هفت سٌن را زٌنت م  دادند و دطور تام مرن بر اٌن -۹

اوان ب  تردٌد ٌادآور ناستٌن اسطوره های عور سنگ و زاٌش  ٌهان از درون تام  است که بر اقٌانوس آغازٌن 

ور بود در بسٌاری از اانه ها تام را بر روی آٌنه م  نهادند و بر اٌن باور بودند که به هنگام تدوٌ  سا  و زمان  شنا

 !که  او بر شا  دارنده زمٌن؛زمٌن را از شاا  به شا  دٌگر م  نهد تام به  ردش در م  آٌد

 .ر شدن  ٌاهان توسط فروهر ها استسمنو که از جوانه  ندم درست م  شود و نمادی از زاٌش  ٌاه  و بارو-۱۱

سنجد ٌک  دٌگر از مٌوه هاٌ  بود که بر اوان نوروز م  نهادند که بوی    و برگ و بار آن به اعتقاد عامه -۱۱

 .مدرک و از مقدمات تولد و زاٌند   است

نٌز در شب  ماه  بدان دلٌ  که اسفند ماه در بر  دوت است و دوت به منن  ماه  است و اوردن غيای ماه -۱۲

 عٌد شاٌد ٌادی از اٌن روٌداد است
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سٌب که در داستانهای مردم  با با زاٌش پٌوند داردی و اغيب دروٌش  برای باروری در داستانها نٌم  از آن را -۱۳

 به مرد و دٌگری را به زن م  دهد

   زرتشت  به دست م   ٌرندانار که از مقدس ترٌن مٌوه هاست و ترکه انار به عنوان برسم مقدس در مراسم آٌٌن-۱۴

قدٌمً ترٌن اندٌشه درباره ي روان اون را با جان مساوي مً داند  و بنداً . دانه هاي انار رنگً به سراً اون دارند

 ٌاهان دام  دانه هاي سر   مث  افدرا  و کانً هاي سر  رنگ  مث  شنگرف بد  به عوام  اعطا . جان= سراً 

 .رات انار  با دانه هاي سراش  با همه ي اٌن ها برابر استد. كننده ي عمر دراز مً شوند

 .سکه زرد ٌا سپٌد نمادی از شهرٌور امشاسپند موک  بر فيزات و بودن آن موجب برکت و سرشاری کٌسه است-۱۵

 .   بٌدمشک که نماد سپندارمي و    و وٌ ه اسفندماه است-۱۶

آب نهاده باشند نمادی از  وی زمٌن در  ٌهان و درکت آن  نارنج که نمادی از  وی زمٌن است و هنگام  که در-۱۷

 .نماد  ير بر  ها دوازده  انه است

 .اانواده ها از آن برای رفع چشم زام بهره م   ٌرند دانه های اسپند که هنوز هم در-۱۸

 :منابع

 تهران  -ققنوس-ترجمه عسكر بهرامً -مري بوٌس -اباورها و آداب دٌنً آنه زرتشتٌان .1

 1335تهران –انتشارات راستً  -سر رد اورنگ–ي اٌران باستان جشن ها .2

  1387تهران  -انتشارات سٌمرو-جلا  سٌمائً-جشن هاي آرٌائً .3

 1363انتشارات دانشگاه تهران  آموز ار  چاپ او    اله: موله  ترجمه اٌران باستان  مارٌان .4

 –ناور فکوه   -و  و های انسان شناات و  فت  پاره های انسان شناس   مجموعه مقاله های کوتاه   نقد ها .5

  1385تهران -نشر ن  
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 ریشه شناسی واژه بهار 

 (فرهنگستان زبان  و ادب فارسی)لیلا عسگری

ٔاژج تٓار فارصٙ در  تاٌ فارصٙ تاصراٌ،  در َاو ياِ  دٔو صال 

θūravāhara-   ثٕرَٔاَْوَِ تاقٙ ياَذِ اصد، اشًٛدθūravāhara-  ِرا  َاو يا

. و. ق 105يی  02؛ تواتو ٔ تا ياِ اٚلايی  ،(در حاند اضافی)و دٔ

، « تٓار» -vaŋhar أصراٚٙ. (BID 58)( تواتو تا اردٚثٓشد)دْذ       يطات د يٙ

درفارصٙ  vāhara–. «تٓار»  wahārٔ فارصٙ يٛاَّ «  تٓار»  vasantáصُضكوٚد 

-  تاصراٌ را يشر ٙ ا  ُْذ ٔ ارٔپاٚٙ   احرًال  اَذ ٔ داَضرّ  «رتٓا»  

aاَذ كّ  تا ٔاژج  دادِ يوذثط تاشذ كّ در اٍٚ «  ذاتٛذٌ، دررشٛذٌ»  -

 (. Pokorny IEW 1174)اصد  «فصم آغا  ذاتش»صٕرخ تٓار تّ يؼُٙ 

، صُضکوٚد -sūra، أصراٚی «َٛؤيُذ» -θūraا    -θūravāharaٔاژج يوهة 

śúra-آغا ی ، ُْذٔارٔپاٚی
*k  ūro-  +vāhara- «ياٌ تٓار، ُْگاو تٓار » ،

« تٓار َٛؤيُذ( ياِ)»، كّ تو رٔ٘ ْى  «دررشاٌ» -vāsaráصُضکوٚد 

تخش دٔو ٔاژج  (Hb 147)ياٚوْٕفو_تّ َظو تواَذشراٍٚ .(Op,188)هُدَذ  ا داَضرّ

صثحگاْی، » -vāsaráتاصراٌ اصد، ُْذی« تٓار»احرًالا   vāharaفارصٙ تاصراٌ 

جشٍ، » sūrَٕ فارصی)تاشذ « جشٍ»شاٚذ  -θūrāضد َٛز ؛ تخش َخ«رٔ ، رٔ  رٔشٍ

> صٕر، ػؤصی  
*sūra-  َِٛز تّ يؼُٙ (« جشٍ تٓار٘»تُاتواٍٚ تّ يؼُٙ يا ،

؛ در «َٛؤيُذ، قٕی» -śuraتاصراٌ ، ُْذی-sūraأصراٚی )« َٛؤيُذ، قٕی»

ٕٚصری  (.NW 154)ُْٛرش ←َٛز . «ياِ تٓار َٛؤيُذ»َرٛجّ رٔی ْى تّ يؼُی 

يؼُٙ كودِ ٔ تّ ػُٕاٌ « دارا٘ تٓار اصٛم، دارای أج تٓار»ٍ ٔاژِ  را اٚ

يؼادل شکم يادی قذٚى ٔاژج . در َظو گوفرّ اصد« ياِ»ٔاژۀ ( Bahuvrīhi)صفدِ 

هّ  wanhareٔ تا رٚشۀ . اصد wanriتٓار در فوُْگ  َذ پٓهٕی در حاند دری 

ٔتا ٔاژۀ « رٔ » vāsaraٔ در هُار آٌ « أاٚم»  vasarتا ٔاژۀ صُضکوٚد 

 . يطات د دارد vērٔ لاذٍٛ  Fέαρَٕٚاَی 
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 63صفد ٔ در حاند اضافٙ در جًهح  ٚو ا  كرٛثح دٔو تٛضرٌٕ صطو  ثٕرٔاْوِ

 : آيذِ

θūravāharahya  avaθ āšām 

hamaranam kartam  

 .«گوفد َاٌ دررٔ  صپو٘ شذِ تٕد، آَگاِ جُگ ا  صٕ٘ آ 8ا  ياِ ثٕرٔاْوِ »

 ٚج در يرٍ تُذْشٍ  آَجا كّ درتارج « تٓار»  wahārدر فارصٙ يٛاَّ ٔاژج 

 :اُٚگَّٕ تّ كار رفرّ اصد 1ٔ  4تُذ  گٛٓاٌ كّ چگَّٕ اذفاق افراد

čiyōn čašm-did paydāg kū har(w) sāl-ēw dō jār rōz ud šab rāst. čē pad bun ī 

ardīg ka <xwaršēd> az nazdist xwaurdag ī Warrag fraz raft rōz ud šab rāst 

būd hangām ī wahār 

چٍُٛ تّ چشًذٚذ پٛذاصد كّ ْو صانٙ دٔ  ياٌ رٔ  ٔ شة تواتواَذ،  ٚوا تّ »

توِ فوا  رفد، رٔ  [ توج] ا  َخضرٍٛ رودج [ رٕرشٛذ]آغا  َثود ُْگايٙ كّ 

 «.ُْگاو تٓار اصد[ كّ] ٔ شة تواتو تٕدَذ 
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 اجتماعی  و شغلی گیلان در قرون وسطا گروه های

 (پژوهشگر تاریخ و جغرافی دان)دکتر ناصر عظیمی  

 

 روه های اجتماع  و ش ي  در هر جامنه ای بازتاب  از مناسبات اجتماع   اقتوادی  فرهنگ داکم برجامنه         

سٌاس   اقتوادی و  -اجتماع  از اٌن رو  برای شناات وطنٌت. سطح توسنه ٌافتگ  وتکنٌک زمانه ی اود هستند

فرهنگ  جامنه ی  ٌلان در دوره ای که قرون وسطا اوانده شده  روه های اجتماع  و ش ي   ٌلان مورد بررس  

نوشته ی  مٌر « تارٌخ  ٌلان و دٌيمستان»در اٌن بررس  ما سه کتاب تارٌخ مدي   ٌلان ٌنن  . قرار  رفته است

« تارٌخ اان »هجری  894تا  760را از ددود سالهای « بٌه پٌش» ٌلانِ  ظهٌرالدٌن مرعش  که تدوپت تارٌا 

عبدالفتاح فومن  « تارٌخ  ٌلان»هجری و 920تا 880نوشته ی عي  بن دسٌن پهٌج  که تدوپت تارٌخ  ٌلان را از 

قرارداده  هجری ٌنن  مجموعاً نزدٌک سه قرن تارٌخ مدي   ٌلان را پوشش م  دهند  مبنا 1038تا 923که از سا  

و  روه های اجتماع  و ش ي  را که در اٌن کتاب ها منرف  شده اند  همراه با نقش وکارکردهای آن ها جهت شناات 

بنابراٌن از نظر تقسٌم بندی تارٌخ عموم  جهان  اٌن دوره با . بٌشتر  جامنه ی  ٌلان  در اٌن دوره ارائه کرده اٌم 

 :اما پٌش از پردااتن به موطوع پزم است چند نکته را باز  وٌٌم .دوره ی پاٌان  قرون وسطا مطابقت دارد

ناست اٌن که هر سه مور  که در شناات تارٌخ  ٌلانِ قرون وسطا به آنان بسٌار مدٌون هستٌم  موراانِ     

 دربارهای داکمان مدي   ٌلان بوده وهر سه   تارٌخ های مدي  را به تووٌه و دتا دستور داکمان مدي  تدوٌن 

ازاٌن رو در اٌن کتاب ها بٌشتر بر روی  روه ها ی اجتماع  طبقات فرادست تاکٌد شده و . تنظٌم وٌا تالٌف کرده اند

به سبب اهمٌت  که برای داکمان )چون در بٌان تدوپت تکٌه ی اوي  بر روابط قدرت در سطوح باپ متمرکز بوده

بدٌن ترتٌب . رٌک در قدرت با جزئٌات بٌشتر منرف  شده اند  تا ددود زٌادی دراٌن نوشته ها  روهای ش(مدي  داشته

برای برا  از  رو های اجتماع  جزئٌات تفوٌي  تری برای منرف  آنان دردست است لٌکن برعکس برای برا  

ٌن از اٌن رو با توجه به ا. دٌگر اٌن جزئٌات در نوشته ها نه فقط دٌده نم  شود بيکه  اه به کي  نادٌده  رفته شده است

که هٌچ منبع مستند تارٌا  و دست اول  برای اٌن دوره در تارٌخ  ٌلان وجود نداشته  ما به نا زٌر از همٌن سه منبع 

استفاده کرده اٌم  از اٌن رو ممکن است دراٌن بررس  از  روه های اجتماع  وش ي  منٌن  هٌچ نکته ای ارائه نشده 

 .باشد

ارٌخ مٌر ظهٌرالدٌن و پهٌج  بٌشتر بر تارٌخ تدوپت شر   ٌلان وآن هم نکته ی دوم اٌن که دو کتاب ٌنن  ت    

اوشباتانه با . بٌشتر باتوجه به کانون اٌن قدرت در شهرپهٌجان و بر  روه های اجتماع  اٌن شهرمتمرکز شده است
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ی جمنٌت   ٌلان توجه به اٌن که شهر پهٌجان در  اٌن دوره ی سٌود ساله از نظر توسنه ٌافتگ  سرآمد کانون ها

در اٌن (به وٌ ه شهری)مدسوب م  شد  م  توان فرض کرد که طٌف  سترده تری از  روه های اجتماع  و ش ي 

 .دوره از تارٌخ  ٌلان به  ونه ای دراٌن نوشته ها بازتاب ٌافته باشد

در نظر . ا م  شوٌم نکته ی سوم اٌن که در اٌن نوشته ها ما با  روه های اجتماع  زدمت کش جامنه کمتر آشن   

ناست چنٌن م  نماٌد که موراان تنمدی داشته اند که به اٌن  روه ها کمتر بپردازند لٌکن باٌد توجه داشت که مدور 

اوي  بررس  های تارٌا  در اٌن نوشته ها بر تدوپت سٌاس  متمرکز شده که  روه های اجتماع  مورد نظر در اٌن 

چنان که م  دانٌم و دراٌن نوشته ها نٌز به اوب  بازتاب ٌافته   روستا ٌنن  جاٌ  . دوره درآن نقش  اٌفاء نم  کردند 

که اقتواد اٌن دوره بر تولٌد و تولٌد کنند ان آن بنٌاد ٌافته بود  در تدوپت سٌاس  واجتماع  وفرهنگ  اٌن دوره 

اقتوادی است و مازاد اقتوادی تولٌد شده ی وظٌفه ی آنان  دراٌن دوره تنهاتولٌد مازاد . تقرٌباً هٌچ نقش  ندا شته است

آنان بٌشتر توسط سيسيه مراتب  از داکمان مدي  که عموماً به وورت طاٌفه ای سازمان ٌافته ومتشک  شده اند 

 توادب شده و در نتٌجه زند   آنان به شک  بازتولٌد ساده زند   در ج رافٌاٌ  بسٌارمنزوی تکرار م  شود  بدون 

اٌن انزوا . تر از مد  کار وزند   اود که در انزوای کام  اجتماع  و ج رافٌاٌ  قرارداشت  اٌفا کنندآن که نقش  فرا

چرا که تولٌد کنند ان کشاورز  ٌلان   اانوارهای پراکنده .به وٌ ه در روستای  ٌلان  به ندو بارزتری نماٌان م  شد

ه ای برای تاثٌر  ياری را دتا به مانند روستاهای بان بودندکه امکان همبستگ  و تجي  اراد –ای به وورت اانه 

 .متمرکز فلات مرکزی اٌران نٌز نداشتند

 .اکنون با توجه به نکات فو  به منرف   روه های اجتماع  و ش ي  اٌن دوره ازتارٌخ  ٌلان م  پردازٌم  

 : حکام و والیان

آنان در قيمرو .اس هرم سٌاس  جای داشتنداٌن  روه  وادبان اوي  قدرت در اٌن دوره مدسوب م  شدند و در ر 

کوچک ومتندد اود که به شکي  ميوک الطواٌف   بيوک های قدرت را در ٌلان اداره م  کردند  در منابع ما با نام ها 

به عنوان مثا  مرعش  در جاٌ  که سيطان مدمدکٌا  جانشٌن پدرش ناور . و عنوان های  ونا ون تووٌف شده اند

شده بود  طمن آن که جانشنٌ  او را از پٌش مقدر م  داند   او را با عنوان های راٌج دراٌن دوره کٌا در بٌه پٌش 

قطا به زبان دا  م   فت که آن شه تا  دار وآن سيطان کامگار وآن شهرٌار باتٌار که » :چنٌن تووٌف کرده است

ماف  داشت  اٌن است ( الرادمٌن و هو اردم[ )ی]دطرت ميک جبار جهت رعاٌت و عناٌت  ٌ  ودٌيم در پس پرده

 اه نٌز از آنان با عنوان رئٌس ومهتر نام برده م  (. 268مرعش    ص)« که بر متکای سيطنت و مسند الافت بنشاند

عبدالفتاح فومن  که تارٌخ (. 399همان   ص) «وممالک بٌه پس بِلا مهتر و رئٌس وسيطان دٌن پرور مانده است»:شد

چون دکام و » :دٌگر ما تالٌف کرده  از اٌن  روه بٌشتر با عنوان دکام و وال  نام م  برد اودرا دٌرتر از دومور 

شاهزاده » وٌا(. 33عبدالفتاح فومن   ص)«وال  پهٌجان بنا بر دسن رعاٌت سابقه دوست  وداد آ  وفوٌه نموده بودند

هانه وآئٌن ميوکانه به  ٌلان را به عقد دوام امٌره دوبا  وال   ٌلان در آورد وبه آداب وقانون پادشا

 (.34عبدالفتاح  ص)«فرستادند

پزم است بگوٌٌم که دکام وٌا والٌان دراٌن دوره در بيوک های قدرت  که تا ده بيوک در  ٌلان نٌز تقسٌم م  شد      

همٌت تر از سيسيه مراتب  از دکام و والٌان مدي  کم ا( بٌه پٌش وبٌه پس)عموماً در دو باش شر  وغرب سفٌدرود

. نٌز تشکٌ  م  شد که زٌر نظر داکمان اوي  بٌه پٌش و بٌه پس بودند که مرکز سٌاس  آنان در پهٌجان و فومن بود 

قيمروها وبيوک های کوچکتر قدرت به وٌ ه در شر   ٌلان بسٌار طاٌفه ای و از سيسيه مراتب بسته تری تشکٌ  شده 

ادر مطي  مدسوب م  شد و مهمترٌن عام  تولٌد در اٌن دوره ٌنن  در شر   ٌلان اٌن داکم اوي  بود که ق. بود 

زمٌن های تدت قيمرو اود را بٌن کسان  که برای هر نادٌه توسط او تنٌٌن م  شد  اهدا م  کرد و او تا موقن  که 

عنوان دام  قدرت مرکز ی ٌنن  داکم اوي  بود  امتٌاز بهره برداری ٌا چٌزی که در تارٌخ های مدي   ٌلان با 

به . ٌنن  همان بهره مالکانه ٌا  رفتن باش عمده ای از مازاد اقتوادی نادٌه بود  وا يار م  شد« طبط داولات»

پٌروان )عنوان مثا  سٌد عي  کٌا از سادات امٌر کٌاٌ  که به فرمانده  او بٌه پٌش از چنگ طاٌفه ی ناورودٌان

در سالهای دهه ی شوت قرن هشتم هجری به طرب ( انناورکبٌر بنٌانگيار ميهب زٌدٌه ناوری در شما  اٌر

شمشٌر بٌرون کشٌده شد  پس از پٌروزی زمٌن های اٌن باش از  ٌلان را هر  ونه که اواست بٌن افراد مورد اعتماد 
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دونادٌه ی کوچک در غرب پهٌجان وکنار ]مميکت  وکه وکٌسم[ سٌد عي  کٌا]دطرت توفٌ  آثاری» :اود تقسٌم کرد

واقع  شت و به اشپٌن و کماچا  موسومند  به برادر ارشد اود سٌد [ سفٌدرود]را با دو ده  که آن طرف آب[ سفٌدرود

رابه برادر زاده اود سٌد [ لشت نشا]آن دٌار  اورا بدانجا فرستاد و وپٌت پاشٌجا[ داولات]دسن کٌا داد وجهت طبط 

ان سر  شربت شهادت چشانٌده بودند  ناور کٌا بن سٌد دسن کٌای شهٌد مردوم که در جنگ قينه  رزم

دراٌن شراٌط پٌداست که مالکٌت نٌز امری اعتباری بود و تا زمان  که برادر ارشد و (. 44مرعش   ص)«باشٌد

بدٌن ترتٌب . برادرزاده به داکم بٌه پٌش وفادار بودند اٌن مالکٌت از نظر قدرت اوي  بٌه پٌش مشروعٌت داشت 

و قانون  نداشت و هٌچ نهادی مستق  از قدرت اوي  تطمٌن کننده ی د  فرد بر  مالکٌت بر زمٌن وجه  دقوق 

مالکٌت و تداوم آن بر زمٌن نبود و مالکٌت زمٌن تنها به وورت امتٌازی از جانب داکم به افراد نزدٌک و مورد 

 . اعتماد داده م  شد

وره در  ٌلان به طرب تٌر وشمشٌر بررس  در هرسه متن تارٌخ مدي  نشان م  دهد که مالکٌت در اٌن د     

چنان که سادات امٌر کٌاٌ  به فرمانده  سٌد عي  کٌا در دهه ی شوت قرن هشتم هجری از راه . مشروعٌت م  ٌافت

رسٌدند و بر ناورودٌان که بٌش ازچهار ود سا  براٌن نادٌه داکمٌت داشتند به طرب تٌر وشمشٌر پٌروز شدند 

منطقه را  بٌن اانواده ی سادات امٌر کٌاٌ  تقسٌم کرد و آنان اٌن زمٌن ها را فقط چند وسٌد عي  کٌا تمام زمٌن های 

در ٌک نمونه ی موردی دتا دست به دست شدن قدرت در ٌک . سا  بند ميک موروث  اود به دساب م  آوردند

سٌد هادی کٌا بوجود  دوره ی کوتاه پس از پٌروزی  اولٌه ی سادات امٌر کٌاٌ   اٌن د  برای پٌروز جنگ دوم ٌنن 

آمد که او بگوٌد که من زمٌن های بٌه پٌش را به طرب تٌر وشمشٌر مجدداً فتح کرده ام   پس اٌن زمٌن ها ميک 

به عنوان مثا  بٌه پٌش پس از مدت کوتاه  که به دست سادات امٌر کٌاٌ  افتاده بود توسط . موروث  من اواهد ماند

و سٌد مهدی کٌا داکمان پهٌجان ورانکوکشته شدند وبٌه پسٌان دوباره بٌه پٌش را بٌه پسٌان اش ا  شد وسٌد عي  کٌا 

به وادبان قبي  آن ناورودٌان وا يار کردند ول  سٌد هادی کٌا برادر سٌد عي  و سٌدمهدی کٌا که در تنکابن دکومت 

اره به  ونه ای که م  اواست م  کرد از راه رسٌد و بٌه پٌش را از دست آنان در آورد وزمٌن های بٌه پٌش را دوب

از اٌن رو فرزندان سٌد عي  وسٌد مهدی کٌا ٌنن  برادرزاده های سٌد هادی کٌا مدع  بودند که . بٌن افراد تقسٌم کرد

اٌن زمٌن ها توسط پدرانشان ( هجری ٌنن  کمتر از پانزده سا 767در سا )چون از ابتدای آمدن سادات امٌر کٌاٌ 

هجری ٌنن  781در همٌن رابطه آنان در سا  . وروث  آنان بوده و باٌد به آنان پس داده شودفتح شده بود  پس ميک م

نزد سٌد »:سا  پس از فتح  ٌلان به دست امٌر کٌاٌ  ها   برای سٌد هادی کٌا ٌنن  عموی اود پٌ ام فرستادند14فقط 

غاٌت عطوفت شما آن است که عناٌت هادی کٌا پٌ ام دادند که هر چند عٌن  ستاا  و ب  ادب  است اما توقع از 

فرموده   ميک موروث  ما را بدٌن فرزندان اود مسيم فرماٌٌد وبند  ان را نا امٌد نگردانٌد تا آنچه وظاٌف ادمات و 

جالب است که ادعای ميک موروث  توسط سٌد هادی کٌا (.102مرعش    ص)« عبودٌات است به تقدٌم رسانٌد آٌد

چرا که سٌد . ي  نٌز به همان استدپ  و استناد فرزندان سٌد عي  وسٌد مهدی کٌا استوار استٌنن  فاتح بندی وداکم فن

هادی کٌا نٌز استدپ  م  کرد که اٌن زمٌن ها پس از اش ا  بٌه پسٌان   عقٌم مانده و او بود که دوباره به طرب تٌر 

پاسخ فرزندان برادران اود عکس النم  نشان او در . وشمشٌر از طاٌفه ی ناورودٌان وبٌه پسٌان باز پس  رفته است

ومن اٌن  4چون اٌن سان به سمع اشرف سٌد هادی کٌا رسٌد  غطب فرمود واشارت کرد که ميک عقٌم است» :داد 

وپٌت را به طرب تٌر وشمشٌر از مردم بٌه پس و ناورود ستانده ام و از آن اود م  دانم وشما هر ٌک  را نٌر 

(. 103مرعش   ص)« باٌد که از اٌن اٌا  بگيرند. بٌش از اٌن توقع نمودن مناسب نم  نماٌد. فرااور نوٌب  داده ام

بدٌن ترتٌب دکام و والٌان منبع اوي   قدرت و از آن طرٌ  منبع ثروت به دساب م  آمدند و تقسٌم اٌن دو عنور در 

های مستق  از قدرت روبرو نٌستٌم که بتوانند دراٌنجا ما با طبقات  و نهاد. سيسيه مراتب قدرت نٌز به عهده ی آنان بود

بر قدرت تاثٌرمستقٌم بگيارند و اووپً منط  کسان  که م  توانند در اٌن دوره از  ٌلان بر قدرت تاثٌر بگيارند نٌز 

 .همان منط  واستدپ  قدرت فائقه بود

  :پادشاهزاده ها

                                                           
، چّ در [تکار َٛاٚذ]انًهک ػ ٛى ٚؼُی در يهک ٔ صهطُد، َضة صٕدی َذارد»  -1     

 هة آٌ ، پذر ٔ توادر ٔػى ٔفو َذ ت رم يٛوصذ ٔ ٔجّ ذضًّٛ آٌ قطغ صهّ رحى اصد 

(دْخذا)«ُْگاو َزاع تو آٌ    
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ن دکام به ندرت ٌاد شده است لٌکن در مواردی نٌز  فته در متون مورد بررس  اٌن نوشته از شاهزاد ان و ٌا فرزندا  

شده که اٌن  روه به طور مشاص دست کم در شهری چون پهٌجان به وورت ٌک  روه اجتماع  شنااته شده 

و دطرت سيطان  و پادشاهزاده های عظام و امرای ارکان » :دطور به هم رسانٌده و نام ونشان  نزد عموم داشته اند

: همچنٌن( . 407ص )« اٌشان م  شدند و اتم قرآن م  فرمودند[ عزای]زه وبح و شام  داطر مجيسدولت  همه رو

 (.386مرعش  ص)«وارکان دولت وشاهزاده ها را به انواع  عيرها باواست و به مشاٌنت اقدام نمود» 

 :  ( سپهسالاران)اسفهسالاران

سان  به وٌ ه در نواد  جنوب درٌای ازر بسٌار موطيح سپهساپران ٌا سپهبدان که وا ه ای اٌران  و از دوره ی سا

بوده   پس از داکم و وال  مهمترٌن عنور قدرت در  ٌلان مدسوب م  شد و عموماً از مٌان جنگجوٌان نامدار لشکر 

و البته با اولوٌت  ناست دلبستگ  به قدرت فائقه ی زمان انتااب م  شد و عموماً دو وظٌفه ی مشاص به او وا يار 

. ٌک  دفاع از دکومت داکم و دٌگری غارت نواد  همجوار و آوردن غناٌم جنگ  برای داکم و ارکان دولت .  شد م

مرعش  از بٌان آشکار وظٌفه ی دوم سپهساپران هٌچ اباٌ  ندارد و نشان م  دهد که در عرف زمانه امری بسٌار 

به ٌٌلا  سمام تشرٌف فرموده به [ داکم رانکو]دمدچون تابستان در آمد  دطرت سٌد م» :منمو  ودتا نٌکو بوده است

سپهساپر لمسر والموت اشارت کردند که اٌشان نٌز در وپٌت رستمدار آنچه دست دهد در نهب وغارت تقوٌر 

رسٌد وتابستان در آمد  بند ان [ هجری 831]چون سنه اددی وثلاثٌن وثمانمائه »(. 147مرعش    ص) «]![نکنند

[ الموت]نموده با لشکر رودبار [ مامور]د نور قبره  سپهساپر کٌا مدمد بنده نوپاشاه رادطرت امٌر سٌد مدم

برای سٌد ]بتاات و تارا [ فراتر از لمسر ومددوده ی قينه ی الموت] ودٌيمستان وبنط  از  ٌلان به طرف پشتکوه

ما  و مواش  آوردند و تا پای قينه  بفرستاد وطالقان را را تارا  کرده ونهب وغارت نموده  بسٌار[ مدمد داکم رانکو

 (.147همان   ص) «بتااتند[ در همان دوال ]و قوران[ شمٌران در شما  تهران امروزی]شمران

داکمان  اه نٌز سپهساپران را مجبور م  کردند تا اسٌران را که در جنگ دستگٌر شده بودند  قت  عام کنند و آنان     

دند م  باٌد بٌن رفتار انسان  واالاق  و موقنٌت ش ي  اود ٌک  را انتااب کنند نٌز ا ر دتا راط  به اٌن کار نبو

سپهساپران عظام و [ کار ٌا امٌر سٌد مدمد]بر دسب اشارت»:وسپهساپران اغيب دوم  را انتااب م  کردند

در . ٌغ ب  جان کنند به تٌغ ب  در[ شٌمه رود]را فرمودند تا به کنار سٌمه رود[ اسٌران]سرداران کرام جمنٌت مقٌدان

کنار شٌمه ]ساعت  جمن  کثٌری را سر از تن جدا و سرهای جماعت لگد کوب دٌوان و انسان  شت ودر آن وادی

را سوار سااته بدانجا بردند و [ شورش کننده عيٌه کار ٌا سٌد مدمد]از کشته ها پشته ها کردند و سٌد دسٌن کٌا[ رود

و موجب چنٌن کشتاری از سربازانش شده است را ]ا  ب  اردی اود کرده استدر آن راه بگيرانٌدند تا آنچه از کم

اٌن فقط در بٌه پٌش نبود که چنٌن جناٌت  با کمک سپهساپران ر  (. 175مرعش    ص)«ببٌند که نتٌجه آن چٌست![

اکم در مقاب  در بٌه پس نٌز سپهساپر ممکن بود اسٌران جنگ  را دست و  ردن بسته  نزد داکم ببرد و د. م  داد

به عنوان مثا  در جنگ  که بٌن شاه جمشٌد اان داکم بٌه پس و اان ادمد اان . چشمان او دستور قت  اسٌران رابدهد

عبدالفتاح فومن  در . نفر نٌز اسٌر شدند 1500داکم بٌه پٌش روی داد   روه زٌادی از سربازان بٌه پٌش کشته شدند و 

سپهساپر ]قرابهادر»:کند و بر الاف مرعش  از اٌن عم  سات انتقاد م  نماٌد همٌن واقنه از کشتن اسٌران ٌاد م 

بتنداد کشتگان روز جنگ قٌام نموده موازی سه هزار و هفتود کس بقت  رسٌده اند و هزار و پانود نفر اسٌر [ بٌه پس

[ داکم بٌه پس]ندر رشت به نظر شاه جمشٌداا[ اسٌران]و دستگٌر شدند وسرهای مقتوپن را با جمهور اساری

رسانٌدند وشاه جمشٌد اان از نهاٌت بٌردم  و غاٌت افت عق  و نادان  بلا تني  وتان  دکم به قت  تمام  اسٌران 

 (.66عبدالفتاح  ص )« نموده  سرهای اٌشان در ودرای سٌاه رودبار کيه منار فرمودند

کارکٌا مدمد که مٌر بزرگ وسپهبد »:بد نام برده انددر جاهاٌ  نٌز نوٌسند ان اٌن دوره از سپهساپران به نام سپه    

همچنٌن در برا  مواقع از اوطلاح سردار نٌز استفاده شده است که هم به منن  (. 83پهٌج  ص)«پهجان بود

دمزه ]از بٌه پس هم هفتود مرد به سرداری فٌکوه  دمزه» : سپهساپری است و هم فرمانده ی ٌک  روه جنگ  بود 

لشگر  رجٌان و تنکابن را به سرداری کٌا مدمد » (.89پهٌج  ص)»دمت دطرت مٌر به لمسر رسٌدبه ا[ فٌکوه 

 (.91پهٌج   ص)«کٌا که سپهساپر تنکابن بود  مفوض  ردانٌد

  :سپاهی زادگان 
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 چنانکه پٌداست  روه  را تشکٌ  م  دادند که فرزندان سرداران سپاه بودند و ادتماپً چنان پرشمار و از تشاص

وسپاه   »:اٌن  روه به  فته ی مرعش  ازغٌر سپاه  زاده ها متماٌز بودند. منٌن  جهت نام بردن نٌز براوردار بودند

وآنها که در او  سپاه  ... ماالف بودند[ فومن ]زاده های رشت که اوٌ  بودند ودر آن فترات با امٌره علاء الدٌن 

 (349مرعش   ص) «زاده نبودند

 : عساکر

افراد لشکر از دولت دقو  درٌافت م  کردند که آن را . لشکرٌان که تشکٌلات مهم  زٌر نظر سپهساپر بودبه منن   

و داولات پهجان را به غٌراز مرسوم عساکر  بدو قمست راست تقسٌم سااته  از جانب » : مرسوم م   فتند

 (.202مرعش   ص)«ن تنٌٌن نمودندطبط آ[ به]  وادب اعظم اواجه شمس الدٌن را [ناور کٌا داکم پهٌجان]اود

 :اسواران

 روه  از لشکرٌان بودند که سواره نظام را تشکٌ  م  دادند و نقش و اهمٌت آنان در جنگ به وٌ ه در جاٌ  که  

سواران جنگ  همچو شٌر  ٌان ٌکان ٌکان » :ودنه جنگ دشت هموار و بدون عارطه بود  بسٌار مهم تيق  م  شد

: و ا ر ودنه جنگ زمٌن  سست ونرم بود   اسواران چندان فنا  نبودند(. 150مرعش   ص) «بر اوم دميه بردند

 (92مرعش  ص) «آن قرٌه ب اٌت عمٌ  و دشوار النبورِ اسب واسواران است[ بٌجار]مزارع برنجار» 

 : پیاده

را هرٌک شٌر [ ریاشکو]سٌود نفر پٌاده شکوری»: پٌاده نظام در لشکر جنگ  از نظر تنداد اغيب پر شمار بودند 

اٌن افراد اغيب با نٌزه وشمشٌر و زوبٌن م  جنگٌدند (. 166مرعش   ص)«همراه کردند...منرکه جدا  وقتا  بودند 

پٌاده ... از طرفٌن  کمانداران تٌر باران کردند» :اما در مٌان آنان  روه  نٌز بودند که کمانداران را تشکٌ  م  دادند

کمانداری باز استاده  تٌرها همچو باران ابر نٌسان  بر اوم ببارٌدند [ کٌش]شمشاد های  ٌ  ودٌيم در بن هر درات

 (.150مرعش  ص)«

 : اعیان

 روه اعٌان واشراف و اکابر و ارکان دولت در نوشته های اٌن دوران عموماً با هم ودر ارتباط با اوامر داکم وقت 

. ط بادکومت و به عنوان همراه و هم پٌمان قدرت بودنديکر م  شود و نشان م  دهد که اٌن  روه اجتماع  درارتبا

اٌن  روه منموپً با اشاره دکام مدي  و برای نشان دادن وددت وهمبستگ  با داکم در مراسم های دولت  اعم از جشن 

اکابر واشراف و » : وشادی وٌا عزا و سو واری دطور م  ٌافتند واود باش  از ارکان دولت نٌز مدسوب م  شدند

» امٌره دوبا  فومن (.  201مرعش    ص) «ٌان پهٌجان  سر در ربقه اطاعت آورده وکمر انقٌاد بر مٌان بستنداع

شاه ]را با پٌشکش باهره بدر اه مني [ بٌه پس]سادات عظام و مشاٌخ  رام  و اکابر و اشراف يوی اپدترام  ٌلان

  طبقه مستقي  مدسوب نم  شدند و قادر به امنٌت اود اما اکابر واشراف(. 34عبدالفتاح  ص)«روانه نموده[ اسماعٌ 

بدون وابستگ  به داکم مدي  نبودند وهٌچ قانون و ٌا دتا نهادقانون  وشرع  قادر به دفاع از د  ودقو  آنان 

اٌن ب  . دتا وابستگ  به داکمٌت نٌز در بسٌاری از موارد نم  توانست امنٌت ما  وجان آنان را تطمٌن کند.نبود

به .   ٌک  از مهمترٌن عوام  پس ماند   در شر  مدسوب م  شد که در  ٌلانِ اٌن دوره نٌز وجود داشتقانون

عنوان مثا  مٌر غٌاث الدٌن نام  از اشراف وثروتمندان تابع دکومت بٌه پٌش که در دوال  لمسر رودبار الموت 

او ودٌگر قدرتمندان وابسته به دولت  زند   م  کرد ثروت او به هنگام تنگ دست  دولتِ مٌرزا عي   مورد طمع

قرار رفت و در دال  که او چنان مورد اطمٌنان ونزدٌک به قدرت بود که مٌرزاعي  او را به سپهساپری لمسر 

دسب المقرر  منتمد متنٌن  را به » :انتااب کرده  بود  بلافاويه مورد تنرض واقع شد و تمام ثروت او موادره شد

در انجام اٌن مهم   [ کٌافرٌدون سپهساپر رانکو. ...]ری را به مٌر غٌاث الدٌن رجوع فرمودندلمسر فرستاده  سپهساپ

بود  [ برادر مٌرزا عي  داکم بٌه پٌش]شرٌک عيت  پزم دانست و با کالجار که ااتٌار دار تمام دطرت سيطان دسن

که ا ر دطرت سيطان دسن را بدٌن مشورت در پٌوست و اورا به طمع ما  فرٌفته وشٌفته  ردانٌد وبرٌن داشت 

از . به من رسد[ داکم بٌه پٌش]راط  سازٌد  راط  سااتن دطرت مٌرزا عي  [ توادب اموا  مٌر غٌاث الدٌن]مهم
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بر . ما  وجهات مٌر غٌاث الدٌن ازٌنه پادشاه  مميو وکبار دولت و امرای دطرت براورداری تمام اواهند ٌافت

... راوت قٌد مٌرغٌاث الدٌن داو  کردند[ هم سيطان دسن و هم مٌرزاعي ]نبوف  مدعا ومقوود  از هر دو جا

برموجب امر عال  به قينه لمسر مقٌد سااتند وما  وجهات بسٌار مطبوط [ و]مٌر غٌاث الدٌن دستگٌر شد

 اٌن نا امن  برای طبقه اشراف و ثروتمندان ٌک  از عوام  اوي  موانع انباشت(. 153 -152پهٌج   وص )«شد

فقدان امنٌت برای انباشت  مانع فراروئٌدن طبقه ی وننت  از . ثروت وتشکٌ  سرماٌه درچنٌن جوامن  بوده است

در واقع فقدان ااندان های رٌشه دار اشراف  به سبب فقدان نهادهای قانون  مستق  . طبقه ی زمٌن دار واشراف م  شد

 .ه ی شرق  مدسوب م  شدبرای دفاع از دقو  فردی ٌک  از وجوه مهم  سست در جامن

 : گیشبر

به عنوان مثا  .  ٌشبر به ادتما  زٌاد باٌد از ادام ماووص بوده باشد که مدرم اسرار طبقه دکام و شاهزاد ان بودند

او در آارٌن «  ٌشبر»هنگام  که نوپاشا داکم ناورودی رانکو از طرٌ  بندر رودسر با همسر اود فرار م  کرد  

چون اواست که به کشت  رود   ٌشبر او  دستار را از سر برداشت و  فت » :  همراه او بودلدظه ی ورودش به کشت

 فتند  سوار سااته  «سفٌد باز»و زن او را به اسب  که . هر جا که اواه  برو. بٌش از اٌن با تو همراه  نم  کنم 

رعش  در جای دٌگری م  نوٌسد همچنٌن  م(. 38مرعش   ص)«آورد[ نزد سٌدعي  کٌا فاتح رانکو]تازان به رانکو

از آن اٌا  و فکر ناوواب [  ٌشبر ادمد]چون. را نوکری بود  ٌشبر ادمد نام[ سيطان دسٌن داکم پهٌجان]او» : که 

ترا بجز اطاعت بند ان . آنچه در طمٌر شما راه ٌافته است  وواب نٌست[  فت]منع کرد و[ ابتدا]او واقف  شت   

چون اسباب نکبت جمع  شته بود  قبو  نم  کرد  ادمد ميکور فکر [. نٌست]سب نهدطرت اعي  ناوری چٌزی منا

 (.197همان  ص) «رسانٌد[ناور کٌا]اورا به دطرت اعي  ناور

 : کوتوال

وسٌد هادی کٌا » :کوتوا  ٌا رئٌس و قينه بان ش   مهم  بود که توسط داکم وقت برای ٌک قينه انتااب م  شد   

لمسر کرد  کوتوا  قينه را منيوم  شت که دولت کٌائٌان هزار اسب  منقط  [ ی]قينه[ ی]چون بٌست روز مداوره

 اه وقت   مان بر شکست در . قينه مد  امن  برای پناهجوٌ  در مواقع شکست بود(. 65مرعش   ص) « شته است

قينه بان م  باٌد مورد  بنابراٌن کوتوا  ٌا. جنگ م  رفت  اموا  و درم داکمان نٌز پٌشاپٌش بدانجا فرستاده م  شد

در نواد  جيگه ای  ٌلان هٌچ قينه ی نام آوازه ای سااته نشده بود لٌکن در نواد  کوهستان  . اعتماد کام  م  بود

در بٌه پس . دٌيمان و اشکور وبه وٌ ه رودبار الموت که در دست داکم بٌه پٌش بود  قينه های زٌادی سااته شده بود

 .وداان برای همٌن منظور سااته شده و مورد استفاده بودنٌز قينه ی منروف قينه ر

 : پره نشین

ار ام  پره نشٌن تنٌٌن [ نادٌه ی ]جهت » :پره نشٌنان در مرز وپٌت ها ساکن بودند و مرزداری را به عهده داشتند 

ای ادمت پره نشٌن  به وورت ٌک ش   ودرفه آموزش داده م  شد و او بر(. 69مرعش   ص) «کرده  عود نمودند

او را تربٌت فرموده   به نوکری بازداشت ومرسوم ومواجب مناسب تنٌٌن »:اود از دولت دقو  درٌافت م  کرد 

 (.164مرعش    ص)«نموده  پره نشٌن  لنگرود وآن نواد  را بدو داده بود

 :ایلچی

ده وبه منن  سفٌر داکم اٌيچ  وا ه ای است ترک  که به نظر م  رسد پس از آمدن م وپن در  ٌلان نٌز راٌج ش 

اٌيچٌان مهمانان  رانقدری بودند که دتا در مواقع تٌر   روابط دو داکم آنان عموماً در امان بوده . وٌاسفٌر شاه بود

وبنداز آن اانه ها و جاٌها که مد  فرود آوردن اٌيچٌان » :واز آنان در جاهاٌ  مناسب پيٌراٌ  به عم  م  آمد 

کار ٌا امٌر سٌد مدمد ]دطرت سٌادت قباٌ »(. 140مرعش  ص)«ر ووارو  تمام کردندومهمانان باشد  هم از آج

اٌشان را اٌيچ  همراه کرده  نزد سٌد امٌرکٌای  وکه فرستاد وسفارش اٌشان به واجب  نمود وبر تارٌب [ داکم رانکو

 (.427همان ) «اٌيچ  را با تدف و هداٌا فرستاده بودند » (.177همان  ص) «وتساٌر کوهدم اشارت کرد
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 :  داروغه 

داروغه عموماً به کلانتران شهرها م   فتند لٌکن در نوشته ی مرعش  به مفهوم دٌگری نٌز آمده است که منن  داکم 

تااتند و او را از کوهدم بٌرون اندااتند وجهت آن ميک داروغه ای تنٌٌن نموده [ کوهدم ]بر انوز»: ٌک وپٌت است

 (.348مرعش   ص) «و عود فرمودند

  :قضات

بر موجب امر هماٌون از دٌيمان به قرٌه »:قطات  روه  از فقها بودند که بر اساس شرٌنت قطاوت م  کردند 

مالفجان آمده و قطات وفقهای اسلام را طيب نموده   ووف  را ميزم سااته ومکاری او را بدو اثبات 

» :قدرت مرتبط بود  کمتر آزادی عم  داشتند قطات در زمٌنه قطاوتهاٌ  که به دولت و(.  45مرعش  ص )«نموده

 (.72پهٌج   ص)«اانه قاط  مٌر دسٌن از فر قدوم سنادت رسوم هماٌون روطه رطوان  شت

 :  پاس پایی 

وا ه ی پاس پاٌ  که امروز نٌز در برا  موارد در  ٌلان بکار م  رود به نگهبان به طور کي  و نگهبانان شب به  

 (.454مرعش  ص)«دونفر که در آن مقام پاس پاٌ  مش و  بودند  فوت شدندو » :وٌ ه اطلا  م  شد

 :  خلابر وخلابران

منن  و مفهوم دقٌ  الابر والابران تاکنون مشاص نشده است لٌکن ب  تردٌد آنان از مستادمان دولت  بودند زٌرا از 

ستوده تودٌح کننده ی کتاب مرعش  منوچهر. م   رفتند وکار آنان نٌز درارتباط با نظامٌان بود« مرسوم»دولت 

که اوراک و [ بودند]ادمتگزاران » م  داند و رابٌنو م   وٌد که آنان« سربازان ااوه ی سيطان» آنان را 

و کسان  نٌز  فته اند که طاٌفه ی اينتبری (. 112 ص1369رابٌنو  )«اوابگاهشان را امٌران کٌائ  تامٌن م  کردند

در هردا  ما م  دانٌم که آنان در ٌک نهاد وابسته به دکومت کار و . لابران بوده اندامروزی در تنکابن از  روه ا

[ بٌجار]مقام است   برنجار[ را] وراب والابران [ در نزدٌک  رانکو]وموطن  که» :دقو  درٌافت م  کردند

 ردا رد آن مٌدان  اشک فرمودندسااتن و دراتها بر[ سٌد مدمد کٌا داکم رانکو]ومزارع مردم م  بود  آنجا را 

فرمودند نشاندن و جهت الابران وومنه های مرغوب به  ردا رد آن مٌدان بفرمود تا تمام کردند والابران را آنجا 

را  الابران پهجان دست و ردن بسته  به رانکو [ اسٌران جنگ ]وآنها» (. 141-140مرعش  وص )«نق  نمود

اٌن منن  را موجب اتفا  دسنه دانسته  شکر دطرت تنال  شانه به  .رسانٌدند[ داکم رانکو]بردند وبه دطرت اعي 

» (. 201مرعش   ص) «هر ٌک امر کردند[ دقو ]تقدٌم رسانٌدند والابران را تدسٌن نمودند وبر ازدٌاد مرسوم

ظهٌرالدٌن ]مولف دقٌر» (. 227همان  ص) «برفور الابران رانکو را بفرمود تا مجموع جبه و جوشن بپوشند

را امر کردند که با الابران تنکابن و دوٌست نفر دٌگر از لشکر لشتنشاه و پاشٌجا و  وکه به قرٌه بٌورزن [ مرعش 

) «بودند   برود[ هرزوٌ ]متوجه ارزوٌ [که]رود و آن مقام را تاپن نموده از راه باپ  موازی منسکر هماٌون 

 (.261همان ص

 :خنادهان

بفتح او  در زبان  ٌيک  به کس   وٌند که فرمان سپهساپر « اناده»برهان قاطع به  فته ی استاد ستوده وبه نق  از  

به سرداری کٌا تا  الدٌن که مهتر انادهان [ اشکور]بند از هفت روز بنط  از عساکر شکور» :را به لشکر بر ساند

الدٌن که مهتر لشکر دٌيم به سرداری کٌا تا  » (.330مرعش   ص) «بود   رسٌد وبه طبط قزوٌن اشت ا  رفت

همان  ) «انادهان اٌشان بود هم رسٌدند اما تا آمدن قاود ورسانٌدن جواب  بزر ان آن وپٌت ولاح چنان دٌدند

 (. 339ص

  :منقلا لشکر
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در اٌن اثنا ابر رسٌد که منقلای لشکر جرار دطرت پادشاه سنٌد » :اٌن وا ه ترک  و به منن  پٌشقراو  لشکر بود 

بر پشته آن موطع مزرعه  سه قوشون سواران » (.  331مرعش   ص)«ی به سمنان رسٌدسيطان بوسنٌد تٌمور

مرعش   )«آراسته پٌدا شدند اما منيوم نبود که همٌن سه قوشونند ٌا اود منقلای لشکرند که دٌگر در عقب اواهند آمد

 (.437ص

 : خاصگیان

سيطان ]» (. 171مرعش   ص)«ردانٌدندوود نفر از ااوگٌان اود را همراه  » :اواص ونزدٌکان داکم بودند

 (.271همان  ص) «زرٌن وسٌمٌن بباشٌد[ لگام های]واکثر ااوگٌان را اسبهای تازی با زٌن ولجامهای[ مدمد کٌا

  :جاسوسان

 روه جاسوسان که  اه  از آنان به نام مفتن نٌز نام برده م  شود  وظٌفه داشتند از دشمنان داکم اطلاعات جمع آوری 

ميک کاوس را از قينه نور  جاسوسان که در کار بودند  ابر دادند واو  »:به نظامٌان و داکم اطلاع دهندکرده و 

 (.284مرعش   ص)« بگرٌات

 : کدخدازاده

ما دقٌقاً نم  دانٌم که کدادا در اٌن دوره در  ٌلان برای چه وظاٌف  انتااب م  شد و ندوه ی انتااب آن چه بوده  

اما اٌن که آٌا . که او در هر ده وروستا رابط اوي  رعاٌا با داکم مدي  وٌا مالک بوده است م  توان ددس زد . است

او مباشر داکمان مدي  و وادبان ميک در طبط داولات وٌا بهره مالکانه نٌز بوده است ٌا اٌر  چٌزی مستندی 

مالکان هٌچ نکته ی مشاو  ارائه  ندارٌم؟ متاسفانه هر سه منبع ما در اووص روابط و مناسبات بٌن تولٌد کننده و

 وٌ  اٌن روابط  امر جا افتاده ای بوده ونٌازی به بٌان آن به عنوان ٌک موطوع مورد ااتلاف وٌا سو ه . نم  کنند

با اٌن دا  کداداٌان به عنوان ٌگ  روه اجتماع  . ای برای بٌان ٌک مسئيه ی اجتماع  در هٌچ موردی وجود نداشت

واز اه  ] آورده[ بٌه پٌش]ومادر آن سٌد از کدادازاده های بٌه پس بود که اٌنجا» :داشته است  مشاص وٌا ش ي  وجود

وفرزندی دٌگر  کار ٌا » (. 178مرعش   ص)« نق  ميهب فرموده  در دباله زوجٌه اود در آورده بودند[ تسنن

فرود آمدند »(.  188همان   ص)«ددٌگر که داتر کدادازاده ای بود  بوجودآم[ زن]از عورت[ داشت که]بازی کٌا نام

 (.251همان   ص) «وبه اانه کدادای نزو  نمودند وآن اانه را زٌر وباپ اانه بود

 : نقاره چی و طبال

به نظر م  رسد که در دو مراسم   نقاره چ  .نقاره چ  ها و طبا  ها عموماً در ادمات نهادهای نظام  ودولت  بودند

  در مراسم جشن و شادی  وپٌروزی بود که نقاره ی نشاط زده م  شد ودٌگری ٌک. ها وطبا  های دطور داشتند

) «فروکوفتند[ را]چون سٌد مرتط  از آن فتح با ابر  شت  بفرمود تا نقاره های نشاط» : نقاره ی عزا وسو واری

اعلام در برا  موارد (. 174همان  ص) «طب  نشاط را غي يه به فيک اعي  رسٌد» : همچنٌن(. 152مرعش  ص

لشکر بسٌار از ارباب شقاوت و ادبار بر سر اود داطر سااته و نقاره » : دکومت وقٌام نٌز با نقاره اعلام م  شد

 (.61عبدالفتاح  ص)«بنام اوٌش زده و امٌره دوبا  ميقب و موسوم  شت

 : متولیان وقف

وره چندان از آن ٌاد نشده و تنها در وقف در سنت اسلام  بسٌار متداو  بود ول  در منابع مورد بررس  ما در اٌن د

برای ( امٌره دبا )ٌک مورد مشاص عبدالفتاح فومن  از  وقف ٌک روستا در وپٌت فومن توسط مظفر السيطان

مقبره وفوٌه »پس از مر ش ٌاد کرده که مقرری آن روستا وقف ( که اواهر شاه اسماعٌ  بود)همسر شاهزاده ی اود

من مدا  فومن را که هر ساله مبيغ « واقنه دشت»و قرٌه» :متول  تنٌٌن شده بود و برای اٌن کار«  در اردبٌ 

اٌرالنسا ]نو مقرری قرٌه ميکوره بود  وقف مزار مردمت آثار آن وفٌه روز ار[ سکه ی راٌج اٌن دوره]ٌکهزار تنکه

ه آستانه متبرکه فرستاده  نموده  وقف نامه را بمهر و نشان سادات و قطات و اوو  واعٌان  ٌلان رسانٌده وب[ بٌگم
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مرعش  هر چند از متولٌان وقف ٌادی نم  (. 37عبدالفتاح  ص)« قرٌه ميکوره را بتورف متولٌان آستانه وا ياشت

وقت  کار ٌا دسام الدٌن . کند لٌکن در ٌک مورد از اتفاق  سان م   وٌد که در همٌن رابطه چند نکته ی مهم دارد

در . نداشت« ايف »هجری فوت کرد   او به قو  مرعش  هٌچ852بٌه پٌش در سا  عموی کار ٌا سيطان مدمد داکم 

و مِيک او را  به » :نتٌجه در اووص ارثٌه ی باقٌمانده ی او  سيطان مدمد داکم بٌه پٌش دستور زٌر را وادر کرد

مظالم مانده بود  وقف  را آنچه بند از ادای دٌن[ منقو ]عما  اشارت کردند که جهت دٌوان اعي  طبط نماٌند و اموا 

 (. 269مرعش   ص)«مشهد مبارک او کردندتا مِيک ارٌده  منافع آن را ورف فقرا و مساکٌن کنند

 :  علما وفقها وصلحا وحفاظ

اٌن  روه اغيب در نوشته های اٌن دوره به وورت ٌکجا از آنان نام برده م  شود ونشان م  دهد که قشر منٌن و 

واز پهجان   عيما وفقها وويدا ودفاظ و اواجگان منتبر  مجموع » :تشکٌ  م  دادند متددی را از نظر کارکردی

همچنٌن هنگام  که سٌد (. 95مرعش  ص) «لباس سو واری در برکرده  با انواع ودقات و موهبات روان  شتند

اعٌان و فقها و به اتفا  اوداب و »:عي  کٌا از سادات امٌر کٌاٌ  موف  به تساٌر رانکو وشکست ناورودٌان شد

ويدا و مفتٌان شرع شرٌف و موافقان آن دولت دٌن دنٌف از تنکابن ورانکو  ظفر بر ٌمٌن وسنادت بر ٌسار  با 

آنان در مشروعٌت دادن به ٌک (. 40همان  ص)«تکبٌر و تهيٌ  وتروٌج امور دٌن  متوجه تساٌر پهجان  شتند

ا  هنگام  که بٌه پٌش به دست سٌد عي  کٌا از دست ناورودٌان به عنوان مث. دکومت نٌز از اهمٌت براوردار بودند

بٌرون آمد و سٌد عي  کٌا برای ناستٌن بار به پهٌجان آمده و جای ناورودٌان نشست  آنان که در زمان دکومت 

ي  ناورودٌان دراٌن شهر وادب نفوي بودند  به  فته ی مرعش  نقش  فنا  دراٌن مراسم اٌفاء کردند و برای سٌد ع

کٌا به رسم زٌدٌان شراٌط امامت قائ  شدند مگر ٌک  از آنان که به دالت قهر به رشت رفت که در آن زمان شهری 

به پهجان نزو  اقبا  فرمودند [ سٌد عي  کٌا]ودطرت هداٌت شناری» :بود درنادٌه ی اه  تسنن ودنبي  ميهب 

  مقدم شرٌف آن دطرت را م تنم شمردند وبٌنت وفقها و ويدا وداعٌان شرع شرٌف و مفتٌان دٌن دنٌف  مجموع

کردند و امام و مقتدای اود دانستند و مجموع برآن قائ  شدند که آنچه شرط امامت است در ميهب زٌد بن عي  عيٌه 

مگر فقٌه ٌدٌ  بن مدمد والد  که طرف . که اواٌ  امسه است  در او موجود است[ بنٌانگيار زٌدٌه]اسلام

را دٌد و توو  به ايٌا  دولت او نمود [ داکم رشت]گياشت وبه رشت رفته  امٌره مدمد تجاسب  رفته  ب[ را]نقٌض

اعتراف نموده  او [ سٌد عي  کٌا]غرض که مجموع اه  ادٌان روپٌش  ٌلان  به امامت سٌد اٌد...ساکن  شت[ درآنجا]و

 (.41مرعش   ص)« را مفترض الطاعه و نافي الدکم اه  اسلام دانستند

  :حفاظ 

دفاظ همان دافظان قرآن بودند که تلاوت قرآن را با ووت وودای اوش م  اواندند و به وٌ ه در مراسم عزا و 

دفاظ را وظاٌف تنٌٌن نموده تا شب وروز به تلاوت قرآن » :سو واری از وادبان عزا دستمزد درٌافت م  کردند

 (.142مرعش   ص) «نٌزهستند [زمان نوشتن کتاب ] واکنون[ هجری820در سا  ]مجٌد مش و  باشند

  :وعاظ

نام « دفاظ»اٌن  روه اغيب با  روه . وعاظ نٌز ٌک  روه اجتماع  مشاص بودند که وظٌفه ی موعظه ومنبر داشتند

هفت روز پای برهنه  بر سرِااک واار وااشاک م  نشست ودفاظ و وعاظ را به اتم [ناور کٌا]» :برده م  شوند

 (.253مرعش   ص) «امر فرمودقرآن و  فتن نواٌح و مواعظ 

 : مردم صنعت کار

هر چند مرعش  از انواع وننت کاری در اٌن دوره نام  نم  برد ول  م  توان ددس زد که اٌن  روه باٌد شام   

آهنگران  مسگران  داس و چاقو وشمشٌر سازان و همچنٌن در سااتن ابزار وآپت  نظٌر بٌ  وکينگ ونظٌر آن دست 

دکانهای چند فرمودند ساات و مردم وننت کار از هر [سٌد مدمد کٌا داکم رانکو]  [بازار]آن  ورابوبر سر »:داشتند

 (.142مرعش  ص)« نوع آنجا بنشاندند
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   :بقال وبزاز

از اٌن  روه تنها در ٌک جا نام برده شده و آن زمان  است که داکم رانکو تومٌم  رفت که شهرک کوچک  در 

سازد و درآن از جميه  مدوطه ی بازاری بنا کرد که به نظر او اٌي  مناسب بود اما تٌمجان در نزدٌک  رودسر ب

بقا  و [ به]و» :مرعش  م  نوٌسد که اوناف و بازارٌان که بدانجا منتق  شده بودند  از آن استقبال  به عم  نٌاوردند

را بر [ مرعش ]مام شد  مولف دقٌرت[ ساات بازار]وقت  که ...بزاز تٌمجان را امر شد که رات اود را بدانجا برند

 (.141مرعش   ص)«ااطر است که مردم تٌمجان که بدان بازار نق  کرده بودند  بسٌار تطرع و زاری م  نمودند

 :توشمالان

هجری 894اٌن وا ه توسط پهٌج  بکار برده شده و مربوط به مراسم  است که مٌرزا عي  داکم بٌه پٌش درسا    

کناره ی سفٌدرود برپا کرده بود وعلاوه بر اٌن که دکام بٌه پس و بٌه پٌش به آن دعوت شده  در« کٌسم»در روستای 

و در آن مجيس بهشت آئٌن که مجيس انس اننقاد ٌافت وبزم ودبت »:بودند  مردم زٌادی نٌز به  مراسم آمده بودند

. ها از هر  ونه تدف عرض کردند آراٌش پيٌرفت  ساعت  به تفر  کشت   ٌران  اوقات به مراد  يرانٌدند وپٌشکش

پٌداست که آشپزی (. 50دسٌن پهٌج   ص)«چرب دست مواٌد اطمنه  ونا ون کشٌدند[ آشپزان]بند از اٌن توشماپن

البته در بازار . به عنوان ٌک ش   در اٌن دوره بٌشتر در ادمت دولت و نهادهای وابسته به آن وٌا طبقات مرفه بود

 .نٌز آشپزان فنا  بودند« انواع اطمنه واشربه و قنادی و ديواها»نٌز ادتماپً در عرطه 

   :صراف

و از جانب »:ورافان نٌز دراٌن دوره فنا  بودندول  در منابع ما از فنالٌت و ٌا  سترد   آن چٌزی دٌده نم  شود

(. 202   صمرعش) «مکرم  اواجه داج  مدمد وراف را ولاح دانستند[ ی]برادر اود کار ٌا سٌد ادمد  اواجه

به  ٌلان بٌه )ٌاد آوری کنٌم که شٌخ نجم الدٌن مسنود رشت  از زر ران به نام رشت بود که به مدض ورود اسماعٌ 

او را در اانه ی اود در رشت جای داد وبندها ها ٌک  از عناور پرنفوي در دولت شاه اسماعٌ  مدسوب م  ( پس

 .شد

  :حمامی، دلاک و سر تراش و آبکش

رهای جوامع اسلام  از اهمٌت مهم براوردار بود و اغيب نٌز درکنار مساجد سااته م  شد ودر آن چند دمام در شه

چون » :ٌک  دمام  بود که اداره ی دمام و بر پا نگهداشتن آن به عهده ی او بود.  روه مشاص ش ي  فنا  بودند

دپکان نٌز (.  50مرعش   ص) « ام رفت ردانٌد که انوز روزی بدان دم[ داکم پهٌجان]دمام  اعلام سٌادت مآب 

چون انوز »:دردمام وظٌفه تنظٌف مشترٌان را داشتند و علاوه بر دکان های اود درشهر   در دمام نٌز کار م  کردند

وا ه ی (. 51- 50همان  وص) «از دمام بٌرون رفت  چهار من ابرٌشم به دمام  داد و دو من به دپک باشٌد

نٌز در  ٌلان روا  داشت و کار او تراشٌدن سر ووورت بود لٌکن تنمداً تنها لقب سر تراش سرتراش تا سالهای ااٌر 

آبکش وظٌفه استارا  آب از چاه دمام و پر (. 51همان  ص) «به سرتراش هبه نمود[ من]ودو» :به او داده بودند

ز جهت دمام پهجان آب از چاه به آبکش که ا[ ابرٌشم]ودو من» :نگهداشتن همٌشه ی ازٌنه ی دمام را به عهده داشت

 (.51همان   ص) «م  کشٌد عطٌه فرمود

  :صناع وتجار

وتجار به  ونه ای که مرعش  از آن در داا  شهر پهٌجان نام م  برد نشان از  اهمٌت اٌن ( وننت  ران) وناع

اواهرش با  هجری به هنگام بر زاری عروس  891مٌرزا عي  داکم بٌه پٌش در سا  . ونف در اٌن شهر دارد

امٌره اسدا  فومن  داکم بٌه پس  دستور بر زاری جشن  در شهرپهٌجان داده ووناع و تجار را موظف کرده بود 

اوداب و ارکان دولت جمع شدند و » :که باش  از هزٌنه ی بر زاری آيٌن بندی شهر را از جانب اود تقب  کنند

آيٌن ببندند وهر ٌک از وناع و تجار به آپت و اسباب وننت را بفرمود تا [ پهٌجان]بنٌاد سور وسرور کرده  شهر

پزم است دراٌن اووص دقت شود که وقت  از اهمٌت اٌن (. 456مرعش   ص)«اود آراٌش شهر وبازار کردند
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ونف در شهر پهٌجان ودبت م  کنٌم   باٌد بلافاويه تاکٌد شود که اهمٌت در مقٌاس شهر پهٌجان در اٌن تارٌخ مد 

ت که به باور نگارنده تنها مرکز جمنٌت  در  ٌلان بود که با تساه  م  توان آن را شهر نامٌد و طب  برآورد نظر اس

 .هزار نفر جمنٌت در اود جای داده بود7تا 5نگارنده ادتماپً در اٌن زمان بٌن 

  :بنا

ناٌان ماهر برسرکارآٌند و در رانکو بفرمود تا ب» :بناٌ  وبناٌان به وٌ ه بناٌان ماهر از اهمٌت مهم براوردار بودند 

به موطن  که »  (. 140مرعش  ص)«  طرح قوری ب اٌت اوب فرمود اندااتند واز آجر ووارو  بسااتند

مشهور است به  سمام استاد اج   استاد پٌر عي  بنا را به سر کار داشته  قينه مرغوب  از اشت پاته بفرمودند   

 (.145همان   ص)«ساات

 : مزارعان 

به رغم اٌن که اٌن  روه از تولٌد کنند ان ٌنن  دهقانان و کيٌه ی تولٌد کنند ان روستاٌ  بسٌار پرشمار و به سبب  

غيبه ی کام  اقتوادی کشاورزی  اهمٌتشان در تولٌد زٌاد بود لٌکن نام و پٌشه ی آنان در متون  مدي  اٌن دوره 

نان ٌاد م  کند   وٌا در روابط منٌن  که همان مزارعه باشد بسٌارکم اننکاس ٌافته است ول  چنان که مرعش  از آ

مزارعه قراردادی است که مالک  زمٌن اودرا به زارع م  دهد وباش  از تولٌد را  بٌن ٌک پنجم تا . تولٌد م  کردند

که در  دوه ی مالک بنا به سهم . نوف به تناسب سهم  که در عوام  تولٌد تقب  م  کند از زارع درٌافت م  نماٌد

هرچند هٌچ سندی در .   تامٌن م  کند  متفاوت است(زارع)آب  تام   او و کار , عوام  پنجگانه ی تولٌد ٌنن  زمٌن

اووص مٌزان درٌافت سهم مالک دراٌن دوره در ٌلان در دست نٌست لٌکن بر اساس اسنادی که در قرن نوزدهم 

ن  بٌشتر از ٌک سوم مدوو    به مالک تني  م  دردست دارٌم  عموماً در کشت برنج ٌنن  کشت اوي   ٌلا

ومردم دٌار ... وبر آن روداانه سدی بسته از آنجا بگيرانٌدند وبه روداانه ولٌسارود آوردند وتقسٌم آب نموده»: 5 رفت

 ( .143مرعش   ص)« ومزارعان آن مقام را از آن با بهره و نوٌب سااتند

  :رعایا

ک  از رعاٌا به مفهوم رعٌت ها و کس  که روی زمٌن مالک کار م  کند نام برده در منابع اٌن دوره در موارد اند 

جالب است که در همٌن موارد از جابجاٌ  رعٌت سان رفته است ونشان م  دهد که اٌن امر منمو  بوده . شده است

هر بيوک به  فرمودند که بنط  ميک ميک  مرا عما  او تورف نموده اند وبنط  رعاٌا را دپلت کرده از»:است

برادر ارشد اود شاه ٌدٌ  را به انواع [ سيطان مدمد]»(. 302مرعش   ص)«رودبار نور برده اند وآنجا اقامت دادند

که فرزندی از او ]عناٌات و عطوفات مستما  سااتند واملاک و قرای چند که از عم مردوم اٌشان کار ٌادسام الدٌن 

ن دادند و در پهجان و رانکو هر جا که ارادت داشتند  از شهری وروستاٌ    در رودبار لمسر بود  بدٌشا[ باق  نمانده

 (.273مرعش   ص)« رعٌت چند بدو باشٌدند

  :باغبان

که دراٌن زمان ادتماپً به وورت باغداری )باغبان دراٌن نوشته  نه باغداران تولٌدکننده ی مدووپت کشاورزی 

بيکه بٌشتر (   م  شد  در  ٌلان ٌا وجود نداشت وٌا بسٌار اندک بودتاوو  آن  ونه که در فلات مرکزی اٌران عم

نه به وورت تولٌد تجاری بيکه در زٌارتگاهها وٌا درمدوطه ی اانه و بان  باغبان  ٌاهان زٌنت  است که آن هم

به بقنه ای  موردی که مرعش  بدان اشاره م  کند مربوط. داکمان  شاهزاد ان وٌا اکابر واعٌان مش و  به کار بودند

                                                           
در رٔاتط ارتا ب ٔرػٛری  در غوب گٛلاٌ  تّ ا ای ْو ْکرار  يٍٛ ،  ارع يی   -2 

اگو ي ذار ػًهکود در . هٛهٕگوو  توَج ذحٕٚم ارتاب يی داد666اٚضد تٛد قٕذی ٚا ت

درصذ 44هٛهٕگوو تذاَٛى، صٓى ارتاب دقٛ اً 1566ْکرار توَج  دراٍٚ  ياٌ را حذٔد 

هٛهٕ گوو تّ حضاب آٔرٚى اٍٚ ي ذار هًرو 1866انثرّ اگو ػًهکود را حذٔد. يحصٕل تٕد

توٚشى صٓى يانک در صٕرخ ذّٓٛ ی ذخى هوو اتوٚشى، در رصٕص ا. درصذ يی رصٛذ  37ٔتّ

  .ػًٕياً ٚک صٕو تٕد



88 

 

در جنوب پهٌجان که مرعش  آن را قشلا  دٌيمان م  نامد و مٌرزا عي  داکم بٌه پٌش « روستای سرلٌ »است در 

از جميه نزاهت و لطافت آب وهوای آن » :دستور داده بود دراتان مثمر و زٌنت   در آن بکارند وباغبان استادام کنند

بيکه در [مهر] تا آفتاب به مٌزان[ ارداد]که از تدوٌ  آفتاب به جوزاستبقنه مبارکه که ٌک  آنکه او  شکوفٌدن    

 يها ]چنان که دسته دسته. در آن بستان همٌشه    سر  م  باشد[ آبان]سالهاٌ  که هوا به اعتدا   يرد تا اواٌ  عقرب

تدفه وهداٌا نزد ادبا باغبان چٌده م  آورد وآن قدر نٌز  اه  م  شکوفد که در فو  ازان    لاب م  کشند وبه [را

 (.428مرعش   ص)«وااوان ارسا  م  دارند

  (:موخداوند)کِشتی بان 

  کِشت  ران و کِشت  بان  ش   شنااته شده ای 6در  ٌلان بٌه پٌش وبٌه پس که دارای سواد  طوپن  درٌای ازر بود

و همچنٌن ( ا شٌروان در قفقاز جنوب  عموماً به مازندران ٌ) از کشت    اه برای فرار افراد مهم از دست دشمن. بود

اما در زند   روزمره نٌز برای دم  بار تجاری وٌا غٌر . برای جنگ به وٌ ه درنوار سادي  استفاده م  کردند

به تاوٌص فرطه های مازندران   » .:تجاری  و افراد نٌز از نقطه ای در ساد  به نقطه ای دٌگر کاربرد داشت

کشت  بان (. 143مرعش   ص)«آمده  کشتٌهای بزرگ بنٌاد کرده  به تمام رسانٌدند[ رودسر]کشت  بانان بسٌار بدانجا

با کٌا جلا  مازندران  که از تامه جلا  ازر  بود و » :نامٌده م  شد« موادواند»در اٌن دوره در  ٌلان بٌه پٌش  

ند فرار نموده  به  ٌلان اقامت داشتند در هنگام ارو  سادات مازندران  و دفع کٌاٌان  جلا  که اٌشان بقٌه السٌف بود

همان  ) «م   فتند« مواداوند جلا »از آن سبب او را[ و]لنگرود به کشت  بان  مش و  بودند[ بندر]ودر فرطه

استفاده از کشت  و کشت  ران  تنها به سواد  درٌای ازر مددود نم  شد بيکه به وٌ ه در سفٌدرود نٌز (. 163ص

زٌرا پ  زدن بر روی اٌن رود با تکنولو ی آن زمان مستيزم هزٌنه .ٌ  های کوچکتر اهمٌت داشتکشت  بان  البته با قا

ی بسٌار و شاٌد ناممکن بود و از اٌن رو سفٌدرود مرز جداکننده ی بزر   از نظر فرهنگ  وسٌاس  به دساب م  آمد 

آب » :روداانه برجای  ياشته استکه تاثٌر اود را در تماٌزات فرهنگ  دو باش از ٌلان ٌنن  شر  و غرب اٌن 

سفٌد رود را دراٌن موسم عبور بجز کشت  مٌسر نٌست ومن کشتٌها را اواهم شکافتن وسر راه اٌشان را  رفتن  

همچنٌن درجنگ  که بٌن بٌه پٌش و داکم رشت در سا  (. 172مرعش   ص)«چنانکه ٌک تن از اٌشان بدر نروند

به ساد  ( در روستای کٌسم) نها از طرٌ  کشت  توانستند از ساد  غرب هجری در  رفت  لشکرٌان بٌه پٌش ت863

(. 290همان  ص)«رسٌده آمد  عبور عساکر بجز به کشت  مٌسر نشد[ سفٌدرود]چون به کنار آب» :شرق  آن برسند

ا کٌا مدمد وجمن  را ب»  :نام برده شده است« ناو»در برا  موارد از کشت  بانان با نام ملادان و از کشت  با نام 

همراه کردند واشارت شد که ملادان   ير آب روداانه  وارود را پٌدا کنند تا ٌک طرف [ اشکور]سپهساپر شکور

اودرا به ساد  بدر رسانٌد وبه »:همچنٌن(. 244مرعش   ص)« ...کٌای ميکور از آب بگيرد و پشت  ٌر نماٌد و

دند  نشسته باٌک نفر نوکری که ملاد  م  دانست به ناوی که ملادان جهت شست اندازی به درٌا تردد م  نمو

فرارداکمان  ٌلان از طرٌ  کشت  به شٌروان به وٌ ه از اواار قرن نهم و اواٌ  قرن (. 253همان )«رستمدار رفت

هجری با روی کار آمدن 942در سا  ( امٌره دبا  فومن )به عنوان مثا  مظفر السيطان . دهم بسٌار متداو  شده بود

شده باانه  7«پٌر بازار»و « سٌاه رود ان»روانه [ رشت]ازسٌاه رودبار» :هماسب مجبور شد از  ٌلان فرار کندشاه ت

مٌر عمر نزو  مٌکند و در منز  ميکور داعٌه رفتن شٌروان نموده به تهٌه اسباب کشت  و کرج  ها پردااته در 

 (.39عبدالفتاح   ص)«شٌروان  ردٌدمتوجه ...عرض ٌکهفته ادما  و اثقا  اود را به کشت  در آورده 

  :شکارچی وصیاد

                                                           
توای درٚای رزر در اٍٚ دٔرِ َاو ْای درٚای قهزو، آتضکٌٕ ٔ تحو رزر در يُاتغ  -3  

  .رهو شذِ اصد

. ظاْواً اٍٚ َخضرٍٛ تار اصد هّ ا  پٛو تا ار تّ ػُٕاٌ تُذر َاو تودِ شذِ اصد -4 

پٛو تا ار تؼذاً در قوٌ ْٛجذْى . ا  فوضّ رًاو َاو تودِ يی شذقثلاً در ًٍْٛ َاحّٛ 

ٔ َٕ دْى ٔ أاٚم قوٌ تٛضرى يًٓروٍٚ تُذر شٓو رشد ٔ گٛلاٌ يحضٕب يی شذ ٔا  آٌ 

هٛهٕيرو هشٛذِ شذ هّ ا  قذٚى ذوٍٚ رطٕط رٚهی  12َ طّ ذا رشد راِ آُْی تّ  ٕل 

  .اٚواٌ يحضٕب يی شٕد
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در  ٌلان به سبب وجود جنگ  و مراتع پر پشت   چرند ان و پرند ان برای شکار از اهمٌت بسٌار براوردار بودند  

اٌن ش   بازمانده ی دوران جمع آوری و شکار در دوران عور سنگ در  ٌلان است که بٌش از نواد  دٌگر در .

آورد و به دلٌ  وفور وٌد و شکار ٌک  از راه های ت يٌه ساکنان اٌن دٌار بدون نٌاز به کشاورزی مدسوب اٌران دوام 

عظٌم در پاٌان قرٌه [ استاری]واسطيا » :با اٌن دا  درنوشته های اٌن دوران کمتر بدان پردااته شده است. م  شد

م  [ شکار]مودند که مرغابٌان بسٌار از آنجا وٌدبنٌاد کرده  به اندک مدت   تمام فر[ در نزدٌک  رودسر]کيه دره

ناجٌردر  ٌلان نٌز شکار شاهانه بود که تووٌف آن را مرعش  به نٌکوترٌن وجه بٌان (. 144مرعش   ص)« کردند

 (.425همان ص)«روز ناجٌر واقع شد وجانور چند وٌد شدند»:کرده است

 : شاعران ومداحان

ظاهراً در شهرهای کوچک دٌگر کار شاعری نم  . کجا نام برده شده استشاعران و مدادان در نوشته ی مرعش  ٌ 

و چون نس  اساری فرمودند به کام د  باز  شته  به هشتبر پهجان » :توانسته اار  از داٌره ی قدرت و مداد  باشد

) «ندرطب اليسان  شت[کار ٌا امٌر سٌد مدمد]فرود آمدند وشاعران در اوواف و مدادان در مداٌح آن دطرت

 (.174مرعش   ص

  :مطر بان وسازنده ها

ٌنن  زننده ی ساز م   فتند  شام   روه  م  « سازنده» روه مطربان که در  ٌلان به وٌ ه آنان را تا همٌن اواار  

و کار ٌا ٌدٌ  جان با اکابر و اشراف الموت  » : شدکه برای مواقع جشن وسرور وعروس  کارشان باپ م   رفت

(. 385مرعش   ص)«د و با دف و چنگ و ن  و مطربان اوش الدان به اٌر مقدم تشرٌف دادنداستقبا  نمودن

از هر قسم که در اردو داطر بودند   سازها بنوازش در آوردند وبدستور او آئٌن « سازنده ها»فرمودند که »: همچنٌن

 (.54عبدالفتاح   ص)« عٌش و سرور از پهٌجان تا کٌا بان به استقبا  اان ادمد اان مبادرت نمودند

 : کُشتی گیران

ک شت  ٌک  از ورزشهای  ٌلانٌان در اٌن دوره بود اما کشت  ش   مدسوب نم  شد و دستمزد های ناش  از کشت  

 رفتن برای  کشت   ٌران نٌز به وورت اننام و آن هم زمان  که کشت  م   رفتند و در کشت  پٌروز م  شدند توسط 

بنابراٌن ا ر از کشت  دستمزدی هم داو  م  شد به وورت مداوم نبود و منموپً چون . دافراد تماشا ر داده م  ش

با اٌن دا  .کشت  مدي  م  باٌد در فطای آزاد وورت  ٌرد  مراسم کشت   رفتن عموماً مددود به فو  تابستان بود

طفٌي  در جامنه شنااته  آنان به وورت ٌک  روه مشاص اجتماع  و از نظر فرهنگ داکم   در  روه های اجتماع 

به عنوان مثا  هنگام  که داکم بٌه پس فوت کرده وفرزند بزر ش داطر به جانشٌن  او نم  شد و علاقه . م  شدند

به کشت  و کشت   ٌری نشان م  داد  لدن مرعش  در اووص او مشاص کننده ی ارزش و منزلت پاٌٌن اجتماع  

ک شت  [ با]بر آن جاری  شته بود که [ امٌره دبا  فرزند داکم بٌه پس]او اٌا  فاسد»:اٌن  روه نزد فرهنگ داکم است

وک شت   ٌران را چون امر شده بود که با او مساهيه » (.389ص)« ٌران و مردم زور  ر در آوٌزد وکشت  بگٌرد

مودند تا بفر»: همچنٌن(.  390همان  ص)«کنند همچنان م  کردند وم  افتادند واو از آن شادمان وفردان م  شد

 (.425همان  ص)«جوانان زور ر کشت  بگٌرند

  :درویشان 

از روه دروٌشان چندان سان نرفته است لٌکن موردی که مرعش  بدان اشاره کرده  نشان م  دهد که اٌن  روه به 

امٌره مدمد ]او»:وورت ٌک  روه مشاص اجتماع  وجود داشته ونزد داکمان دارای منزلت و نفوي اجتماع  بودند

  آن را با جمن  از دروٌشان رشت همراه سااته  (تجاسپ نام)را فرزندی بود به سن پنج شش سا [ شت  داکم رشتر

 (.292مرعش   ص)«نزد نظام الدٌن ٌدٌ  به التماس تمام فرستاد

  :اوباش واراذل  



90 

 

به تنبٌر . م  شد در فرهنگ داکم بر اٌن دوره  اٌن  روه از منزلت اجتماع  طفٌي  براوردار بود ومطرود تيق 

وچون سيطان دسٌن را مزا  بر قرار نبود وبا مردم اوباش » :امروزی جزو  روه لمپن ها مدسوب به دساب م  آمد

و اراي  موادبت  م  کرد وبه شرب امور وفس  وفجور اشت ا  م  نمود ونوٌدت مشفقانه را قبو  نم  

از کثرت تناو  »:ا همراه با شاعران نام برده استمرعش  در ٌک مورد دتا اٌن  روه ر(. 196مرعش   ص )«کرد

مسکرات و ارتکاب به مناه  و مناو  پروای  فتگو با الاٌ  نداشت و با اوباش و اراي  وشاعر پٌشه و مساره طبع 

 (. 377مرعش   ص) «و مث  هيا روز وشب مداومت م  نمود

  :جراحان

آنان همٌشه همراه لشکر بودند وبه هنگام . جنگ پٌدا م  کردند روه جرادان ارزش واعتبار زٌادی به وٌ ه در مواقع  

زام  شدن وٌا تٌر اوردن سربازان  به آنان ابتدا شربت های بٌهوش کننده م  اوراندند وسپس تٌرهای بدن را بٌرون 

بٌرون زامٌان را شربت دادند و پٌکانها که مانده بود  بفرمودند » : م  کشٌدند وزام ها را پانسمان م  کردند

و کسان  را که زام  شده بودند  جرادان ماهر را که بر سر کرده   »: همچنٌن(. 151مرعش   ص)«آورند

ومجموع مجرودان را عي  قدر مراتب جرادتهم شربت ومرهم بها ... بفرمودند تا هر که پٌکان مانده باشد  بٌرون آرند

نان را در پشت ودنه ی جنگ به وورت سر پاٌ  و  اه که زام زامٌان شدٌد بود آ(. 217مرعش    ص)«..دادند

هرکرا . کسان  که زام  بودند  ملادظه رفت»:مداوا م  کردند وسپس برای مداوای بٌشتر به شهر م  فرستادند

را به مرهم نهادن ومنالجه کردن [ زامٌان]پٌکان مانده بود  جرادان را  فته شد تا بٌرون آوردند وزامهای مجموع

(. 282مرعش   ص)« کرده آمد[ شهر که امکانات بٌشتری بود]را که جرادت سات بود   روانهامر رفت و آنها 

زامٌان را هر که پٌکان داشت فرمودنه شد تا بٌرون آوردند وبه مراهم مداوا کردند وآنها را که جرادت سات بود »

 (.340همان  ص)«فرستاده شد[ از منرکه جنگ]بٌرون

   :اطبا 

واطبای ماهر » :کان غٌر جراح اطلا  م  شد که درمان بٌماری های عموم  را به عهده داشتنداطبا منموپً به پزش

و ساٌر اطبا که هر ٌک در آن »(. 223مرعش   ص) «ودکمای دايف آنچه ممکن بود در منالجه تقوٌر نکردند

[ ی ناور کٌا داکم پهٌجان در منالجه]زمان اود از دکمای دوران در طبابت سب  برده بودند آنچه دانستند وتوانستند

مرعش  در ٌک مورد ٌک  از طبٌان پهٌجان را به بقراط دوم دکٌم (. 265مرعش  ص) «تقوٌر نم  کردند

جناب دکٌم زمان علامه دوران ابقراط ثان   موپنا ننمت الله طبٌب که در جمٌع » :منروف ٌونان  تشبٌه کرده است

 (.412همان  ص)«ور اود بودعيوم اووواً در عيم طب وعم  آن ٌگانه ع

 : خیاطان 

. بدون تردٌد اٌاط  ٌک  از پٌشه های متداو  در اٌن زمان بود لٌکن در منابع ما از آنان سان زٌادی نرفته است 

اطاب م  کردند و جالب است که مرعش  م  « د مه بند»درٌک مورد مرعش  از اٌاط  نام م  برد که مردم اورا 

ب  تردٌد اٌن  ونه کار اه های دولت  در ادمت . ه ی دولت  اٌاطان مش و  به کار بوده استنوٌسد که او در کاراان

دسن »اپو  که [ روستاٌ  نزدٌک لشت نشا] ٌک  پاشٌجاٌ » :جنگ ودوات لباس برای سربازان لشگر بوده است

کار م  [ در رودسر]ٌواننام داشت ومدت  بود که در رودسر وننت آمواته  در کاراانه اٌاطانِ د« شاه د مه بند

 (.230مرعش   ص)«کرد

  :یهودیان

درٌک مورد در جنگ  که بٌن کار ٌا مٌر ادمد و داکم بٌه پٌش . از ٌهودٌان در مواردی نادر نام برده شده است 

: در رفته بود  مرعش  م  نوٌسد که در اٌن جنگ برا  از ٌهودٌان طرفدار کار ٌا مٌر ادمد در جنگ دستگٌر شدند
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بگرفت واسب وسلاح ستانده  [ اشکور]از نادٌه جٌر کشاٌه شکور 8نانکه سه نفر را ٌهودی از ٌهودٌان قرٌه چاکانچ» 

 (.245ص)«آوردند[ ناور کٌا]به در اه اعي 

  :عورت

عورت در ل ت به منن  عطوی که شاص بسبب شرم . نٌم  از جامنه ٌنن  زنان را عورت ٌا عورات م  نامٌدند 

عورت در فقه هر چٌزٌست که نظر کردن اجنب  بدان جاٌز » همچنٌن (. فرهنگ منٌن)دآن را م  پوشان

داترش » :به نظر م  رسد که کاربرد وا ه ی عورت برای زنان نٌز از همٌن مفهوم برااسته باشد( . دهادا)«نباشد

 (. 252مرعش   ص)«همچنان که يکر رفت در دباله زوجٌه او بود واز او فرزندی از آن عورت پٌداشد

 : کنیز وغلام

داشتن کنٌز وغلام دراانه ی دربارٌان و همچنٌن ثروتمندان اٌن دوره  منمو  و ارٌد و فروش آن نٌز در بازار های 

شهری متداو  بود لٌکن در نوشته های منابع ما مشاص نٌست که غلامان و کنٌزان شهر پهٌجان از کجا ارٌده و ٌا 

پزم است تاکٌد شود که از کار وادمات کنٌزان . دٌگر پاٌشان بدانجا کشٌده شده بود به عنوان هدٌه از طرف کدام دکام

و غلامان تنها در اانه استفاده م  شد و ما سندی در ااتٌار ندارٌم که از آنان در کار تولٌد مدووپت کشاورزی و 

بسٌارنثار کردند و « رر و لآل د»به پهجان رسانٌدند  [از رشت]چون عروس را » :وننت  نٌز استفاده م  شده است

در جاٌ  مرعش  از آزاد کردن کنٌزان سيطان مدمد توسط (. 264مرعش   ص)«کنٌزان وغلامان پٌش کش نمودند

مٌرزا عي  دتا برای کنٌزان و غلامان آزاد شده  . پسرش که به تاز   به قدرت رسٌده بود سان به مٌان آورده است

غلامان زرارٌده غفران [سيطان عي  مٌرزا داکم جدٌد]»:اجب تنٌٌن کرده بودبر طب   فته ی مرعش   مرسوم ومو

اط آزادی داده  جهت هرٌک  مرسوم و مواجب [ هجری883در سا  ]را[ سيطان مدمد پدرسيطان عي  مٌرزا]پناه 

هجری در جاٌ  که پهٌج   دادثه ی قت  سيطان دسن را با 911اما در سا  (. 415همان  ص) «نس  فرمودند

فرمان سيطان مٌرزا عي  تووٌف م  کند  م  نوٌسد که مٌرزا عي  همراه غلامان اود منتظر اجرای دکم بوده 

(. 214پهٌج  ص )«با ملازمان وغلامان اود به آن طرف روداانه منتظر بود[ داکم پهٌجان]ومٌرزا عي » ::است

 .کران و نوکران داکم نٌز به کار رفته باشددر اٌنجا البته ممکن است وا ه ی غلامان به مفهوم عام آن ٌنن  چا

 : جانوردار وجانورداری

ظاهراً در  ٌلان نٌز تربٌت برا  جانوران نظٌر قوش  وشاهٌن وباز برای شکار متداو  بوده و در اٌن دوره برا  

روی تفنن و  البته مرعش  موردی را که يکر م  کند به تفرٌدات سيطان  مربوط م  شود که از. بدان اشت ا  داشتند

بنفسه در عيم جانور داری چون ب  نظٌر بود  هر [ سيطان مدمد داکم پهٌجان]ودطرت اعي » :علاقه انجام م  شد

ادن  قوشچ  به تنيٌم آن دطرت  شن ار و چرن و شاهٌن وبدری م  آموات وبه عقار و کيٌنگ م  پرانٌد وآن 

 (.271ص)« دنداز مايب و منقار آن قوشها جان بدر نم  بر[ ان]جانور

 : شهری و روستایی

در اٌن دوره نٌز جمنٌت از نظر مکان ج رافٌاٌ  به دو  روه اجتماع  بزرگ ٌنن  شهری  وروستاٌ  تقسٌم م   

برادر ارشد اود شاه ٌدٌ  را به انواع عناٌات و عطوفات مستما  سااتند واملاک و قرای چند [ سيطان مدمد]» :شد

در رودبار لمسر بود  بدٌشان دادند و در [ که فرزندی از او باق  نمانده]ادسام الدٌن که از عم مردوم اٌشان کار ٌ

هر (. 273مرعش   ص)«پهجان و رانکو هر جا که ارادت داشتند  از شهری وروستاٌ    رعٌت چند بدو باشٌدند

ان بسٌار اندک بوده چند ما م  دانٌم که شهر وجمنٌت شهر نشٌن در  ٌلان قرون وسطا نسبت به فلات مرکزی اٌر

لٌکن مفهوم  که دراٌن دوره از شهر وشهری در  ٌلان وجود داشت اٌن بود که به ساکنان مرکز وپٌت که اغيب 

دارای  وراب ٌا بازار هفتگ  نٌز بود  شهر وساکنان آن را شهری م   فتند  بدون اٌن که از نظر کارکردی آن مرکزِ 

                                                           
تّ ًٍْٛ َاو در دْضراٌ شٕئٛم تخش اشکٕر  ا  رٔصرای چاهاٌ ْى اهٌُٕ َٛز  

  - 5. شٓوصراٌ رٔدصؤجٕد دارد
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دتا در ٌک نوشته ی منتبر از . رد وا ه ی شهر در مورد آن دقٌ  بوده باشدجمنٌت  واجد کارکرد شهر بوده و کارب

» :عٌناً يکر شده  آمده است که( القاشان )هجری که درکتاب تارٌخ اولجاٌتو 650اوٌ  الدٌن زوزن  در ددود سا  

منظور از  در اٌنجا به اوب  روشن است که(. 58القاشان   ص) وٌند« بازارٌان را شهری و برزٌگران را  ٌ 

برزٌگران همان روستائٌان  و روستاٌ  است و با توجه به وٌ     های اجتماع   ٌلان در اٌن دوره   بازارٌان تنها 

. م  توانستند در شهر دطور داشته و بنابراٌن  در متون اٌن دوره در  ٌلان   بازاری مناد  شهری بکار رفته است

گر با روستاٌ   و يکر م  کند که همٌن مفهوم ٌنن  مترادف بودن برزٌپهٌج  نٌز دست کم در دو مورد مطيب  را 

از ودشت ب  ااتٌار عساکر بٌه پٌش وب  مقابيه و مداربه ای از هزٌمت ٌافتن اٌشان »: بازاری با شهری را م  رساند

ودهاقٌن » :همچنٌن(. 171پهٌج   ص)«اطلاع داو  کرده با دهاقٌن و شهری در عقب مردم بٌه پٌش آمده

پٌداست که در اٌن دو ( . 172پهٌج   ص) «ست بسته م  آوردندوبازارٌان رشت که سواران نامدار بٌه پٌش را د

نق  قو  چٌزی که کاملاً روشن است اٌن است که در اول  دهاقٌن ٌنن  همان برزٌگران در مقاب  وا ه ی شهری قٌد 

شهری شده ودر نتٌجه مناد  روستاٌ  بکار رفته و همٌن طور در نق  قو  دوم  بازارٌان در مقاب  دهاقٌن و مناد  

پزم است بگوٌٌم که فقدان شهر در تارٌخ قدٌم  ٌلان ٌک  از وٌ  ٌهای اوي  تارٌخ اٌن باش از .بکار رفته است

 . 9کشور ماست

 

 

 

 

 

 .است«  ٌلان در پوٌش تارٌخ» اٌن مقاله باش  از کتاب در دست انتشار نگارنده تدت عنوان

  

 

 

 

 
                                                           

ػظًٛی  َاصو، ف ذاٌ شٓو، ٔٚژگی اصهی ذارٚخ قذٚى گٛلاٌ، : در اٍٚ  يُّٛ َک  -6     

 صاٚد   

(.تخش فوُْگ گٛلاٌ درًٍْٛ صاٚد)      Anthropology.ir  
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 سقف کوتاه رویاهای ما

 (دانشگاه تهران -کارشناسی ارشد انسان شناسیدانشجوی ) زهرا غزنویان

 

توان اواند و تفسٌر کرد؟ پوسترهاٌ  که مدتٌست در  طور م  پوسترهای تبيٌ ات  بانک ميت در آستانه نوروز را چه 

های طوپن  و ازددام آار سا   فطای دااي  شنبات اٌن بانک نوب شده و از مشترٌان  که اٌن روزها در ٌر وف

آن چٌزهاٌ  که مربوط به آٌنده است و دت  اوابش را هم ! اواهند که به روٌاهاٌشان فکر کنند ند م ها هست بانک

اما هنوز يهن از غافيگٌری اٌن  زاره اار  نشده و فرد  اندٌشٌدن به روٌاهای اوٌش را آغاز نکرده که ... بٌنند نم 

به »:  ٌرد که باپی هر کدام نوشته ش قرار م مورد هجمه سٌي  از پوسترهای قرمز و نارنج  و آب  و سبز و بنف

ای  طوری که شک  ابر را تواع  کند  داٌره و بلافاويه در ادامه  با توال  اطوط مندن  و نٌم« !روٌاهاٌت فکر کن

عدد بوده و شام  اٌن  5ها کلا  شک . اٌه رنگ   اٌجاد کرده است تووٌری را به عنوان روٌای پٌشنهادی  وسط زمٌن

ای ابر سفٌد به شک  هواپٌمای  ای ابر سفٌد به شک  اانه  توده ای ابر سفٌد به شک  ماشٌن  توده توده: هستندموارد 

ای از تدوٌلات  که کناٌه)التدوٌي   ای ابر سفٌد به شک  ٌک کلاه فارن   توده(که کناٌه از سفر است)دردا  درکت 

ب ند فرم  تبيٌغ  (. ای از ازدوا  است که کناٌه)دو شمندان  ابر سفٌد به شک  ٌک آٌنه و  و چند توده( دانشگاه  است

کننده اما  های تدمٌي  طوپن  بانک  سر رم انگٌز آن نٌز در وف بسٌار  ٌرا و جياب است و دالت غافيگٌرانه و اٌا 

 ...برانگٌز در مجموع  تام 

کنند و از  ها را در دا  ادساس م  فقدان آنها و مطالبات  که از طرف   افراد  در زبان فارس  برای اشاره به اواسته

توان به اواسته  مراد  آرزو  ها را در آٌنده دارند  وا  ان ماتيف  هست که از آن جميه م  طرف دٌگر  امٌد نٌ  به آن

نٌز به منن  مقوود و چٌزٌست که فرد « مراد»آن چٌزٌست که طيب شده و اراده شده  « اواسته». و روٌا اشاره کرد

تر  نٌافتن  دست« روٌا»به چشمداشت  توقع و اواهش اشاره دارد و اما « آرزو». کرده است  رسٌدن به آن اراده برای

شود  روٌای وادقه نٌز به اواب   فته م . چٌزی که انسان در اواب ببٌند: اند هاست و در منن  آن نوشته از همه اٌن

بنابراٌن روٌا  آرزوٌ  اٌال  در مورد آٌنده است که بنٌد و . که در واقنٌت تکرار شده و اوطلادا دقٌقت داشته باشد

ا ر چنٌن درک  از اٌن وا  ان و سيسيه مراتب . رسد و اغيب تنها در عالم تاٌ  قاب  توور است دور به نظر م 

  «تدوٌلات»  «ازدوا »  «اانه»برای فکر کردن به « روٌا»ها را بپيٌرٌم استفاده از لفظ  منناٌ  داکم بٌن آن

سازی مسکن با شنار  های انبوه تواند داشته باشد؟ آٌا در شراٌط  که پرو ه چه منناٌ  م « سفر»و « ماشٌن»

مٌيٌون نفر برای درٌافت مسکن  5/1مٌيٌون متقاط   دراواست  4آغاز شده و از « دار کردن همه مدرومان اانه»

شود مسکن همچنان ٌک روٌاست؟ آٌا  ر پٌگٌری م پيٌرفته شده و کار ساات و وا ياری واددهاٌشان در سراسر کشو

مٌيٌون  4ای که ددود  رشد امروز تجرد در اٌران به قدری افزاٌش داشته که ازدوا   ٌک روٌاست؟ آٌا در جامنه

مٌيٌون اودرو در کشور  13دانشجو دارد  ورود به دانشگاه ٌک روٌاست؟ و ٌا در شراٌط  که تاکنون بٌش از 

مٌيٌون برسد داشتن ماشٌن ٌک روٌاست؟  40شود که ط  ده سا  آٌنده  اٌن تنداد به  بٌن  م   پٌش  ياری شده و شماره

ای در نوروز  را در تنداد نٌم مٌيٌون  نٌروهای امدادی و پيٌس جاده های نوروزی که نمود آن آٌا با اٌن دجم از مسافرت

  تدت  های ساده روزمره که فنالٌت سفر ٌک روٌاست؟ اٌنتوان دٌد  ای اٌن اٌام م  رو و نٌز در تنداد تيفات جاده پٌش

سازد؟ آٌا در جامنه ما  شوند چه چٌز را به يهن مااطب متبادر م  نٌافتن  و روٌاٌ  مطرح م  عنوان مقوپت  دست

که ها وجود ندارد و باٌد بپيٌرٌم  دهند رفاه نسب  در اٌن دوزه ها هم  واه  م  رسد و شااص قدر که به نظر م  آن

بٌشتر افراد جامنه از اٌن امکانات زند   مدرومند؟ و ٌا به طور طمن   باٌد اٌن درس را از تبيٌ ات ميکور بگٌرٌم 

 ها کرد؟ هاست و نباٌد وقت اود را ورف تاٌلات  ورای اٌن که روٌا  همٌن

 ٌرند  يائقه   ست م ها هستند که کنتر  بسٌاری از امور زند   اجتماع  را در د در عور اطلاعات  اٌن رسانه

دو  دالنا ال  ادسن »نوروز  آغاز زٌستن به  ونه جدٌدٌست و دعای آن  . سيٌقه  نٌاز و مورف و دت  تاٌ   روٌا

روٌاها دردقٌقت  سااتارهای امٌدی هستند که . دهند ؛ ادسن الدال  که آرزوها و روٌاها به آن جهت م «الدا 
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اند و انسان با تاٌ  کردن روٌا   ام او   ت  بالقوه در درون اود پنهان کردههای بهتری را به وور ها و جهان زند  

امٌد که در سا  جدٌد  سقف اواستنمان بيندتر شود و به روٌاهاٌ  جدٌدتر  . دارد را برای رسٌدن به آن برم 

 .  دهند بٌندٌشٌم ها پٌشنهاد م  چه بانک تر از آن تر و متنال  نٌافتن  دست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 آغازي براي یك دهه

 (پژوهشگر و روزنامه نگار) سینا قنبرپور

اما ا ر نا زٌر باٌد زمان را در اندٌشه ... نشٌنٌد تا  ير آن را تماشا كنٌد  سازٌد و در كنارش مً از زمان روداانه مً»

بربگٌرد و بگيارٌد كه امروز  هاي دٌگر را هم در ها اندازه بگٌرٌد  پس بگيارٌد كه هر فويً همه فو  اود با فو 

 «. يشته را با ٌاد در بربگٌرد و آٌنده را با رغبت

باٌد كنار « جبران ايٌ  جبران»اٌم نا زٌر از  فته  اي دٌگر از اوقات سالنامه اورشٌدي رسٌده دا  كه به پاٌان دهه

اٌم اما شاٌد مرور جوش و اروش هاي   اه توان و ٌاراي مقاومت در برابر  يرش را نداشته اي بنشٌنٌم كه هٌچ روداانه

انداز سا   در دالً پٌش روي ماست كه نااودآ اه چشم 0931سا  . تر كند جدٌد را واقنً براي دهه« رٌزي برنامه»آن 

 .و پاٌان ٌك سده  با  ير عمر ما همزمان شده است 0011

دو استاد دانشگاه تهران درباره قت  و اورشٌدي جرٌان  رفته بود تدقٌقً توسط  0931درست ٌك دهه قب  وقتً سا  

تا آن زمان چنٌن تدقٌقً . يهن همه ابرنگاران و ناظران اجتماعً را به اود جيب كرد« همسركشً»به طور ااص 

شناسً  انجمن جامنه»كه « هاي اجتماعً اٌران هماٌش ميً آسٌب»اندكً بند و در ناستٌن . وورت نگرفته بود

هاي دولتً به اجرا درآورد  براي ما ابرنگاران اوراك ابري بسٌاري در دوزه  باش  همت كرد و با مشاركت« اٌران

هاي آن را در وفدات اجتماعً و  اجتماعً تولٌد شد و توجه به مسائيً از جامنه به عمقً بٌشتر داده شد  كه مودا 

در مٌان ابرنگاران دوزه هاي اوبً  چه بسا همان هماٌش دٌد اه. شد رود كرد ها و مطبوعات مً دوادث روزنامه

دبٌر آن هماٌش بود و دست آار نٌز مقاپت آن در « مدمد عبداليهً»آن زمان مردوم . اجتماعً رقم زد

آن را منتشر كرد به بازار آمد و مرجنً شد براي بررسً تدوپت مسائ  و « آ ه»هاًٌ كه نشر  كتاب مجموعه

ر  داد جامنه ما  31ا  و به وٌ ه با تدوپتً كه در نٌمه دوم دهه به  مان من بند از آن تا به د. هاي اجتماعً آسٌب

ها و  دا  آنكه همه آن هشدارهاًٌ كه در آن هماٌش مطرح شد و همه آن آسٌب. هاًٌ به اود ندٌد شناسً چنٌن آسٌب

هاًٌ كه   ره. باشند  هتر شد هاًٌ كه در قالب آن مقاپت به آن توجه داده شدند هنوز پابرجا هستند و چه بسا پٌچٌده نقوان

نكته اٌنجاست كه ا ر در آن زمان به ساد ً . شد با دست بازشان كرد داپ كارشان به دندان افتاده است آن زمان مً

نماًٌ و جيو ٌري از آن  از  شود و به چوب سٌاه ها سان  فت داپ به كيً وجودشان كتمان مً شد درباره اٌن آسٌب مً

 .نندپوشا مً او  واقنٌات چشم

اي كه براي اٌران تدوپت بسٌاري  سده. زند پاٌانً سده كنونً را رقم مً  فويً است كه دهه 01آغاز ر  31دا  بهار 

نا زٌر از آنكه بندها تارٌخ درباره ما . را در اود جاي داده است و هنوز هم اٌن پرونده به طور كام  بسته نشده است

اي كه  وا ه. بود« رٌزي برنامه»ورده چه قطاوت اواهد كرد باٌد به فكر و آنچه در دستان ما و همنورانمان رقم ا

توان در مٌان كارشناسان به وٌ ه  هاي بسٌاري شده است اما دستكم هنوز مً اش دستاوش بازي در شك  رسمً و دولتً

 .كارشناسان اجتماعً براي اٌن وا ه مننا و مفهوم جست

و  0931رقم اورد باٌد براي سا  « هاي اجتماعً اٌران  ً آسٌبهماٌش مي»اي چون آن  جرقه 0931ا ر سا  

جاًٌ . آن را رقم زده است« شناسً و فرهنگ انسان»فروتً كه . هاًٌ تدارك دٌد هاي پاٌانً اٌن سده هم جرقه سا 

 .اندازهاي آٌنده و  ير از دهه پاٌانً سده كنونً براي چشم

اي به دنٌاًٌ ناشنااته در اننكاس روٌدادهاي  ر   شودن درٌچهدستكم براي من ابرنگا« شناسً و فرهنگ انسان»

. رٌزي نكنم انداز پٌش رو نظري نداشته باشم و براي آن برنامه توانم به چشم دا  آنكه با اٌن درٌچه نمً. اجتماعً بود

شاٌد برالاف رسم رٌزي مً نشٌنم  اندازهاًٌ از درون آن به برنامه نگرم و با چشم را از همٌن درٌچه مً 0931بهار 

 .رٌزان رسمً در كشور ما  برنامه ما واقنً و عميً از كار درآمد كه البته باٌد براي آن تلاش كرد برنامه

 

بهاري كه تا پاٌان سده كنونً پٌش رو دارٌم  و البته ا ر عمري باقً بود   01و در مجموع  0931امٌد كه بهار 

 .را داشته باشٌمفروت شناات و اننكاس بهتر اٌران و اٌرانً 
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 «خراسان»با آرزویی برای 

 (دانشگاه فردوسی) عمران گاراژیان

 مقدمه

اکنون . منظورم زمان سپری شده برای مسئولٌت نگارنده بر ودفه اراسان است. باورکنٌد  کمتر از شش ماه است

مراه با اانه تکان  ها در ه(. 0931)پاٌان  براٌن سا  و آغازی برای سا  نو. اورشٌدی فرارسٌد 0933پاٌان سا  

!. م  اواهم بدانم هر چٌز جای اودش هست ٌا نه. اسفندماه  وفده اراسان را در شش ماه  يشته بررس  م  کنم

فته  ارٌد عٌد ندارٌم  منظورم اٌن است در اٌن روزهای پاٌان سا  فروت  برای تهٌه و ... تمٌز و مرتب  شسته و ر 

فقط دو نکته م  ماند . م نتٌجه بررس  هاٌم را بوورت اود انتقادی ارائه کنمم  توان. ارسا  مطيب جدٌد نٌست

اٌن عم   ا ر مبناٌ  نداشته باشد . برچه مبناٌ  اٌن مهم را انجام اواهم داد: هدف از اٌن اود انتقادی چٌست؟ دوم:او 

ر آن هم با اود نه با دداکثر م  شو. راه بجاٌ  نم  برد. چٌزی مث  اودزن  است  اود انتقادی ناواهد شد د غ رغ 

به نظرم در کورانِ فنالٌت های روزمره و غٌر آن  اوب است . البته م  تواند اود ظرفٌت سنج  هم باشد. دٌگران

ارزٌاب  کنٌم و .  اه  با اودا اه  و با مبداء مشاص برای دوره های منٌن  فنالٌت های متندد اود را بازبٌن  کنٌم

 .ٌاب  که همٌنطور نم  شود  پس پجرم هدف و مبان  را شرح م  دهماوب ارز. چٌزی مث  اٌن

در پبه پی اٌن هدف برای بهبود از . هدفم از اٌن عم  ٌنن  اود انتقادی بهبود باشٌدن فنالٌت وفده اراسان است

بٌم  فقط کم . نظر هم اواهم اواست چون نم  اواهم ٌکطرفه به قاط  بروم. اوانند ان هم کمک اواهم اواست

با اود م   وٌم من نظر اواستم اودشان نظر . در اٌن وورت اود را توجٌه اواهم کرد. دارم که کس  نظر ندهد

آنچه از . برمبنای عنوان وفده ٌنن  فرهنگ اراسان. برچه مبناهاٌ  اٌن اود انتقادی را انجام م  دهم. ندادند

 .  اواهم کرد که در نٌم سا   يشته چگونه عم  کرده اٌمفرهنگ و اراسان درم  ٌابٌم را مبنا قرار داده و ارزٌاب

 بررسی صفحه خراسان

چهار مطيب از اٌن تنداد . در اٌن شش ماه ٌنن  از اواسط مهرماه هفت مطيب در وفده اراسان منتشر شد

 روه " هترجمه اقای سنٌد باق  زاد" چشم انداز اراسان و فرهنگ آن" مطيب من با عنوان . ااتواو  اٌن وفده بود

روزنامه سفر اراسان به همراه "همچنٌن . و منرف  تارٌخ نٌشابور به قيم دکتر لٌلا پاپي  ٌزدی" های قوم  اراسان

به اٌن موطوع . تنداد مطالب ارسال  نشان م  دهد که من کم کار بوده ام. به قيم موس  الرطا غرب " ناور الدٌن شاه

" قنات قوبه  ناباد. "گر مشترک اٌن وفده و وفده های دٌگر استسه مطيب دٌ. بر م   ردم که چرا چنٌن است
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اٌن ".  روه اابار" نماٌشگاه عکس مشهد " زٌنب تٌمورٌان مرٌم فتاا  پور و " دو داستان عامٌانه"سمٌرا قاسم   

انتقاد بر  چون مطالب ارسال  ما ا ر دقٌقا در راستای هدف وفده اراسان نباشد : طبقه بندی کاربردی است باور کنٌد

فقط ارتباط نسب  داشته باشند . در مورد مطالب مشترک بٌن اٌن وفده و وفده های دٌگر چنٌن نٌست. ما وارد است

 .کاف  است

از . از نظر مدتوا و مطون ها مطالب ارسا  شده چه انها که ااتواو  و چه انها که مشترک است قاب  قبو  اند

مطيب من . است با مجموعه ناهمگن است( عمران  ارا ٌان)که به قيم اودم نظر شٌوه بٌان و نگارش به نظرم مطيب 

 رچه .  رچه بنٌادی است و با روٌکردهای باستان شناس  مدرن نوشته شده اما برای اٌن وفده و ساٌت سنگٌن است

ٌن مطالب  را م  توان چن. اووپ شٌوه بٌان و روٌکردهای باستان شناس  مدرن چنٌن است اما اٌن توجٌه  بٌش نٌست

پس منتظر . در اٌن مورد نظر اوانند ان مدترم راه را بر اولاح باز اواهد کرد. با زبان و بٌان ساده تری ارائه نمود

 .نظرها هستم

 خود انتقادی  

در نتٌجه کٌفٌت ممکن است قاب  دفاع باشد . اووپ مسئولٌت هاٌم را جدی تر از آنچه هست م   ٌرم: او  عاميٌت من

 !ز نظر کمٌت کم م  آورم و اٌن مسئيه در مدٌرٌت وفده اراسان هم مشهود است مگر نهاما ا

من باستان شناس  هستم و اٌن موجب شده اکثر افرادی که با بنده در ارتباط هستند در همٌن تاوص : دوم تاوص

ان شناس  است و امٌدوارم فرهنگ البته فراتر از باست. باشند پس بٌم آن م  رود وفده اراسان به اٌن سو کشٌده شود

در زمٌنه های دٌگر متاووان و . همراه  اوانند ان و دوستان و همکاران ارجمند موجب رفع اٌن مشک  شود

 .دانشجوٌان فنا  را لطفا منرف  نماٌٌد

 فرهنگ خراسان

امنه زنده عاملان و فاعلان زنده که در بافت ج. فرهنگ شام  ارکان زٌر است. عنوان وفده فرهنگ اراسان است

سااتارهای اجتماع  انتزاع  که در بافت جامنه زنده قاب  مطالنه . در زمٌنه فرهنگ و هنر و ادبٌات فنالٌت م  کنند

موادبه با عاملان جامنه فرهنگ  هنری . در اٌن زمٌنه به نظرم وفده اراسان کم کاری داشته است. و مشاهده است

باستان  -فرهنگ اطافه بر اٌن جزئ  تارٌا . ه بر غنای وفده بٌافزاداراسان م  توانست اطافه بر آنچه ارائه شد

رکن دٌگر فرهنگ . در اٌن مورد فنالٌت های ما در شش ماه به نظرم قاب  دفاع بود. شناس  ٌا پٌشٌنه فرهنگ  دارد

ه آقای بوسٌي)کاشک   زارش تووٌری ارائه شده. قومٌت است و قوم شناس  در اٌن اووص ترجمه ای ارائه کردٌم

از دٌگر ارکان فرهنگ زبان و زبان شناس  تارٌا  است در اٌن . را هم کم  تقوٌت کرده و منتشر م  کردٌم( غرب 

اٌن زمٌنه ها را برای اٌن يکر م  کنم ٌنن  از مطالب  با اٌن مدا  ها استقبا  . زمٌنه هم مطيب  ارائه نکرده اٌم

 .اواهٌم کرد

ای با همٌن عنوان ارائه کردم  اراسان و فرهنگ آن فراتر از اراسان اٌران  از نظر سرزمٌن  چنانکه در نوشته

نقوان دٌگر ما . دداق  شام  باش هاٌ  از اف انستان  ترکمنستان  تاجٌکستان و ازبکستان مناور م  شود. است

نگارش  و  -زبان نا فته نماند من تلاش هاٌ  کردم اما تفاوت های :توجٌه. نداشتن مطالب  از اٌن سرزمٌن ها است

. سٌطره زبان روس  در اٌن سرزمٌن ها به عنوان زبان عيم    يوی روابط فرهنگ  در زمان مناور را م  فشارد

نم  توان به  يشته بر شت و آن را . اما واقنا چه م  شود کرد. اٌن فشار به ددی است که  اه ب ض را م  ترکاند

 .ترمٌم کرد

اوب  اما در آن ددی هم کم کاری . ش ماهه وفده اراسان را قاب  دفاع نم  دانمسرجمع اٌنکه بطور کي  فنالٌت ش

اطافه براٌن با . امٌدوارم سا  نود بتوانٌم نقوان هاٌ  که شرح کردم را پوشش دهٌم. نکرده اٌم که بگيارٌم و بگرٌزٌم

آوری اواهٌد نمود که از دٌد بنده اطمٌنان نقوان هاٌ  را شما اوانند ان و همکاران ارجمند مشاهده نموده اٌد و ٌاد

 .م  بٌنٌم  م  شنوٌم و برای بهره وری بهٌنه تلاش اواهٌم کرد. نادٌده مانده است
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 بوی باران  بوی  ندم  بوی اار

 م  روم اکنون بسوی ٌک قرار

 من قراری دارم امشب با بهار

 اٌن ب ود آغازِ ٌک فو  بهار

 .سا  اوب  را براٌتان آرزو م  کنم

 ( ارا ٌان مدٌر وفده اراسان در ساٌت انسان شناس  و فرهنگ است عمران)
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سٌزده به در   عٌد نوروز  

(دانشگاه هنر اصفهان) بهار مختاریان  

 

و . در فرهنگ اٌران باستان سا  پٌش از تقسٌم بندی  اهشمارانه  بر اساس فو  ها به دو ٌا چهار باش م  شد

 . م  رسٌد 6ا   موسوم به  اهنبارها بودند و شمار آنها به مهمترٌن جشن های س

چنانکه از شواهد زبانشناات  برم  آٌد  ابتداٌ  ترٌن تقسٌم بندی سا  که بدست هند و اٌرانٌان وورت  رفت سا  را 

د که در از همٌن رو  م  توان توور کر. تابستان تقسٌم نمودند/به دو فو  متقاب  سرد و  رم  زمستان و نازمستان

-تابستان  و دٌگری پاٌٌزی-آغاز دو  اه ٌا دو  اهنبار و به تبع آن دو جشن اوي  نٌز وجود داشته  ٌک  بهاری

دربارۀ ااتلاف طو  . زمستان ؛ قرار  رفتن متفاوت آغاز سا  در ٌک  از اٌن دو زمان نٌز  م  تواند ناش  از آن باشد

( تابستان هفت ماهه و زمستان پنج ماهه)ز سا   به دو فو  بزرگ  اههای شش  انه چنٌن ددس زده اند که در آغا

تقسٌم م  شد و  اهنبار مٌدٌوشم وسط  تابستان و اٌاثرٌمه آار آن و مٌدٌارمه وسط زمستان و همسپثمئدٌه آار آن بوده 

وسط بهار سه  بندها که چهار فو  منروف اٌجاد شده است دو  اهنبار دٌگر نٌز به وجود آمد که مٌيٌوی زرم . است

در اٌن تقسٌم بندٌهای فوي   کمتر دقت  مشابه با تقسٌم بندٌهای دقٌ  . ماهه و پٌتٌه شهم  آار تابستان سه ماهه بود

سا  به ماههای دوازده  انه دٌده م  شود؛ اهمٌت اساس  در اٌن باش بندٌها بٌشتر بر بنٌاد فنالٌتهای کشاورزی و 

جشنهاٌ  که بدٌن تقسٌم بندی فوي  پٌوند دارد نٌز شبان  و . اساس  اٌفا م  کنند دامپروری است که فويها در آن نقش

 .کشاورزی هستند و اٌزدان و فرشتگان  موک  نگهبان و دام  آنان در نظر  رفته م  شدند

 :وا ه ی عٌد

ٌن روز شروع مٌشد و در اار hamaspaθmaēdaya" همسپثمئدٌه"آغازبهار و تابستان در ناستٌن روز  اهنبار 

  وقت   يه ها از زمٌن های چراٌ  به ااطر زمستان به اانه باز ردانده م  شدند  ayāθrima" اٌاثرٌمه" اهنبار 

وورت م   rapiθvin" رپٌثوٌن"تووٌف  رمای زمٌن مٌان اٌن دو  اهنبار از طرٌ  اٌزدی به نام . پاٌان م  ٌافت

داشت و آن را  رم م  کرد و پس از  اهنبار اٌاثرٌمه  هنگام   او هنگام آغاز فو   رما بر باپی زمٌن قرار.  رفت

که دٌو زمستان  ٌک  از فرمانبران اهرٌمن  م  تاات  رپٌثوٌن به زٌر زمٌن م  شد و تا آغاز تابستان آبهای زٌر 

وی در  اهنبار همسپثمئدٌه نٌر. زمٌن و رٌشه ی  ٌاهان را  رم نگه م  داشت و آنها را از مرگ نجات م  داد

جزء دوم تركٌب برا  از دانشمندان . زمستان تديٌ  م  رود و باز رپٌثوٌن سرور جهان م   ردد

hamaspaθmaēdaya را*idaya-, *idya-, *ida-, *idi-, *id-باستان  اى از اسم هندى  ونهādi «  شروع
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م  بر روى چند وا ۀ مننى نموده  سپس با تأ« آغاز جنبش»را ابتدا  hamaspaθmaēdi*و  اند  دانسته« آغاز

پٌشنهاد و در نتٌجه نام  -idi*را براى " عٌد"   منادِ  «دار فاويه»yδ’ßrc  «فاويه  وقفه»yδ’اوارزمى از جميه 

در " عٌد"بر اٌن اساس  آنان وا ه ی . مننى کرده اند« جنبش و به دركت درآمدن عٌد/ زمان» اهنبار اوستاٌى را  

ورف نظر . دانسته اند" زمان قربان "البته برا  مننای اٌن  اهنبار را . م  دانندعرب  را دارای ااستگاه  اٌران  

جالب " آغاز/زمان"به منن  " عٌد/اٌد"از اٌن  که  کدام ٌک از اٌن منان  برای اٌن  اهنبار درست باشد  وجود وا ه ی 

فوي  در پٌوند با مسائ  شبان  و  فراموش نباٌد کرد که منان  همه ی  اهنبارها به نوع  با وٌ    های. توجه است

ماه  برابر با همٌن نام ماههای امروزی  در زمان ساسانٌان  12اما  اهشماری اوستاٌ  با تقسٌم سا  به . کشاورزی اند

اٌن موطوع بٌش از آنکه مربوط به پدٌده های . زمانهای متناقض و نا به سامان  از جشنهای اود نشان م  دهد

همٌن سبب شده بود که مردم  . ای نجوم  و طبٌن  باشد  ناش  از سااتار درون  آن سٌستم استبٌرون  ٌنن  جنبه ه

همچنان زند   اود را  مطاب  با ت ٌٌر فوو    اهنبارها و  ردش افلاک نه مطاب  با بنط  زمان سنج  های 

  همچنان تا زمان ميکشاه اٌن ناهماوان  مٌان جشنهای فوي  بسٌار کهن و  اهشماری رسم. رسم  ترتٌب م  دادند

از اٌن رو  نوروز که به منن  روز نو است م  تواند بسته به قرار دادن اغاز . سيجوق  در دوران اسلام  ادامه ٌافت

نشانه های زٌادی مبن  بر قرار  رفتن نوروز در آغاز زمستان  . سا  در ٌک  از فو  ها ٌا ماهها متفاوت باشد

. با اٌن دا   شواهد بسٌاری از وجود نوروز بهاری در اٌران باستان وجود دارد.  داردمهرماه  ٌا در تٌرماه وجود 

آٌٌن هاٌ  اٌن ماه با بسٌاری از آٌٌن . ٌک  از مهمترٌن آنها وجود ماه فروردٌن  درست پس از  اهنبار همسپثمئدٌه است

است که در   fravašiبر رفته از  نام فروردٌن. های امروزی مربوط به جشن نوروز بهاری پٌوند تنگاتنگ  دارد

. اٌنان روح پارساٌان را پس از مرگ راهنماٌ  م  کنند. اوستا به ارواح در يشتگان نٌکوکارو پارسا اطلا  م  شود

در منابع زرتشت  فروش  ها . است« تومٌم درست»م  دانند که به منن   fra-vrti*برا  رٌشه ی اٌن وا ه را از 

نٌروی »م  دانند به منن   par-var*برا  نٌز آن را از      . ند و بار دٌن  به اود  رفته اندبه مٌنوی بد تني  ندار

هم رٌشه « (gord) رد »اٌن وا ه را با . و نشين دهنده ی وٌ    جنگ  آنها در جهان پس از مرگ است« دفاع 

ٌک اوطلاح  تاوو  «  زٌنش»به منن  var (*par-var )جالب اٌنجاست که رٌشه ی هند و اٌران  . دانسته اند

برای  زٌنش تومٌم ٌک جنگجوست که سرسپرده ی سرور اود است و بندها در دٌن زرتشت  چون بسٌاری دٌگر از 

آنان ٌاران اهورا مزدا در آفرٌنش . ٌشت سٌزدهم در اوستا در ستاٌش فروش  هاست. مفاهٌم تدو  منناٌ  ٌافته است

همٌن ٌشت  فته م  شود  51-49در بند . مزدا و باورمندان پٌروزی م  باشندجهانند و هنگام جنگ به ٌاران اهورا

که فروش  های دپور اوب مقدس را م  ستاٌٌم که از اان اود  هنگام همسپثمئدٌه  به پرواز در م  آٌند و ده روز با 

شان با دستان باشنده  با هم در آنجا م  چراند تا بدانند چه کس  آنها را م  ستاٌد  چه کس  شادمان م  شود و براٌ

چه کس  نامشان را م  اواند و از مٌان مردم کدام روح اوانده م  شود و به او آن . قربان   شٌر و غيا م  آورد

در زند اوستا  فته م  شود که در پنج . با اٌن کار برای او غيای جاودان همواره آماده باشد. قربان  باشٌده م  شود

اورمزد دوز  را اال  م  کند و ارواح رها م  ( روز 10بر روی هم )در ماه فروردٌن روز آار سا  تا پنج روز 

  .در اٌن پنج روز ادعٌه ی ااو  اوانده م  شود. شوند  اٌن که آنها به کجا باز ردند در دست اوٌشان آنهاست

اٌن موطوع را مقاله ای  من. بازمانده ی چنٌن باوری را در مراسم پاٌان سا  دت  در چهارشنبه سوری م  توان دٌد

دٌگر درباره ی مراسم چهارشنبه سوری نماٌش آٌٌن  باز شت مرد ان بر زمٌن  در عم  قاش  زن  و پوشٌده بودن 

به طور الاوه م  توان ادعا کرد که ا رچه شواهد بسٌاری از نٌاپرست  در فرهنگ اٌران  .  وورتشان نشان داده ام

باوری را در بسٌاری از اعما  و رفتارهای مربوط به اوٌشاوندان نسبت به مرد ان  باق  نمانده است  ول  تاثٌر چنٌن

از اٌن رو  نٌز برای  باز شت روان در يشتگان به اانه های اود  آتش ٌا چران روشن م  کردند و با  . م  توان دٌد

بازمانده ی اٌن سفره اندازی .  دو سفره هاٌ   سترده  ازموادی غياٌ  پيٌراٌ  م  شدن( اانه تکان )آب و جارو کردن 

را در همٌن سفره ی هفت سٌن و بازمانده ی پيٌراٌ  ارواح در  يشتگان را در زٌارت اه  قبور در اارٌن پنج شنبه 

سر انجام باٌد اشاره کرد که در منابع موجود . ی سا  که در بسٌاری از نقاط اٌران هنوز راٌج است  م  توان دٌد

اما وجود برا  از . ٌن و عناور تشکٌ  دهندۀ آن به وورت  کنون  آن در دست نٌستشاهدی از سفرۀ هفت س

عناور آٌٌن  آن در پٌوند با  اهنبارها و جشن های اٌران  مانند سٌر  سبزه و سمنو از سوٌ  و برا  نماد های مرتبط 

 . دبا عناور نجوم  چون آٌنه و ماه  و آب از سوی دٌگر همگ  دپلت از قدمت آنها دار
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 :سٌزده به در

دٌن  براوردار بوده اند و شماری از آنها ٌا مقدس اند  -در همه ی فرهنگ ها اعداد از ارزش کٌف  ااص اسطوره ای

اٌن وٌ    تنها ااص اعداد ٌک رقم  نبود بيکه مطارب آنها نٌز دارای . ٌا کام   ٌا هر دو و ٌا اٌن که ندس اند

بابي   هندی و ٌونان  اهمٌت زٌادی برای اعداد قائ  بودند و برای آن اوي  در  فرهنگ های. چنٌن وٌ    هاٌ  بودند

  به 60اٌزدان بابي  هر ٌک عددی داشتند؛ به آنو اٌزد آسمان عدد . نظر م   رفتند که جهان عٌن  داو  آن است

دی ها اعداد را با پدٌده های هن. تني  داشت30و به سٌن اٌزد ماه عدد  40 به اآ اٌزد آب  عدد 50انيٌ  اٌزد جو  عدد 

اعداد جنسٌت هم داشتند و به وٌ ه عدد دو و چهار که . چشمها ٌا بالها بود 2دٌداری مربوط کردند  عدد ٌک ماه و عدد 

فٌثاغورث و . اٌن مفاهٌم  را ٌونانٌان  سترش دادند. ميکر 3در اکثر فرهنگ ها مونث به شمار م  آمدند و عدد 

ازنظر افلاطون . بودند که همه نمودهاي جهان  چه زمٌنً و چه آسمانً بازتابً از اعداد هستند ٌارانش  بر اٌن باور

در برا  آٌٌن های رمزی باستان . ند و از نظر ارسطو  عدد منشأ و جوهر همه چٌز بودا اعداد مظهر هماهنگً عالم

دش را آدم  در وددت ناستٌن م  توانست اعداد با دو آغاز م  شد؛ ٌک عدد نبود بيکه نماد قدرت برتری بود که وجو

تاثٌر .  نزد افلاطون نٌز دو انگ   سه  انگ  و چهار انگ  همه جنبه هاٌ  از ٌکانگ  به شمار م  آمدند. درک کند

اٌن تاثٌرتا . م  توان دٌد...  چنٌن باورهاٌ  را در باش عمده ی دانش های کهن چون نجوم  طالع بٌنً و کٌمٌا ري 

  . ه ٌافتقرن ها ادام

پٌش از هر چٌز باٌد توجه کرد که اٌن جشن . بازمانده ی چنٌن باورهاٌ  را در جشن سٌزده به در اودمان م  توان دٌد

اما درک . هم از نظر اجراٌ  و هم نامگياری با عددی پٌوند دارد  پس باٌد ناست درک درست  از اٌن عدد داشت

در مٌان اعداد مقدس  عدد سه و هفت بر وجودی ب انه دپلت .   م   رددسٌزده بدون  برقرای پٌوند با دوازده ممکن ن

هم عددی کام  است و هم   4از اٌن روست که . بر تمامٌت کٌهان  ٌا زمٌن  دپلت م  کنند 8و  4م  کنند  عدد 

مٌان  سان در( عناور اربنه)عنور  4فو  و  4 ونه باد   4جهت اوي    4مقدس؛ در باورهای و ادٌان کهن از 

دوره  4در اٌران باستان  باور به . نقطه ی جهان  در  ردش سالٌانه وجود دارد 4بر اساس  جهان شناس  بابي  . است

در ارتباط با . همٌن باور در آرای هزٌود تاثٌر به سزاٌ   ياشته است.  ی سه هزار ساله ی عمر جهان وجود داشت

 4اساسا در دوبرابر شدن عدد  8اهمٌت عدد . ت زمٌن   دپلت م  کندبر سيطه و قهر ب انه بر موجودا 4اداوند عدد  

بودا نٌز در آموزه رهاٌ  و نجات . اٌزد جهان را اداره م  کردند 8بنا بر آموزه های مور در آغاز آفرٌنش . است

نقطه ی  4در درکت سالٌانه اورشٌدی در منطقه البرو   4. راه مقدس رهاٌ  و رستگاری را بر م  شمارد 8اوٌش 

نٌز در باورهای فرهنگ هند و اروپاٌ   8. او  و دطٌض و برابری اورشٌد را در انقلابٌن و اعتدالٌن نشان م  داد

 12از مجموع اٌن دو عدد مقدس عدد کام  و مقدس دوازده داو  م  شود که با . با  اورشٌد  و نور آن مربوط بود

در اکثر . عددی کام  است 12در همه ی فرهنگ ها . شک   رفتبر  سا  و دور کام  زمان  سا  تدت تاثٌر نجوم 

قرار  4در مکزٌک چون پس از  5برای نمونه  . فرهنگ ها عددی که پس از اعداد کام  قرار م   ٌرد  ندس  دارد

سٌزده هم پس از عدد . روز آار سا  بپاٌند 5هزٌود نٌز سفارش م  کند که مردم اود را در . م   ٌرد  ندس  داشت

 انه وجود  12نه تنها در تقسٌم بندی بر  های  12در اٌران باستان  دطور . ندس است 12ام  و بسٌار تاثٌر يار ک

هزار ساله تقسٌم م  شد و پس از اٌن دوره جهان ٌاٌان  3دوره ی  4دارد  بيکه در باورهای زروان   زمان کٌهان  به 

ماه سا  ٌا  12روز بر زار م  شود که م  توانند نماد  12 پس جشن بزرگ سا  نو در عٌد نوروز نٌز در.  م  ٌافت

تنها با  يراندن نمادٌن روز . هزار سا  کٌهان  در باورهای زروان  باشد 12بر  منطقه البرو  باشند ٌا دت   12

 بر اٌن. روز است که زمان از تنيٌ  جشن  اود اار  م  شود و به دالت عادی باز م   ردد 12سٌزده پس از اٌن 

اساس  ب  دلٌ  نٌست که نام جشن در کردن سٌزده است و در اجرای آن  به طور فناپنه ای کوشٌده م  شود تا آن را 

ا ر ورفا ندوست سٌزده منظور بود  نٌازی به اٌن همه تقاب  . به بهترٌن راه در کنند و به زمان عادی باز ردند

. رام  در اانه ها به طور منفن   يراندن آن را انتظار م  کشٌدٌمرفتاری در برابر آن نبود و شاٌد تنها کاف  بود به آ

روز  12اما فنالٌت های بسٌار شاد و جمن  آن نشان از تقابي  آ اهانه برای رسٌدن به زمان عادی و واقن  پس از 

 .ستو آغاز سا  ا جشن سا  نو
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 با آرزوٌ  برای سا  دٌگر
 (ی دانشگاه آزاد اسلامیدانشجوی دکترای جامعه شناس) شایسته مدنی 

 

با همه ااطرات . چند روزی بٌش نمانده  سا   يشته با همه اوب  ها و بدی هاٌش رو به اتمام است 31تا شروع سا  

 :ول  به قو  پروٌن اعتوام . عده ای از مٌان ما رفته اند. تيخ و شٌرٌن

 امکه شادی و غم  ٌت  نم  کنند دو   زغم مباش غمٌن و مشو ز شادی شاد

امٌدوارم سا  جدٌد را با انگٌزه و مسئولٌتهای تازه آغاز کنٌم چرا که زند   فقط دفظ بقاء نٌست  بيکه زنجٌره ای از 

 . لدظه های ليت باش است  و اٌن لدظه ها را تومٌمات ما م  سازند

ش را دارٌم و تومٌمات درباره نوروز و بهار سان ب  پاٌان است  ول  به نظرم نوشتن از برنامه هاٌ  که قود اجراٌ

به قو  مردوم . بهار فو  نو شدن و آغازی تازه است. جدٌد و جدی که  رفته اٌم  با بهار و نوروز ب  ربط نٌست

بهار و نوروز را سرمش  ." ا ر روزی ادا جهان را آغاز کرده است  مسيما آن روز نوروز بوده: " دکتر شرٌنت 

 .رسٌدن به اهداف  فرهنگ  آغاز م  کنٌم قرار م  دهٌم و تلاش  دوباره را برای

ساٌت انسان شناس  و فرهنگ که دا  تبدٌ  به موسسه انسان شناس  و فرهنگ شده است؛ باش جدا انه ای را به نام 

 . اود ااتواص داده است"مرکز اسناد"

قٌ  اند که م  توان بر برای ٌک انسان شناس و جامنه شناس اسناد مفهوم دٌگری دارند؛ اسناد به منن  ٌافته های تد

اسناد ستون های ٌک تدقٌ  را م  . اساس موطوع مورد نظر از آنها کمک  رفت و به تدقٌ  و تديٌ  جان باشٌد

 .دت  ا ر برای تدقٌ  به مٌدان بروٌم  باز هم با کمک اسناد م  توانٌم به ٌافته هاٌمان اعتبار بباشٌم. سازند

ٌک  با استفاده از اسنادی که در دا  داطر : اقدام به تکمٌ  اسناد اود م  نماٌدبه همٌن دلٌ  مرکز اسناد در دو باش 

موجودند و نٌاز است که در شااه مورد نظر اود دسته بندی شوند؛ و دٌگر با جيب اسناد جدٌد که م  تواند به اٌن 

هر کدام از ما ممکن است  هستند که -عکس  سند  مجلات  روزنامه –اٌن اسناد جدٌد همان اسنادی . مرکز غنا باشد

 . در منز  داشته باشٌم و ندانٌم که چه استفاده هاٌ  م  شود از آنها کرد

 .است" تارٌخ فرهنگ  اٌران مناور"ٌک  از اهداف مرکز اسناد تنرٌف ٌک پرو ه فرهنگ  به نام 

در اٌن پرو ه . ٌوسته داردانتشارات   م  شود که شک  پ –شام  ٌک پرو ه تدقٌقات  « تارٌخ فرهنگ  اٌران مناور»

که زٌر نظر  روه  از مدٌران  اٌن ساٌت به اجرا در م  آٌد  هدف  ترسٌم  تووٌف و تديٌ  تارٌخ ود ساله اٌران 

 .از مشروطه تا امروز  از درٌچه دٌد  عيوم اجتماع  و به وٌ ه  انسان شناس  و مطالنات فرهنگ  است

ال  اوش و همراه با سرافرازی را دارٌم و از همکارٌشان با مرکز اسناد برای همه دوستداران عيم و دانش آرزوی س

فراموش نکنٌم که ا ر همواره مث   يشته بٌاندٌشٌم همان چٌزی را بدست م  آورٌم که تا کنون کسب . استقبا  م  کنٌم

 . و ٌادمان نرود که مهمترٌن چٌز در زند    نه چٌر   بيکه تلاش کردن است. کرده اٌم
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به انسان و طبٌنت  هر دو  جان م  باشد؛ بارالها از جان تازه ای که به ما داده ای سپاسگيارٌم  ٌارٌمان کن  نوروز

 آمٌن. که قب  از پٌاده شدن از قطار زند    از فروتهاٌ  که درااتٌارمان  ياشته ای درست استفاده کنٌم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 
 اثری از رنه مگریت" زمان میخکوب شده"

 

 ان میخکوب شدهنوروز؛ زم

 (ارشد جامعه شناسی یدانشجوی کارشناس)اسماعیل حسام مقدم 

 

اما من هٌچوقت نتونستم . شو مٌشه دس کردرچٌزی که همٌشه دطو !ٌه چٌزِ ودشتناک  اٌنجا وجود داره... »: الف

م  کنه؟  درست مثه  چرا دٌدنِ اونا هر روز وبح منو اٌنقده غمگٌن...  اٌن و اون  دوستام  همکارام .بفهم اون چٌه

مترو؛ هر روز همون آدمها که سوار م  شن و هر روز همون آدمها که پٌاده م  شن  و همه ی اون چٌزهاٌ  که 

 اه  عجٌب ترس برم م  داره؛ مثِ  همه مون تو اٌن دنٌا  انگار  ...اتفا  م  افته  برایِ اٌنه که اونا رو فقط پٌرتر کنه

ه نفس به اٌن سو و اون سو م  رٌم  از دٌواری به دٌوار دٌگه و باز همون درکت  و همه مون تویِ اتاِ  بزر    ٌ

" مرگ دستفروش"؛ شاوٌت اوي  نماٌشنامه ی "وٌي  لومان"قطنه ای از دٌالوگ )« !بدونِ هٌچ پاٌان ! بدونِ پاٌان 

 (اثر آرتورمٌير

؛ "هانری لوفور"مسيط اش  به زعم  مدبوس شدن در ساز و کارهای زند   روزمره ی مدرن و نشانه های» : ب

ی برساات شده ی فرهنگ مسيط با دنٌای (فرد)را در نسبت سو ه " بٌگانگ  " فٌيسوف فرانسوی   به وطوح نوع  

. اٌن سو ه ی بٌگانه شده و مسخ شده است که قربان  م  شود  يهن  و اتوپٌاٌ  اش وورتبندی م  کند که در نهاٌت

تواند به زعم لوفور  هنر زند   کردن و هنر زند   به مثابه ی پاٌان دادن به بٌگانگ  را  اما نقد زند   روزمره  م 

در فوينامه سٌنما و ادبٌات  اثر ردمان " زند   روزمره و تفکر"تکه ای از مقاله ) «.در سو ه ببالد و بٌافرٌند

 (بويری

   اش  چه بسا تنها راه رهاٌ  را برای نقد ملا  آوری زند   روزمره  تکراری بودن اش و همسان کننده : جٌم

لدظه و برهه ای که سو ه به تفکر و نقد درباب ملا  آوری و . ش قرار دهدا رستگاری و آزادی سو ه در پٌش روی

. تکراری بودن زند   هر روزه اش بپردازد  شاٌد همان لدظه ی آغازٌن د ر ون  و رهاٌ  اش از روزمره    باشد
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کنواات  زند   روزمره اش ر  م  دهد که نوع  دستکاری کردن روند ب  امان و پٌت ٌر در وقفه و سکته ای در ٌ

باٌد لدظه ای اٌستاد  مٌاکوب شد و به تفکر فرو رفت تا جاٌ  که لدظه ای برای . کارها و وظاٌف روتٌن اش هست

" ابيوی نقاش  فو   که اثری از همٌن جاست که ت. نقد کردن و مقاومت کردن در برابر نظم نمادٌن فرهنگ را رقم زد

؛ نقاش فرانسوی ست  همٌن اٌده را به فرا روی مان م  آورد که باٌد اٌستاد و زند   روزمره را "رنه مگرٌت 

زند   روزمره را ب  واسطه فهمٌد و چه جالب اٌنکه " واقن  " مٌاکوب کرد تا لدظه ی مواجه شدن با عرٌان  امور 

لدظه ای که فکر کردن م  آغازد؛ لدظه ای که عقربه های ساعت . است" مٌاکوب شده زمان " عنوان اٌن اثر هم 

  .اوابشان م  برد و در همٌن مرزهای اواب آلود   ست که امکان نقد به دست داده م  شود

؛ دقٌقن همان برهه ای ست که 1390به  1389به زعم من  لدظه ی رادادی چون عوض شدن عدد از مثين : دا 

مره    جهان زبان  مان  فٌکس م  شوند و زمان به دالت تنيٌ  درم  آٌد  آنچنان که دقٌقن  بدن ها؛ بدون تمام روز

. فرا م  رسد" نقد زند   روزمره " ار ان م  شوند و اود را در الاٌ  فرو رفته م  بٌنند که به زعم لوفور؛ راداد 

که همواره او را منقاد  زاره های مسيط اوٌش سااته بوده هنگام  که سو ه اود را رها و آزاد از مناسبات  م  بٌند 

روز نوٌ  که سو ه را به آستانه    . بر آن نامٌده شده است" روز نو" اٌن همان لدظه ای ست که وا ه . است

وورتبندی تروماٌ  در نظم نمادٌن م  برد که هر ز تن به انقٌاد ناواهد سپرد و لدظه را در استداله از موقنٌت 

ی روزمره     به موقنٌت مندی ای انقلاب  و راداد ونه ای رهنمون م  شود  اما نباٌد فراموش کرد که سوٌه مند

دٌگر اٌن کنش نومٌنالٌست   سو ه را مجددن در انقٌاد وا ه و نظم نمادٌن فرو اواهد برد  همان کنش روزمر   و 

 .مکرربود   که نوروز را مبد  به امر کهنه م  کند

روزمره ای که نا اه در مٌانه ی تکرار ملا  آورش  قٌچ  م  اورد و از درکت م  اٌستد  چقدر شبٌه  زند  : ها

تئاتر ما  اودش ابتدا جا م  " وٌي  " همان لدظه ی پاٌان  تئاتر است  آنجا که همه چٌز فٌکس و ثابت م  شود و 

ای که همه ی چٌزهای تکراری  مٌاکوب اورد و سپس تماشاچ  را هم به عارطه ی جا اوردن وا م  دارد؛ لدظه 

؛ لدظه ی فرا "نوروز" لدظه فرا رسٌدن . م  شوند؛ چه بسا همان لدظه ی تفکر  نقد و شاٌد هم رهاٌ  اش باشد

لدظه ای که در نقطه نقطه ی زند   روزمره ی مان  سٌار و سٌا  ست ... رسٌدن انقلاب طبٌنت  انقلاب رنگ ها و

 .مان از نظامِ نمادٌنِ اشونتِ امرِ کهنه داردو نٌاز به درک انتقادی ا
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 شعر ِ نوروزهای من

 (پژوهشگر)دکتر مجید ملکان  

 

 رطذ طثشٍ ّ هاُی قزهش کَ هی
 .آّرد یک قایق کاغذی تزاین هی

 
 چٌذ رّسی
 درکجاییُای تیرّی هْج
 .کٌنطفز هی

 ًَ تا دّراىِ جوؼیذِ کیِ؛
 ُاتا ُویي ًشدیکی

 ّساًگار کَ دیز-
 ُای کْدکیتا ػادی

 
 قثل اس ّارفتيِ قایق

 ;کٌنُاین را تقظین هیعیذی
 ُای تٌفؼَرًگ

 تْتْی ػة
 ی طٌثلخاطزٍ

 ػادی تچَ ُا
 ُای هِزّ پیام

 .جا هال ػوایک
 2487اطفٌذ 32
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 عجة تْی ًافذی دارد 
 ایي تِار،

 ی غناس ُشار پزدٍ
 ی رًگاس ُشار تیزٍ

 گذرد،هی
 ًؼیٌذکاى هیتز لثخٌذ کْد

 ;سًٌذّ فزیاد هی
 هایین
 رّیغ

 .هعٌای سًذگی
 .هقذهغ گزاهی تاد

 2488اطفٌذ  33
 

 تی طثشٍ ّ هاُی ُن
 .ػْدی قذیوی تاس هیآى تقچَ

 خاطز تِارًَ تَ
 کَ ًیاهذٍ،

 یا عیذ
 .ػْدکَ تزگشار ًوی

 اطت" اطفٌذ"تْی خْع طْختيِ 
 .پیچذ کَ در هؼام هی

 تْرًتْ 2489اطفٌذ 
 
 

 

 ُای طالؼَ ایي ّقتُوی
 ی اس یک گْػَ

 درکجا، ی تیدلِ رهیذٍ
 ػْدسلال خاطزٍ طزریش هی

 آّردطیي هیّ ُفت
 ُشار ػکْفَّ ُفت

 ّ ُفتاد آرسّی خْع
 ی دًیاکَ تَ ُفت گْػَ

 تفزطتی
 تا ُفت ُشار طتارٍ

 تذرخؼذ
 در دل کظاًی

 کَ ُفتادُشارتار
 داریدّطتؼاى هی

 
 2491اطفٌذ 
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 حالا دلن

 ُاطتقزار تٌفؼَیت
 ُای سردّ یاص

 قزاری کْدکاىّ تی
 کَ ػادهاًَ

 ّرسًذعیذ هی
 قزارییک پارٍ اس ایي تی

 .ًثار ػوا
 

 2492اطفٌذ 
 

 
 ی دل کَ ًؼظتَ تاػی،تزطفزٍ

 اس ُفت اقلین خاطزٍ
 آّرم،ُفت دطتَ ًزگض هی

 خْاًنقذر ػعز هیآى
 گْینقذر قصَ هیآى
 کٌنهی" ُا"قذر آى

 .طزها اس یادم تزّد تا تلکَ
 ی حلْلدر لحظَ

 هاُیِ دل
 .کٌذرّ طْی تْ هی

 2493اطفٌذ 
 

 خاىرفتَ تْدم کزین
 .پظتال تخزمکارت

 .حالا خیال کي رفتَ تْدم-
 .-رفتنداًی کَ هیهی

 فزّعپظزک ًزگض
 .کزداصزار هی

- . کٌذداًی کَ اصزار هیهی -
 جْىِ هادرت تخز آقا"

 ز تزای ُزکی دّطت داری تخ
 ."اصلاً تزای هادرت تخز

 .گفتن کَ هادرم سًذٍ ًیظت
 ;تْ لة رفت ّ گفت

 "گن هادرم تزاع دعا کٌَهی"
 اع چٌذ؟پزطن ُوَهی

 .اماع را خزیذٍ خیال کي ُوَ-
- ارسدداًی کَ هیهی

 ػِلایی ّ خواری کَ ُیچ،
 کلی خْػحالی،

 یک عالوَ دعا،
 یک تغل طزاّت

 .اع ًثار طال ًْ ػواُوَ
 

 2494ذ اطفٌ
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 ُز قذر تتکاًین ایي خاًَ را
 ُز قذر تزّتیوغ

 ایي گزدِ غزتت ًوی رّد،
 چزکوزدگی حالا

.رًگ سًذگی اطت  
 عیذُا ایٌجا

 هثل ًاى ًخْدچی
 تَ گلْ هی هاطذ،

 گاُی تَ طزفَ هی اًذاسد
 آى قذر کَ ػیزیٌی

.اس یاد هی رّد  
 تی خثز ًیظتن

...کَ آًجا ُن دل ّ دهاغ عیذ  
.تگذرین  
ک عالوَایٌجا ی  

 طٌثل ّ لالَ ًّزگض درآهذٍ
.رًگ رًگ  

 اس ایي ُوَ
 یک کْسٍ طٌثل تٌفغ

 تا عطز تٌذِ تِار
.تزای ػوا  

 2495اطفٌذ 
 

 طز خیاتاى
 یقَ ام را گزفت

ُی ایٌجا چَ هی کٌی؟_   
 ُفت طیي هی خزم آقا

خة کَ چَ تؼْد؟_   
 راطتغ، ها ُزطال هی خزین آقا

آخز تزای چَ؟_   
غزیثی ّ قطعٌاهَ ّطط ایي ُوَ تزف ّ     
ُفت طیي را تَ کجا هی آّیشی؟     

 اس کوالات ػوا تعیذ اطت آقا،
 عیذ ایٌجا

 تْی دل هي اطت
.ػیزیي ّ طثش  

 ُویي ایام رخ هی سًذ
 ّ گل هی دُذ

 رًگ رًگ
 ّ آى قذر سیاد

 کَ ُز قذر ًثار کٌن
 کن ًوی آّرم

 تاّر ًوی کٌی؟
.ایي یکی هال ػوا  

 
  2496اطفٌذ 
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!يصثز ک! ُی  
ػْد کَ ًوی  

.ها ُیچ طِوی ًثزین  
 تزف تاػذ ّ ػکْفَ ًثاػذ، قثْل
 طزد تاػذ ّ تٌفؼَ ًثاػذ، قثْل

 اها ُْای ًْرّس
.تز طز ها ُْار هی ػْد  

 دل کْچکن
ُای تشرگتاى دًثال دل  

.هثل اتز تِار  
 

2498اطفٌذ   
 

 

تٌذم هِن ًیظت  ػزط هی  
 کَ طزد تاػذ،

.ًیغ تاػذ یا ًْع  
.ًذارد ُا کاری تَ ایي حزف  

اًذاسد کاکل تیزّى هی  
افؼاًذ طزٍ هی  
پزاکٌذ عطز هی  

ًؼاًذ هاى تٌفؼَ هی تز گًَْ  
.رًگ رًگ  

گیزد، دطتواى را هی  
تزد تْی قٌادی هی  

 تَ حظاب هادرتشرگ
.کٌذ هاى را هِواى هی ُوَ  

تٌذی؟ ػزط هی   
2499اطفٌذ   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خیال ّ خاطزٍ
 ایي رّسُا 
.کٌٌذ غْغا هی  

زٍ ػذى خیالِ ختنِ خی  
 تَ خثزُای خاکظتزی،

.ُای تیذهؼگ ّ یاص سرد ّ خاطزٍ  
ی آى طزد خاکظتزی در فاصلَ  

ُا تارّیغ طثش جْاًَ  
ًؼیٌذ لثخٌذ تْ هی  

.کَ جاّداًَ تاد  
 

هثارک تاد 24:1ًْرّس   
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 تحول خانواده در عصر جهانی شدن

 ( دانشگاه الزهراء)مرتضی منادی 

برای مثا  اانوادۀ . به سمت پٌچٌده شدن در باش های ماتيفش در درکت است اانواده در دا  د ر ون  بسٌار زٌاد
داٌ  ٌا عموٌ  نٌز آنها را همراه  م  کردند ,  سترده ای که پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و در مواقن  عمه ٌا االه

, ری و باق  بودعش  و مدبت در آن جا, تناون, همکاری, و در کنار هم به شک  مسالمت آمٌزی زند   م  کردند
رد تر و کوچکتر شد مادر و ٌک فرزند ٌا , امروزه شاهد اانوادۀ هسته ای شام  پدر, به طورٌکه. روز به روز ا 

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها نٌز به تنهاٌ  در همساٌگ  . نهاٌتا سه فرزند هستٌم که در ٌک مکان زند   م  کنند
دۀ  سترده به اانوادۀ هسته ای د ر ون  بزر   است که اتفا  افتاده اٌن  ير اانوا. فرزندان اود زند   م  کنند

 .است

اما در کنار اٌن تدو   د ر ون  در همۀ باش ها  همۀ عنورها از جميه در آغاز زند   نٌز بسٌار زٌاد 
ک ٌا در واقع   يشت زمان  که والدٌن از کودک  فرزند اود  داتری ٌا پسری از اانوادۀ نزدٌ. وورت  رفته است

دٌگر به اٌن نوع ازدوا  ها  ازدوا  سنت  نم  . آشناٌ  را برای او در نظر م   رفتند و به قول  اسم ب ر م  کردند
زٌرا ازدواج  سنت  تيق  م  شود که والدٌن پسر به اواستگاری داتری از بستگان ٌا آشناٌان ٌا همساٌگان و ٌا .  وٌند

دا  ممکن بود که پسر به  فته های . اود انتااب م  کردند و م  کنندغرٌبه ها م  روند و داتری را برای پسر 
والدٌن اود کفاٌت م  کرد و ٌا اٌنکه نهاٌتا جيسه ای در دطور والدٌن ٌا تدت مراقبت والدٌن با همسر آت  اود 

. راموش  م  باشنداٌن نوع ازدوا  ها که سنت  هستند رو به ف. دقاٌق  را م   يراند و درفهاٌ  کي  م  زدند و شنٌدند
داتری و پسری در مدٌط  عموم  مانند مهمان  ها  مد  کار  . امروزه در عور ازدوا  های مدرن قرار دارٌم

دانشگاه و ٌا بنطا در مدٌط هاٌ  مانند سٌنما و غٌره آشنا م  شوند و سپس والدٌن اود را در جرٌان اٌن آشناٌ  
 .وع ازدوا  را رسمٌت م  دهند ياشته و اواستگاری والدٌن از داتر  اٌن ن

اما نوع دٌگری از ازدوا  که از آارٌن پدٌده های مدرن م  باشد در دا  شک   ٌری در جوامع ماتيف از 
ازدوا  در  ير از شبکه های مجازی اٌنترنت  که داتری و پسری بدون اٌنکه در ابتدا . جميه در جامنۀ ما است

در  ير از چت روم ها با ٌکدٌگر آشنا شده  درف های د  اود را م  زنند که همدٌگر را ببٌنند و بشناسند  در آغاز 
اٌن  فتگوهای مجازی سرانجام به تماسهای . کم کم منجر به شناات نسبت به اطلاعات  در مورد ٌکدٌگر م  شود

 .مستقٌم تر تيفن  اتم م  شود و همان مسٌر ازدوا   م د  قبي  را جهت رسم  شدن ط  م  کنند

اعم از آشناٌ  رو در رو ٌا مجازی که ( که به غيط اٌابان  م   وٌند)آنچه که در اٌن ازدوا  های مدرن اما 
به تشکٌ  اانواده اتم م  شود دائز اهمٌت و قاب  تنم  و بررس  م  باشد  شک  روابط  نقش فرهنگ ها و در 

متاسفانه شواهد و . جدی در مورد آن کرده استنهاٌت تداوم آنها است که پ وهشگران اانواده را ترغٌب به مطالنه ای 
مطالنات پ وهشگران از جميه پ وهش های اٌنجانب داک  از اٌن است که اٌن نوع ازدوا  ها در جامنۀ ما بٌشتر در 

در واقع  باش عظٌم  از طلا  های موجود در جوامع در دا   يار همچون اٌران  . منرض اطر جداٌ  هستند
 .ندازدوا  های مدرن هست
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اٌن نوع ازدوا  ها در ماهٌت اود مسئيه ساز نٌستند  بيکه از طرف   عدم شناات کاف  نسبت به ٌکدٌگر و 
از طرف دٌگر  در بٌشتر . آغاز ٌک دوست  که بٌشتر بر ادساس و نٌاز عاطف  و جنس  استوار شده است  م  باشد

لٌ  تفاوت فرهنگ  است اعلام م  کنند و پس از موارد اانواده ها در ابتدا ماالفت ورٌح اود را که غالبا به د
ول  در اکثر موارد در موقع بروز مشک   ااتلاف و بدران که در . مقاومت های زٌاد سرانجام به تواف  م  رسند

ازدوا  های سنت  هم وجود دارد  در اٌن دالت های مدرن  والدٌن دام  فرزندان اود نٌستند  در مواقن  دت  آتش 
اٌن است که عدم دطور و عدم فنالٌت و ٌا عدم پشتٌبان  . به وورت مستقٌم ٌا غٌر مستقٌم باد م  زنند ااتلافات را

 .آنان از اٌن نوع ازدوا  ها شکنند   آنها را م  افزاٌند و بدٌن ترتٌب  زند   ها از هم پاشده م  شود

ای و آغاز زند   مشترک اتم نم   اما ت ٌٌرات در درون اانواده ها فقط به تبدٌ  اانوادۀ  سترده به هسته
شود  بيکه د ر ون  در شک  ازدوا   فراٌند آن  بچه دارشدن  تنداد بچه ها  تربٌت آنان  بدث هاٌ  هستند که اود 

 .مجال  دٌگر م  طيبد و در دوويۀ مقالۀ داطر نٌست

چه باٌد کرد؟ چه م  . در اٌن سرآغاز  ما در مقاب  ٌک پرسش جدی قرار دارٌم. سال  نو را آغاز م  کنٌم
توان انجام داد؟ آٌا باٌد دست ها را روی هم  ياشت و نظاره  ر اٌن دوادث  اتفاقات و د ر ون  ها در عروۀ اانواده 

 بود؟

راه  سات است  زٌرا . شک نٌست که راه  سات  پرفراز و نشٌب و طمنا ساده را در پٌش رو دارٌم
بنابراٌن  نباٌد و نم  توان . ند و مسئيۀ اانواده را ب رنج و پٌچٌده کرده اندعوام  متنددی دست به دست ٌکدٌگر داده ا

والدٌن  رسانه ها  جهان  شدن  مسئولٌن هر ٌک هم سهم  و هم . ٌک نفر ٌا ٌک نهاد را مقور وطنٌت فني  دانست
 .وظاٌف  در قبا  اٌن مسئيه دارند

اقن  اود با آن مواف  نبوده اند و دت  با آن مقاومت والدٌن در نگهداری باش  از سنت هاٌ  که در مو
عدم توانمندی تندادی . مشک  داشته اند و چه بسا قربان  آنها نٌز شده اند  باش  از اٌن وطنٌت نابسامان را م  سازند

ز از والدٌن در برقراری ارتباط درست و سالم و  فتگوی عادپنه و ادترام آمٌز نسبت به فرزندان اود در اٌن امر نٌ
والدٌن م  باٌد توورات اود را از فرزند به عنوان عطوی طنٌف که اود را قٌم آنان م  دانند . قاب  بررس  است

برای اٌنکار م  باٌد آ اه  های اود را افزاٌش دهند تا . به عطوی برابر ول  با مسئولٌت  کمتر ت ٌٌر و تقيٌ  دهند
 .توورات اود را د ر ون سااته و ارتقا بدهند

  شدن سٌي  است که به جرٌان افتاده  قطاری است که به درکت افتاده است و امکان نگهداری و توقف جهان
جهان  شدن سن  در ٌکسان سازی ٌا همان دهکدۀ جهان  از . بيکه باٌد با آن کنار آمد و از آن سود جست. آن نٌست

هر باش  در تلاش . ٌن درکت نم  باشندغاف  نباشٌم که اود غرب نٌز ٌک پارچه نٌست و مواف  ا. نوع غرب  است
برای مثا  فرانسه در مقاب  قطار . است تا کنتر  اٌن امر جهان  شدن و سيطۀ اود بر اٌن قطار را در دست بگٌرد

آمرٌکا  آمرٌکا در مقاب  قطار فرانسه  روسٌه در مقاب  قطار آمرٌکا و آمرٌکا در مقاب  قطار روسٌه در دا  مقاومت 
 .ٌت اود بر دٌگری هستندو در پ  ارجد

عور ارتباطات وسٌيه ای است که م  توان به کمک آن هم در مقاب  اٌن امر جهان  شدن اٌستاد و هم م  
اٌن عور دنٌاها را به هم نزدٌک و جهان را کوچک کرده  در اٌن دا  عروه را عظٌم و . توان از آن بهره برد
ر در آورد  به آن شناات و اشراف ٌافت  رادت م  توان دنٌا را رادت م  توان از همه چٌز س. وسٌع هم کرده است

ول  کوچک بودن انسان در مقاب  اٌن همه اطلاعات و پٌشرفت ها . از اٌن رو  دنٌا بس کوچک شده است. در نوردٌد
تنم  م   و ااتراعات و از همه مهم تر اٌنکه اواه نااواه انسان تدت تاثٌر اٌن پدٌدۀ رسانه قرار  رفته است  قاب 

 .باشد

طنف االاقٌات  مدرن سازی ها ٌا مدرنٌته های تواال   فرد  راٌ   اٌدئولو ی های دروغٌن همه در اٌن 
قرن  که  يشت دست به دست ٌکدٌگر داده اند و مننوٌات را و االاقٌات را ته  و تو اال  کرده و در دد نٌست  و 

تا جنوب  اال  از مننوٌات واقن  است و در عوض مننوٌات دنٌا از غرب تا شر  از شما  . نابودی کشانده اند
 .توهم  و دروغٌن و ارافات در دا  افزاٌش هستند

آنان نٌز در اٌن درکت سهٌم هستند  هم در . و در اٌن مٌان داکمان  دولت ها مسئولٌت  اطٌر به عهده دارند
ن بٌش از دٌگران و نهادها باز است و امکانات ول  در سازند   آن دست آنا. تارٌب و هم در سازند   آن نقش دارند

از اٌن رو  داکمان م  باٌد مسئيۀ اانواده و وجود اانواده ها را جدی بگٌرند  بدانند سقوط اانواده به . بٌشتری دارند
پس تا دٌر نشده . منزلۀ اندطاط و مرگ االاقٌات  شٌوع فساد و اندرافات و ب  بند و باری را بدنبا  اواهد داشت
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است سا  نو را بهانه قرار دهٌم و با آموزش های رسم  و غٌر رسم  در  ير از رسانه ها  به کمک برنامه های 
کارشناس   فٌيم ها  کتاب ها  هنرها  موسٌق  ٌا به عبارت  به کمک وننت فرهنگ  که امروزه بٌشترٌن کنتر  کنندۀ 

شنا کرده و با آموزش های مستمر و کارشناس   ام های آن داکمٌت است  آداد مردم را نسبت به اٌن ورطۀ نابودی آ
سازند   را در اعتلای روابط سالم و االاق  اانواد   و  رم شدن کانون اانواده بر داشته  بدانٌم که دٌری ناواهد 

 .پاٌٌد بشر کما  طيب و کما   را اٌن راه بهروزی  سلامت و شادی را در پٌش اواهد  رفت

ر باواهٌم و دست در دست ٌکدٌگر بدهٌم و از همۀ نٌروها بهره مند بشوٌم  سا  سا  جدٌد م  تواند ا 
سلامت روان  سا  آرامش  سا  تروٌج و نهادٌنه شدن االاقٌات و در ساٌۀ اٌن د ر ون  ها  سا  شادی ها برای 

نه  را بدنبا  اواهد اانواده ها که هر ٌک از ما بدون استثناء پای در آن دارٌم  سا  پٌشرفت و توسنۀ پاٌدار جام
 .داشت
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 بهار از نگاه مولوی کرد

 عبدالعزیز مولودی

 

 و کۆساران رده هاران                     شٌرٌن ئاڕاٌش هه سڵ وه ک فه داره نازک ته

 ی من جۆشان  ٌ  دٌده فراوان چۆن سه ت پۆشان            وه زاکه  وڵ چون ڕووی ئازٌز نه

 ندان زوومه ی ئاره ر وێنه کته و ٌه ندان                   ئه ربه پای ده  وڵاڵان نهمدٌان  

 ی ٌاران دا ر ه ڕووی ااک جه  وه  وزه ئێواران دا                 سه  چ ااس ااس شنٌۆ نه

 ی ااکشان وزه شنٌای سه  ٌان نه ی پاکشان             عه ڵه جد د ی وه عشه بوٌن ڕه

 نێ شکه نێ     ساق   ٌان ئامان اومار ئه سکه ن مه ر ن  ٌه ااسته  ی  ۆشه جه

 ن راوه ی سه ن    ۆشه ن                شنۆی پای کاوه ااوه  ن  دڵ تازه   سوبده هۆرٌزه

 رد زم وێمان که رش به فه  مان وه رد              فره ی ااک پاک ٌاران هام فه وزه سه
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 وی کورد  وله ردێ بۆ؟     مه جيٌس کام هام فه رش مه فه  ردێ بۆ؟       وه ام ههک  ٌچ نه ی ئێمه وزه و سه که

 

 فته اند که با ٌک    بهار نم  شود  اما به نظر م  رسد که اٌن نگاه اٌي  زٌبا . آغاز سا  نو  فو  ت ٌٌر است 

قطنه شنری . بتوان مشاهده کرد باٌد تجربه کرد و دس کرد تا زٌباٌ  ت ٌٌر را در ر  ٌک    بهاری .شناسانه نٌست

مولوی در اٌن ابٌات  طمن اٌنکه . که آورده ام از اشنار دٌوان سٌد عبدالردٌم تاو وزی مشهور به مولوی کرد است

مننای بهار را با ووف  زٌبا شناسانه تووٌف کرده است  نشان از ت ٌٌری در زند   م  دهد که ما چون در ظرف 

اٌن ت ٌٌر را مولوی زٌبا ووف م  کند وقت  که م  . اٌد اٌي  در مورد آن نم  اندٌشٌمزمان و مکان قرار دارٌم  ش

و بند اٌن لطافت را در جنبه های ماتيف طبٌنت شاهد مثا  م  " بهار بسٌار لطٌف و زٌبا اود را آراسته است: " وٌد

".   مانند آب دٌده من جاری است   چون ر  مدبوب  لباس  لطٌف و نرم پوشٌده و برفهای آب شده کوهساران: "آورد

مرگ برا  از ٌاران و اٌنکه با هر تدارک بهاری  مزار آنان را سبزه و    های بهاری م  آراٌد  مولوی با اشاره به 

اٌنجا بهترٌن مکان : "   و سبزه مزار دوستان و ٌاران رفته را  به نشانه دلداد   آنها تووٌف م  کند و م  افزاٌد که

ساق  براٌز که هنگام نوشٌدن باده ا اه  باش :"ليا ندا م  دهد که". جام  از م  آ اه  و بٌداری است برای نوشٌدن

مولوی در او  اٌن تنبٌر زٌبا  ". و مست  شکن است و  اه شادی و  اوش  و غنٌمت شمردن زند   فرا رسٌده است

فته ا ر امروز با طراوت و سبزی که دارد ما را بٌاد م  آورد که نباٌد اٌن را نٌز از نظر دور داشت که مزار ٌارن ر

دور اود جمع کرده و ادساس  زٌبا به ما باشٌده است   اه آن نٌز فرا م  رسد که دٌگران بر مزار ما اٌنگونه به وجد 

ليا م  اندٌشد که دم غنٌمت است و باٌد هوشٌار بود تا سرمست و غاف  نشوٌم و ادساس جاودانگ  به ما دست . درآٌند

 .ندهد

 (زانٌار عمران : ذصٕٚو)
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 نوروز در فرهنگ افغان

(دانشجوی دکترای انسان شناسی در  فرانسه)حسین میرزایي   

 

با اطمٌنان . های باشكوه آن  مسٌري چند هزار ساله و پر پٌچ و ام را پٌموده تا به امروز رسٌده است نوروز و آٌٌن

ترٌن آٌٌن هاي  سا  ٌكً از عوام  تداوم فرهنگ اٌران زمٌن  ٌكً ازکهن  به عنوان «آٌٌن نوروز»توان  فت كه  م 

های بر زاري اٌن جشن  آٌٌن. ميً در جهان است كه از  زند دوادث به دور مانده و توانسته تاكنون جاودانه شود

كرده و به  ٌر نبزرگ در عور داطر  به  واه اسناد تارٌاً و باستان شنااتً  با سه هزار سا  پٌش تفاوت چشم

 .رود همٌن دلٌ   عام  وددت فرهنگً ساكنان اٌران زمٌن به شمار م 

ج رافٌای نوروز با نام نوروز ٌا مشابه آن  سراسر ااورمٌانه  بالکان  قزاقستان  تاتارستان  در آسٌای مٌانه چٌن 

ستان  پاکستان  بنگلادش    سودان  زنگبار  در آسٌای کوچک سراسر قفقاز تا آسترااان  هندو(ترکستان چٌن)شرق  

 .شود بوتان  نپا  و تبت را شام  م 

اند و تارٌخ و  ها  در فلات اٌران به دنٌا آمده روز ميً و جشن همه كسانً است كه اود و ٌا نٌاكان آن« نوروز»     

 يشته امپراتوري  هاٌ  كه در و ساكنان سرزمٌن... ها  كردها و  ها  اف انستان  فرهنگ مشترك دارند  از جميه تاجٌک

 .اٌران را تشكٌ  داده بودند

اما در . در کشورهاٌ  مانند اٌران و اف انستان که تقوٌم هجری شمس  دارند  نوروز  روز آغاز سا  نو است

شود اما  کشورهای آسٌای مٌانه و قفقاز  تقوٌم مٌلادی متداو  است و نوروز به عنوان آغاز فو  بهار جشن  رفته م 

 .شود ا  مدسوب نم روز آغاز س

 :های نوروزي در كشور اف انستان بپردازٌم  در اٌن مجا  قود دارٌم به طور موجز به آٌٌن
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 های نوروز در افغانستان جلوه

چنٌن پنج سا  سيطه طالبان بر اٌن کشور  در چند سا  سا  جنگ دااي  و هم 23مردم اف انستان با پشت سر  ياشتن 

 . ٌرند و  اٌن عٌد را جشن م ااٌر با شور و شو  اا

های نوروزی را به اٌن تنبٌر که فرهنگ  اٌن کشور  بر زاری آٌٌن ها بر مٌراث روه طالبان در ٌک  از ناستٌن دميه

ها  شاٌد برای ناستٌن بار در تارٌخ اود  پنج بهار را ب  نوروز پشت سر اف انستانً. غٌر اسلام  اند  ممنوع کرد

 . اورشٌدی در واقع تولد دوباره نوروز در اٌن سرزمٌن بود 1381  آغاز سا.  ياشتند

اندازند و  ندم ٌا عدس و ٌا جو  ها از دو هفته قب  سبزه م  شود  اانواده که سا  نو تدوٌ  م ( او  دم )برای نوروز 

ز آن را روی سفره کنند تا روز نوروز سبز شود و در آن رو ای با آب مرطوب م  را در بٌن بشقاب  ٌا بر روی کوزه

ها  سا  آٌنده پر از لطافت و شاداب   سپند و سرکه قرار دهند تا براي آن( سمنو)سٌن با سٌب  سٌر  سنجد  سمنک  هفت

آٌد و آن  شود  مظهر اٌر و برکت به دساب م  که از  ندم اٌسانده و سبز شده تهٌه م « سمنک». و اوشبوٌ  باشد

 ٌرد و داتران هنگام پاتن  تهٌه سمنک چندٌن روز را در بر م . اورند مرادها م  را به امٌد برآورده شدن نٌازها و

 .اوانند ای م  های وٌ ه نوازند و آهنگ دف م 

زنان اف انستانً از آغاز اسفند ماه براي استقبا  از نوروز  طمن اانه تكانً و تهٌه و ٌا پات شٌرٌنً  لباس نو براي 

 . كنندً تمامً اعطاي اانواده ارٌداري م

شود  به اٌن وورت که بزر ان به همراه مردم   نٌز تجيٌ  م « مٌيه نها  شان »در اٌن اواار روز او  سا  به نام 

 .کنند های پهيوان   اسب دوان   نٌزه بازی و ر ه دٌوانات اهي  دٌدن م  شوند و از نماٌش در ورزشگاه شهر جمع م 

ها  فطاي  و دوستان اود روز او  سا  نو را در بٌرون از منز   در پارك ها به همراه اانواده  بستگان اف انستانً

هر اانواده در . کنند سبز سپري كنند و براً هم شام را در اار  از منز  در فطاي سرسبز و ارم و با وفا مٌ  م 

 . پردازند اٌن روز با توجه به وطنٌت اقتوادي اانواده به تهٌه انواع مٌوه و غيا مً

ها  در استقبا  از سا  نو و تدكٌم روابط اانواد ً  براي جوانانً كه تازه ازدوا  كرده باشند  هداٌاًٌ به  ان اف انست

ٌك . اٌن هداٌا شام  لباس  كفش  تندادي ماهً  هفت مٌوه  انگشتر و  وشواره طلاست. فرستند منز  تازه عروس م 

 . کند دسته    نٌز همواره اٌن هداٌا را كام  م 

دوم فروردٌن روز . لات نوروز در كشور در مجموع دو روز است كه شام  جشن نوروز و روز منارف استتنطٌ

آموزان در مدرسه  در اٌن روز منيمان و دانش. روند منارف نام دارد  تمامً مدارس به استقبا  از سا  جدٌد م 

 .ٌابند دطور مً

 

 های محلي نوروز در افغانستان آیین

ها با  های ماتيف اٌن آٌٌن شود  اما در مد  مثابه جشن همگان  تقرٌباً در ک  کشور بر زار م  رچه از نوروز به 

 .افزاٌد های مدي  رنگ و بو  رفته که اٌن  بر تنوع و رنگٌن  نوروز در اف انستان م  وٌ   

فرا رسٌدن نوروز  در دو سه دهه پٌش که در اف انستان امنٌت و آرامش نسب  وجود داشت  مردم با ااطر رادت با 

هفت . کردند زدند و برای پيٌراٌ  مهمانان نوروزی  هفت مٌوه تهٌه م  کردند  دٌوارها را رنگ م  اانه تكانً م 

زردآلو  شکر پاره   ردو و سنجد که سه ( بر ه)سٌن در كشور ماست كه از پسته  بادام  کشته  مٌوه  چٌزی شبٌه هفت

اكنون  اٌن رسم  . شود تا در نوروز با آن از مهمانان پيٌراٌ  کنند شود  تهٌه م  روز پٌش از نوروز در آب  ياشته م 

های كمتري به پٌشواز  های دراز مدت  تا ددودی كم رنگ شده و اانواده به دپٌ  اقتوادي و فشارهاي ناشً از جنگ

 .روند چنٌن کارهای م 
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 مزار شریف، شهر نوروزي افغانستان

در مزار شرٌف  زٌارتگاه . است( ع)ر اف انستان  بً شك  بر افراشتن پرچم دطرت عي  ترٌن آٌٌن نوروزی د مهم

زمان با تدوٌ  سا  نو  بٌرقً به نشانه پٌروزي بر افراشته شود و اٌن رسم در  ير زمان منسوب به آن دطرت  هم

هزاران نفر او  سا  را  در وپٌت بيخ مرسوم است. مردان قرار  رفته استهمواره مورد بزر داشت مردم و دولت

شود و زنان در  اٌن آرامگاه به مدت چه  روز با    سر  آيٌن بندي م . کنند در اٌن زٌارت  اه سپري م 

روند  در دالً که درهاي درم به روي مردان بسته است  با اٌا  آسوده  های اٌن چه  روز به آرامگاه م  چهارشنبه

 .کنند با ٌکدٌگر دٌدار م 

هاٌ  براي تجيٌ  از نوروز در اٌن شهر و نٌز  های ماتيف نشست ر شرٌف همه ساله با تشکٌ  کمٌسٌوندر شهر مزا

برنامه رٌزي براي استقبا  از نوروز از سه . شود در پاٌتات به دستور رٌٌس جمهوری با دطور وزٌران تشکٌ  م 

همه ساله در آستانه سا  نو هزاران نفر از  ماه قب  در اف انستان و به وٌ ه مزار شرٌف برنامه رٌزي شده است  زٌرا

 .کنند  وشه و کنار اٌن کشور و نٌز آسٌاي مٌانه براي شرکت در مراسم نوروز به اٌن شهر سفر م 

 نوروز در كابل

در كاب  بر اساس ٌك سنت دٌرٌنه مرسوم است در شب سا  نو  برنج  سبزي و ماست ورف كنند و بند از شام 

در . كنند آنان در روز او  سا  نو  مهمانان اود را با هفت مٌوه پيٌراًٌ مً. کنند مٌ  م  اعطاي منز  هفت مٌوه

 . ٌابند های متبركه دطور مً نوروز مسيمانان اف انستان اعم از شٌنه و سنً براي راز و نٌاز با اداي اوٌش در مکان

ها هزار اف انستانً را  هور است كه هر ساله  دههای مش مراسم نمادٌن برافراشتن پرچم امام عيً در كاب   ٌكً از آٌٌن

به  فته شاهدان  اٌن تنداد شركت كننده دتً با نمونه مشابه اود قب  از سيطه طالبان قاب  . آورد در  رد اود جمع م 

 .مقاٌسه نٌست

ها از  ف انستانًروند و تندادي از ا مً( ع)شهروندان كاب  در اٌن روز به زٌارت شهداي والدٌن و قدمگاه امام عيً 

در اف انستان . روند وپٌات ماتيف براي شركت در زٌارت ساً به شهر تارٌاً مزار شرٌف مركز وپٌت بيخ مً

 . های متبركه زٌادي وجود دارد كه در روز او  سا  نو مميو از جمنٌت است مکان

 نوروز در هرات

های قب  در شهر هرات  مراسمً به اٌن شك   ند  از سا ا ها براي نوٌسنده نق  کرده آن  ونه كه براً از اف انستان 

در دامنه تات وفر  رد  ( ها اانهچای)ها روا  داشته که ٌک ماه پٌش از نوروز  اٌمه مٌوه فروشان و سمآوری

پردااتند  افکندند و هر جمنه مردم هرات همراه فرزندان اردسا  اود از وبح تا شام در آنجا به  ردش م  اقامت م 

های اراط  شده و رنگ   های  ردان چوب  و اسباب بازی کودکان با انواع وساٌ  تفرٌد   چون چر  فيک  اسبو 

 . کردند بازي م 

های ابرٌشم   براي دٌگر اعطای  به علاوه كسانً كه امکانات بٌشتری داشتند  هفت مٌوه اشک ارٌده و در دستما 

های ارغوان را بدست  و برادرها و اقوام اوٌش  در دالً که شااهبردند و کودکان همراه پدرها  اانواده هدٌه م 

 .های اود روان بودند داشتند  با شو  تمام به سوی اانه

در ساٌر . افزاٌند های بزکش  بر شادي نوروزی م  در برا  دٌگر از وپٌات شما  کشور نٌز با بر زاري رقابت

برای . شتابند های وٌ ه به پٌشواز نوروز م  با بر زاری آٌٌنها نٌز مردم اعم از زن و مرد روستاها و شهرستان

سازند و بٌرون  های اوش طنم رنگٌن م  ها و اوردن  ها را با شٌرٌن  پوشند  سفره بزر داشت اٌن روز لباس نو م 

کشت   هاٌ  چون تام جنگ   سر رم . پردازند های ااص به تفرٌح و شادی م از شهرها در دامن طبٌنت ٌا در مٌدان
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هاٌ  است که در اٌن روز    آواز اوان  و غٌره شام  آئٌن(رقص مي ) ٌری  سگ جنگ   اروس جنگ   اتن 

 . ردد بر زار م 

 

 : منابع 

 .های اسلامً   اف انان  ترجمه مدمد آوف فكرت  مشهد  بنٌاد پ وهش(1376)الفنسون  مونت استوارت  
 . تان  قم  شٌنه شناسً  شٌنٌان اف انس(1385)باتٌاري  مدمد عزٌز  
 .  مردم هزاره و اراسان بزرگ  تهران  نشر مدمد ابراهٌم شرٌنتً اف انستانً(1385)ااوري  مدمد تقً  

 .  اراسان بزرگ  تهران  امٌركبٌر(1363)رنجبر  ادمد  
 .  تارٌخ اٌران قب  از اسلام  تهران  امٌركبٌر(۱۳۶۸)زرٌن كوب  عبدالدسٌن  

 .ه با مهاجرٌن اف انستانًهاي نگارندموادبه
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 بهار آمذ 
 (دانشجوی دکترای انسان شناسی در آلمان)احمد نادری 

 آمد بهار ارم و آمد رسو  ٌار 

 قرار مستٌم و عاشقٌم و امارٌم و ب 

 ای چشم و ای چران روان شو به سوی بان

 مگيار شاهدان چمن را در انتظار

 

 . بهار آمد

مفاهٌم  که رٌشه در سنت کهن اٌران  . ه در د  اود درٌاٌ  از منان  و مفاهٌم را نهفته داردجميه ای دو کيمه ای ک

 . نوروز  طيٌنه بهار است و همچون بهار از منناٌ  عمٌ  براوردار است. داشته و مورد تاٌٌد اسلام نٌز هست

و قالب های انسان  آن است  و نوروز  پوٌاٌ  هر فرهنگ  بر دفظ سنت های دٌرٌنه و بازتولٌد آنان در کالبد جامنه  

ا ر عناور هوٌت اٌران  را در سطح کلان آن  اٌرانٌت و اسلامٌت در نظر بگٌرٌم  شاٌد . ٌنن  پوٌاٌ  فرهنگ اٌران 

نوروز  در سنت اٌران   و در پهنه فرهنگ . ٌک  از نقاط تلاق  و ٌک  شدن اٌن دو عنور  همٌن مفهوم نوروز باشد

بسٌار وسٌن  داشته و از دٌطه مرزهای مرسوم مي  فراتر رفته و باش های عظٌم  از ااورمٌانه و  اٌران  که دوزه

آسٌای مٌانه و ماوراء النهر را فرا م   ٌرد؛ تجسم عٌن  اٌران فرهنگ  است و ناستالو ی زمانهای دور را به همراه 

جهان  . ان  را م  توان تنها با همٌن وا ه شنااتهم از اٌنروست که بٌراه ناواهد بود ا ر بگوٌٌم که جهان اٌر. دارد

که در آن سنت های اوٌ  اٌران   فرهنگ اٌران  و قند پارس   آنچنان پهنه های ج رافٌاٌ  را درنوردٌده است  که 

مفاهٌم اشن  همچون مرزهای سٌاس  و مددودٌت های ج رافٌاٌ  که ٌاد ار عور مدرن بوده و بوی اشونت مدرن  

سنت  که . جهان  که به مننای دقٌ  کيمه سنت  است . افسار سٌاته را م  دهد؛ در آن هٌچ جاٌگاه  نداردو مدرنٌته 

سنت  که در آن م  توان عرفان اسلام  را استشمام کرد و با آن . مشاوه اش اشنار دافظ  مولوی و سندی است

 . ٌک  شد و از فراسوی اطوط انسان سااته به واقنٌت ها نگرٌست

رٌنه نوروز که در اسطوره های کهن اٌران  آمده و نشانه ای از پٌروزی قوای اٌر بر قوای سٌاه اهرٌمن  سنت دٌ

  در سنت اسلام  نه تنها مردود شمرده نم  شود  بيکه رنگ و بوٌ  دٌن  (داستان پٌروزی جمشٌد بر اهرٌمن)است 
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پٌشواٌان دٌن  دت  . ن سنت اٌران  باستان آمده استکم نٌست ادادٌث  که از پٌشواٌان دٌن  در تووٌف اٌ. نٌز م  ٌابد

. در پاره ای از موارد  سنت نوروز و فرا رسٌدن بهار را با تنم  و تفکر در اود شناس  و ادا شناس  قرٌن کرده اند

هم . ت ٌاد کنٌدٌنن  آنگاه که بهار را دٌدٌد  بسٌار از قٌام". فايا راٌتم الربٌع  فاکثرو يکر النشور: "آنجا که م  فرماٌند

 از اٌن روی است که شکٌب اوفهان  م   وٌد

 نوروز که هرچمن  د  افروز بود

 نقش    و اار عبرت آموز بود

  ر جامه به جان ز منرفت نو  ردد

 هرروز به د  نشاط نوروز بود

 : ٌا وائب که م  سراٌد

 بٌا تازه كن اٌمان به نوبهار امروز

 كه شد قٌامت موعود آشكار امروز 

 هشت نقد طيب مً كنً ا ر وائبب

 چو غنچه سر ز  رٌبان برون بٌار امروز 

نمادی که جهان اٌران  را تبدٌ  . آری نوروز  سرآغاز بهار و شکوفاٌ  دوباره طبٌنت  مظهر اٌرانٌت و انسانٌت است

ت فرٌاد بر م  آورد به اٌران جهان  کرده  و از دفتر سترگ فردوس  بزرگ  و هماواز با اٌن دلبسته اٌران و اٌرانٌ

 : که

 .جهان زٌر آهنگ و فرهنگ ماست

باش  از ما اٌرانٌان که نوروز را در اار  از اٌران تجربه م  کنٌم  بهتر از هر کس  به اٌن نکته واقفٌم که اٌران  

ه بودن  تنها به بودن در ٌک مکان ااص با مرزهای ج رافٌاٌ  ااص نٌست  بيکه اٌران  بودن قب  از هر چٌز ب

هوٌت  که م  توان با دفظ آن  در هر کجای دنٌا فرا رسٌدن بهار را . هوٌت اٌران  است  و نوروز ٌنن  هوٌت اٌران 

 .   به جشن نشست

 نوبهار است  در آن کوش که اوشد  باش 

 که بس     بدمد باز و تو در    باش 

 

 پٌروز باشٌد
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 مدرسه و میراث فرهنگی ما

 (زنامه نگارپژوهشگر و رو) محمد نجفی

 

 وٌ  هٌچ . چرند م روند و  چرد بنگرٌد که چه شادمانانه اٌن سوی و آن سوی م  ای که در مقاب  شما م  به رمه. 1

ی از اٌن  اواهد به نوبه اٌن چنٌن است که آدم  م . مشکي  در جهان نٌست که به اود مش ولشان دارد و بٌازاردشان

پرسد و  م . رسد تا شاٌد بتواند اود نٌز درس  بگٌرد و دا  اوب  داشته باشد وسپندان چراٌ  اٌن دا  اوبشان را بپ

تر از آنکه چٌزی را بگوٌم آن چٌز را فراموش  من همواره پٌش»اواهد پاسخ دهد که  ی اود م   وسپند به نوبه

 . «کنم م 

اٌن چنٌن .  وٌد ر نتٌجه چٌزی نم کند و د که بگوٌد فراموش م  اواسته بگوٌد  پٌش از آن چه را که م   وسپند اما آن

 .نگرد  ٌرد و تنها با دٌرت  مطاعف باز ودنه پٌش روی اود را م  اٌت که پرسنده پاسا  نم 

نوشته فردرٌش )« سودمندی و ناسودمندی تارٌخ برای زند  »چه در باپ آمد  نق  به مطمون باش  از کتاب  آن

اٌنك آن »نٌچه اما در کتاب دٌگر اود . است( هراب؛ نشر فرزان روزوٌيهيم نٌچه با ترجمه عباس کاشف و ابوتراب س

نامه  که در دکم زند  ( نگار ترجمه بهروز وفدری؛ نشر بازتاب)« شود كه هست انسان؛ آدم  چگونه همان م 

های چنٌن  چرا كتاب»  «چنٌن زٌركم چرا اٌن»  «ام چنٌن فرزانه چرا اٌن»هاٌ  چون   اودنوشت وی است  پرسش

 . کند را طرح م « چرا من ٌك سرنوشتم»و در نهاٌت « نوٌسم وب  م ا

های آمٌاته به شٌفتگ  داد به اوٌشتنش در  هنگام به چنٌن پرسش به های اٌن فٌيسوف نا ترٌن پاسخ ادتماپً ٌک  از مهم

زٌرا »: ونه بٌانش کردتوان اٌن   ترٌن شک   م  برانگٌز که در ساده اٌن کتاب دوم  پاسا  است بس بسٌار مهم و تأم 

 ...هاٌ  را ناوانم  چه چٌزهاٌ  را ناورم و که چه کتاب ؛ اٌن«دانم چه کارهاٌ  را نباٌد بکنم که من م 

نق  شد و اٌن « سودمندی و ناسودمندی تارٌخ برای زند  »جا بتوان پٌوندی مٌان آن باش ناست که از  شاٌد در همٌن

باٌد دانست که چه چٌزهاٌ  را باٌد فراموش « سرنوشت بودن»کرد که برای  باش دوم ٌافت و آن را اٌن چنٌن بٌان

 .کرد و چه چٌزهاٌ  را نباٌد
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بسٌار هاٌد ری دارد و در واقع تقيب   اٌن پرسش طنٌن  بس. «آٌند مدارس در اٌن زمانه عسرت؟ به چه کار م ». 2

 .«آٌند شاعران در اٌن زمانه عسرت؟  به چه کار م»پرسد  است از روی دست اٌن فٌيسوف بزرگ آنگاه که م 

ای را در  هاٌ  است که يهن هر فردی در هر جامنه ترٌن پرسش ترٌن و مهم اٌن پرسش اما و ادتماپً ٌک  از اوي 

 يرانند  به اود  ها م  ها باش زٌادی از عمر اود را در آن مواجهه با نهادهای آموزش  و مدارس  که کودکانش سا 

 .شک در آشکار و نهان  يهن بسٌاری از اٌرانٌان را نٌز به اود مش و  داشته است ب کند و  مش و  م 

 در دسترسای که جهان بٌشتر از هر زمان دٌگرِ پٌش از اود   آٌند اٌن مدارس در زمانه اما به راست  به چه کار م 

اند و هر آن چه اواه    تر شده کمرنگ مکان  هم زمان  و نا هم های زمان  و مکان  کوتاه و نا قرار  رفته است و فاويه

 .شود که در توور آٌد  در مقابيت داطر م  تر از آن سه 

را به « هٌچ چٌز»جز آنکه  - وٌند  ها  مدام  به زمزمه ٌا فرٌاد م   ونه که منتقدان آن آن –به راست  اٌن مدارس 

ا ببيند و دجم وسٌن  از سرماٌه و امکانات را که زمان  طوپن  از عمر کودک ر کند؟ جز آن کودکان بٌاموزد  چه م 

دهد؟ اٌن مدارس جز افرادی که ا ر در مٌانه جهان رها شوند  تنها  کند  چه چٌزهای ارزشمندی را باز پس م  ار  

ای که از  يشته و تارٌخ  نگرند و دٌگر هٌچ  و جز موجودات منفرد و تک افتاده  ٌج و  و  به اٌن سو و آن سو م 

 اند  چه دستاورد دٌگری دارند؟  تهاود  سس

شوند ٌا شاٌد ولاح بر آن است که  تر نٌز هستند که کمتر پرسٌده م  هاٌ  عمٌ  پرسشهای اٌن چنٌن بسٌارند و پرسش

سؤا  )/کند پرسش  با اٌن همه اما همان  ونه که هاٌد ر به درست  تأکٌد م . که پرسٌده شوند  فراموش شوند پٌش از آن

 . ساٌ  اندٌشه است دت  ا ر به دٌرت بٌشتر بٌنجامد  ا ر بٌنجامدپار( پرسٌدن

که قود آن باشد که استدپپت و دپٌي  در اٌن ٌادداشت برای آن ارائه شود که اٌن کوشش  آن اٌن ٌک مدعاست ب . 3

ٌاد ( آموزش  باوانٌد نظام)من باٌد در مدرسه »تر از اٌن مقا  و آن مدعا اٌن است که  اود دکاٌت  است بس مفو 

چه چٌزهاٌ  را باٌد باوانم ٌا انجام دهم و »و « بگٌرم که چه چٌزهاٌ  را باٌد فراموش کنم و چه چٌزهاٌ  را نباٌد

ای انتقادی با  يشته اود و در نسبت  تنامي  با آن قرار بگٌرم  ؛ تا شاٌد در مواجهه«تر از آن چه چٌزهاٌ  را نباٌد مهم

های من با دٌگران در  ته اود و تارٌخ اود را درٌابم که جهان من از مٌانه همٌن نسبتو اٌن چنٌن مٌراث اود   يش

 . ترٌن اٌن وجوه همٌن تارٌخ پس پشت من باشد آٌد و شاٌد مهم تمام  وجوه ممکن بر م 

مٌراث فرهنگ  من در کجا اٌستاده است و چه /به راست  مدرسه در نسبتِ مٌان من و تارٌخ»: پرسش اٌن است. 4

 «جاٌگاه  دارد؟
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 پاسداشت طبیعتنوروز و 

 (دانشجوی کارشناسی ارشد انسان شناسی دانشگاه تهران)مرجان والا 

داشتن  هاٌ  که برای  رام  های فرهنگ  هر جامنه هستند  نماٌش ها مراسم  برای ستودن و پاسداشت بنٌان جشن

ها از سوٌ   از اٌن رو است که جشن. شوند بر زار م  سااتارهای سازنده جامنه توسط تمام  مردم ٌک پهنه فرهنگ 

تارٌا    هر فرهنگ  دوره. کنند ها را باز تولٌد م  دهند و از سوی دٌگر آن ها را نشان م  ها  ادٌان و قومٌت هوٌت ميت

دس انگاشته داند  زمان  که مق های اود دائز اهمٌت م  ترٌن و پرافتاارترٌن مولفه  ٌری و قوام مهم ااو  را در شک 

ها و مراسم وابسته به اٌن  ها  سنت هاٌ  هستند که مولفه ها آئٌن های مقدس  جشن به منظور  پاسداشت اٌن زمان. شود م 

ی تارٌا  مردم جای دارد  در دافظه  جشن. کنند های زمان  مشاص تکرار و بازتولٌد م  زمان تقدس ٌافته را در دوره

ٌابد و ادامه دٌات جشن و هوٌت و دافظه سازنده آن مستيزم تطبٌ  ٌافتن با  م و به دلٌ  اويت جمن  اود تدوام 

بتوانند تقدس اود را  ير زمان و مواجه با ت ٌٌرات  ونا ون   های سازنده های مناور است  زمان  که مولفه طرورت

 . اجتماع  دفظ کنند

جشن سا  . شود ای ورود به سا  جدٌد بر زار م شود  جشن  که بر نوروز به عنوان جشن باستان  اٌرانٌان شنااته م 

های ماتيف بنا به دپٌ  اقيٌم  ٌا ميهب  روز ااو   فرهنگ. توان متني  به فرهنگ ٌا قوم ااو  دانست نو را  نم 

های هند و اروپاٌ  و  هم  نوروز هم رٌشه در سنت.  ٌرند را به عنوان پاٌان سا  قدٌم  و شروع سا  جدی در نظر م 

جشن  با قدمت  طوپن  که توسط تمام  اقوام و پٌروان مياهب . ها دارد های منطقه پٌش از ورود آرٌاٌ  در سنت رٌشه
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شود و دت  فراتر از مرزهای سٌاس  سبب پٌوند مردم  با پٌشٌنه   ونا ون ساکن اٌن پهنه سرزمٌن  بر زار م 

    ااص نوروز است که رٌشه در دلٌ  پٌداٌش چنٌن تدوام  در طو  زمان و مکان وٌ. فرهنگ  مشترک  شته است

 .ادترام  ياشتن و شناات طرب اهنگ طبٌنت: آن دارد

. نوروز تقدٌس زمان طبٌن  است  د ر ون شدن اقيٌم  روٌش مجدد جهان و باروری دوباره تمام  موجودات زنده

های فکری طبٌنت  ری از سنتجشن  که برالاف بسٌا. نوروز امری فرهنگ  برای ستودن انسان  جهان طبٌن  است

اوي  که قابيٌت تطبٌ  با ادٌان و . داند فرهنگ را تداوم طبٌنت م /دهد بيکه انسان را در تقاب  با فرهنگ قرار نم 

او  شناات طبٌنت و ادترام  ياشتن به آن که . است ی زمان  بسٌار طوپن  داشته های ماتيف را دوره فرهنگ

 . رت و نه تنها آٌٌن  باستان  به آن رجوع کردامروزه باٌد به عنوان ٌک طرو

دهد که در بسٌاری از مواقع اٌن  پيٌرد  نشان م  مروری بر آن چه امروزه به عنوان مراسم وابسته به نوروز انجام م 

 باٌست نمادی از نو شدن  مراسم اانه تکان  پٌش از سا  نو که م . رسوم در تطاد با او  بنٌادٌن نوروز قرار دارند

بر  )روٌه انر ی  مورف ب . کند پاکٌز   و دٌات  دوباره باشد در واقنٌت به عنوان تارٌب کننده طبٌنت عم   م 

و آب و نٌز مواد شوٌنده شٌمٌاٌ  به مننای  رم کردن کره زمٌن و وارد کردن مواد غٌر قاب  بازٌافت سم  به ( و  از

ها را به وجود  های و بٌماری ای از آلود   کند و چراه رٌب م داا  زمٌن است که فراٌندهای دورن  اکوسٌستم را تا

شوند به وورت مشابه عم   سفرهای نوروزی نٌز که به عنوان باش تفکٌک ناپيٌر جشن نوروز شنااته م . آورد م 

های ووت   آب و هوا وورت  سفرهای نوروزی عمدتا با هدف ارو  از شهرهای بزرگ و با آلود  . کنند م 

تلاش برای دطور ٌافتن در . است ها کمتر تارٌب شده هاٌ  که پوشش طبٌن  آن د   سفر به شهرها و استان ٌرن م 

دطور باپی جمنٌت در . شوند طبٌنت ا ر چه ارزشمند است اما سفرهای نوروزی به عام  تارٌب طبٌنت تبدٌ  م 

در اٌران دطور جمنٌت به مننای رها . شود های طبٌن  به اودی اود منجر به نابودی بافت  ٌاه  و دٌوان  م  پهنه

ها  روشن کردن آتش در زٌر ساٌه دراتان  ساات بناهای تورٌست  با تقيٌدی اام از منماری بوم  و نٌز  سااتن زباله

به اٌن ترتٌب در مدت زمان  کوتاه آن چه بر جای . باٌست عموم  باشند اٌجاد درٌم اووو  در مناطق  است که م 

ای تارٌب شده است  تووٌری زشت اما نمادی واقن  از تارٌب دٌات به دست  ای طبٌن  که پهنه پهنهماند نه  م 

 .انسان که به مننای نابودی اود انسان نٌز است

آهنگ شدن با ت ٌٌرات آن  طرورت   شناات طبٌنت و هم: دهد های قدرتمند آن را نشان م  تدوام جشن نوروز  رٌشه

توان و باٌد اٌن جشن را بار دٌگر در ادترام  م . شود که دوران ما نٌز به شدت ادساس م  که نه تنها در دوران کهن

به طبٌنت و در نهاٌت ادترام به اودمان به عنوان موجودان  که شاٌستگ  زٌست بر روی زمٌن را دارند بر زار 

 .کنٌم
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هایی بدون کارت پستالنوروز  

(پژوهشگر و نویسنده)  سید علیرضا هاشمی  

باووص اون زٌرزمٌن . بزرگ تو اٌابون ل رزادة تهران  هنوز پر از ااطرات دوران کودک  استاونة قدٌم  مادر

اما بزر تر که . شٌمشدٌم که تو اونجا دبس م کردٌم تهدٌد م نٌمه تارٌک و نمورش که وقت  بازٌگوش  و لجبازی م 

ربست و جای اون رو کنجکاوی زاٌدالووف   رفت که شدٌم ترس از زٌرزمٌن اونه مادر بزرگ از وجودمان رات ب

هاٌ  که کف زٌرزمٌن ولو شده ها و داا  دو کمد قدٌم  زهوار دررفته و جنبهاواست اشٌای تيمبار شدة روی رفم 

 .کردای را نٌز آشکار م های دلنشٌن  که هر بار اسرار  نهفتهوارس . بود  رو وارس  کند

ای زهوار دررفته تنداد زٌادی کتاب و مجلات قدٌم  بود و پبلای هر کدام  اه نشان  از درون ٌک  از اٌن کمده    

دٌدن  از لداظ اٌنکه تووٌر مناظری زٌبا و . هاٌ  که هم دٌدن  بود و هم اواندن ٌک کارت پستا ؛ کارت     پستا 

نيٌ  ٌا شکسته داشت  و اواندن  از اٌن هاٌ  از اشنار شنرا را با اط اوش نستهاٌ  با طراوت و ٌا قاب نوشتهٌا   

دٌث که جملات  با اط اوش و با قيم اودنوٌس در ووف بهار نوشته شده بود و در آن عٌد نوروز تبرٌک  فته شده 

بود و سر آار همراه بود با آرزوی سر سلامت  و دعای اٌر و در کنار آن امطاٌ  جالب با در  تارٌخ و عبارات  

 !نظٌر فداٌتان شوم

های پبلای کتابها و شوٌم ٌاد زٌرزمٌن اونة قدٌم  مادربزرگ و کارت پستا هر سا  به عٌد نوروز که نزدٌک م    

افتم و اٌنکه امروزه سنت ارسا  کارت پستا  به مناسبت عٌد نوروز کارکردش رو از مجلات کمد زهوار دررفته م 

 .شوددست داده و آهسته آهسته به فراموش  سپرده م 
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رت پستا  به عنوان ٌک کاپی فرهنگ  نقش مهم  در نزدٌک  و تنام  بٌن فرد و اعطای اانواده  فرد با اوٌشان  کا

در دقٌقت فرد با ارسا  کارت پستا  طمن ٌادآوری علاقه و . داشته است... فرد و دوستان  فرد با همکاران و 

نمود که برای  ٌرنده ارسا  م ...( جميه  بٌت وپارا راف )ارادت  ٌک کاپی فرهنگ  را با ٌک مدتوای فرهنگ  

 . رفتبنطاً همٌن تباد  نٌز از سوی  ٌرنده به فرستنده انجام م 

و نزدٌک  دلها بود و کارکردهای چندی از جميه ٌادآوری ارادت  « مؤلف بٌن قيوبهم»اٌن تباد  فرهنگ  به نوع  

 .ٌا  يشت و باشش داشت دوست   قدردان   تشکرو دت  رفع کدورت  ب ض و کٌنه و

های نوروز علاوه بر ادساس شنف و شادی و نزدٌک  عاطف  با ارسا  جالب آن است که افراد با درٌافت کارت پستا 

ها را همچون امانت و هدٌه نزد اود نگاه داشته و غالباً آن را روی طاقچه   کمد  کتاباانه و مٌز کننده  اٌن کارت

 . کردندرا روی دٌوار اتا  بوورت  موزون نوب   م تدرٌرقرار داده و  اه  آن 

 يشت  شد بيکه پس از مدت  که از نوروز م ها تارٌخ مورف نداشت و دور رٌاته   نم بهر دا  اٌن کارت پستا 

تاب شد و پی کشده ٌا نوب شده  برداشته م شدند و از مد  قرار دادهجا م هنگام اانه تکان  اٌن کارت پستالها  جابه

-چرا که دٌدن و اواندن مجدد آن همان دس و دا  زمان درٌافت کارت پستا  را تداع  م .  رفتو مجلات قرار م 

 .ها قاب  مشاهده استهای شاو  از اٌن دست کارت پستا از اٌن روست که هنوز پبلای کتابهای کتاباانه. نمود

همه ما ودای موتورسٌکيت پسچ  را که . نٌز نقش داشتکارت پستا  به عنوان ٌک کاپی فرهنگ  در اشت ا  زاٌ  

مردان زدمت کش و نازنٌن  که داملان  انتقا  اٌن کاپی فرهنگ  بودند و . اٌستاد به ااطر دارٌم جيو در اانه م 

ها را از اقو  نقاط های پست  داوی کارت پستا های پاٌان  اسفند و شروع بهار و اٌام عٌد پاکتباووص در روز

 .شدندو واسطة دوست  و مدبت و ماند اری اٌن رسم نٌکو م . رساندندشور به وادبانشان م ک

الدرمٌن های اوي  و فرع  شهرها ٌا راسته بازار بٌنجای اٌاباناز سوٌ  فروشگاههای لوازم التدرٌردر جای

های رنگارنگ بود و از کارت پستا شان پر اٌم که دراسفند ماه م ازهتهران  ٌا فروشگاههای دٌگر را فراموش نکرده

 .کردنداز اٌن طرٌ  ارتزا  م 

نٌز مشاغ  دٌگری بودند که به نوع  از بابت تولٌد اٌن کاپی فرهنگ  ... دار ونقاش و  رافٌست و اطاط و چاپاانه

 .شدندمنتفع م 

تهاٌ  کوتاه و درون شهری   اه در ها از نظر بند مسافت ارسا   از فرستنده به  ٌرنده   اه در مسافاٌن کارت پستا 

بوم  ( تووٌر  نوشته)از اٌن رو مدتواهای . شدمسافتهاٌ  بيند و برون شهری و  اه  نٌز فراتر از مرزها جابجا م 

نشٌن ااطرمان هست که کارت پستالهاٌ  با زمٌنه مٌنٌاتور را منموپً برای اوٌشان و دوستان   اار . دادرا انتقا  م 

ارسا  ...( آزادی ومث  بر  اٌف   مجسمة)های اارج  را با نمادهای آن کشورپستا   کردٌم و آنها نٌز کارتارسا  م 

 .کردندم 

توان در نظر را برای کارت پستا  عٌد م ...( پاکت  تمبر )افتٌم کارکردها و عناور دٌگری وقت  ٌاد آن دوران م 

های جدٌد  از جميه اٌنترنت و بٌنٌم که با آمدن فناوریست  ول  م  رفت که مجال  برای طرح آن در اٌن نوشته نٌ

رفته کارت پستا  نقش اود را بننوان ٌک کاپی فرهنگ  وٌ ه نوروز از دست داده و نس  جدٌد با آن تيفن همراه رفته

 .شوندبٌگانه م 

های لوازم التدرٌربه ها و فروشگاهترٌنرفته از وٌها رفتههای آت  شاهد اواهٌم بود که کارت پستا تردی در سا ب 

 . روندشوند و سپس رو به فراموش  م دلٌ  ت ٌٌرات فرهنگ   جمع م 

های پبلای های آن و باووص کارت پستا توان اونه مادربزرگ را با زٌرزمٌن و همة ارت و پرتهنوز م 

های پستا ٌد که با رفتن به نماٌشگاه  از کارتاما روزی اواهد رس. های زهوار دررفته توور کردکتابهای داا  کمد
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های پستا  نوروزی دوباره در قدٌم  دس نوستال ٌک  تمام وجودمان را فرا  ٌرد و ٌاد وااطرة ارسا  کارت

  . وجودمان زنده شود

  

 

 

    

 

 

  

 

 


